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تا زمان خدمتِ کاپیتان جیم ونگ؛ هرگز چنین اتفاقی در ارتش آمریکا 
توسط دیگر سرباز تحت امرش  26رخ نداده بود. او را به خاطر کشته شدن 
 افراد همان یگان، دادگاه نظامی کردند.

ي گذشته زمانی شنبهپنچ"ي تایم این واقعه را چنین ثبت کرد: مجله
که چند بالگرد در آسمان آبی شمال عراق رؤیت شدند، سریعاً یک هواپیماي 

ها به پرواز در آمد. ارتش آواکس ارتش آمریکا براي شناسایی این بالگرد
ها را در رادار خود مشاهده کرد. فوراً به دو فروند هواپیماي الگردآمریکا این ب

ها را شناسائی فرمان داده شده تا از نزدیک این بالگرد 15–ي افجنگنده
ي آسمان ي ممنوعهآمیزي در منطقههیچ پرواز تحریک  1993کنند. از سال 

ان صدام هاي عراقی، تحت فرم عراق گزارش نشده بود، اما در گذشته بالگرد
حسین براي سرکوب شورشیان کُرد مورد استفاده قرار گرفته بودند. این 

رخ داده بود.  1991ها پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال شورش
ها پرواز نمودند آمریکا، دوبار در اطراف بالگرد 15–ي هواپیماهاي افخدمه

ارتش عراق هستند. از هاي روسی ها بالگردو چنین تشخیص دادند که این
شود. دقایقی بعد آواکس به هواپیماهاي جنگنده فرمان شلیک صادر می

هاي هوا به هوا به آتش کشیده اي که توسط موشکهاي منفجر شدهبالگرد
افتند. دیري نگذشت که مقامات پنتاگون از حقیقت شده بودند بر زمین می
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 ها روسی نبودهند که بالگردها مطلع شدبا خبر شدند و به شدت ترسیدند. آن
ها ارتشی و مقامات لشکري در این بالگرد 26نیروهاي خودي بودند.  ءو جز

بودند. این تصادف باعث اخراج تمامی فرماندهان مرکز هماهنگی نظامی آن 
"زمان شد.

تلفات ناشی از "نویسد: ي خود چنین میي مقالهاین مجله در ادامه
ترین و ویرانگرترین تلفاتی است که در خربرزمان، یکی از م حملات هم

 يجنگجوي کشته شده 148تقریباً یک چهارم از " افتد.یک نبرد اتفاق می
اشتباه از سوي  یافارس بر اثر شلیک تصادفی آمریکایی در جنگ خلیج

بود. پنتاگون پس از آن نیروهایی را براي رسیدگی به امور   رخ دادهرزمان  هم
منطقه فرستاد تا با ایجاد موانعی از بروز چنین حوادثی در آینده کشی به  برادر

افسري که مورد بازجوئی قرار گرفتند، تنها کاپیتان   6جلوگیري شود. از میان  
از تمامی اتهامات تبرئه  1995ژوئن سال  20ونگ؛ دادگاه نظامی شد. او در 

 شد.

ها بردرزمان، همواره یکی از حقایق ترسناك نکشته شدن توسط هم
تري از این حقیقت به ما اگر آمار دقیق"گوید: بوده است. یکی از افسران می

ده بار بیشتر از آن دو   رزمان احتمالاًشدگان توسط همشد، آمار کشتهداده می
 "شود.ها به این نوع تلفات اختصاص داده میدرصدي است که در تمامی نبرد

توانم تصور ام، اما میدست ندادهبا این که هرگز عزیزي را در نبرد از 
تواند براي بستگان آن فرد دردناك باشد. اما کنم که چنین سوگی چقدر می

رزمانش صورت فهمیدن این موضوع که مرگ عزیز شما، به دست یکی از هم
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تواند درد این سوگ را چندین برابر کند. در چنین مواقعی به سوگ گرفته، می
کند. شود و درد دل را هزاران برابر میزوده میو غم حاصل، حس خشم نیز اف

رزمان تنها محدود به مناطق نظامی اما تراژدي شلیک از سوي هم
ي ما در زندگی به نوعی تحت تأثیر شلیک دوستان قرار شود. همهنمی

ایم، حالا نامش را هر چه که دوست دارید بنامید! همان طور که لوئس گرفته
ي کافی عمر کنید، این احتمال وجود دارد به اندازه  اگر"گوید:  اسمیدس؛ می

اید، آسیب ببینید. تا از فردي که او را دوست خود دانسته و به او اعتماد کرده
کنیم در اي عمیق با فرد دیگري میوقتی تمامی وجود خود را وقف رابطه

هاي ناشی از عدم وفاداري و خیانت باز واقع روح خود را نسبت به آسیب
"کنیم.می

کلیساي  40ي بسیاري در هاي سالیانهسال گذشته، کنفرانس 22در 
ام. این یعنی تقریباً هزار کلیساي بزرگ و کوچک در مختلف برگزار کرده

ام که کلیساها پر هاي گوناگون. دریافتهفرقه شهرها و روستاهاي مختلف از
وط به از افرادي زخمی و آسیب دیده هستند. ممکن است این آسیب مرب

هاي بسیار گذشته باشد، اما هنوز هم قلب و ذهن ما از آن ماندیروز یا ز
سازد آن تر میآسیب زخمی باقی مانده است و آنچه این حقیقت را دردناك

است که این آسیب توسط دشمنان وارد نشده، بلکه از دوستان رسیده است. 
یک شبان یا فردي  اید، از از کسی که عاشقش هستید یا به او اعتماد کرده

خوریم روحانی یا همسر، والدین یا فرزند خود! وقتی از این افراد صدمه می
 گیري کند؟تواند عمق دردي که در روح ما ایجاد شده را اندازهچه کسی می



 7/ي دوستدشنه

اش با من سخن گفت. ها، خواهري از مشکل جديدر یکی از کنفرانس
ان خود مشورت کند. او به او پیشنهاد کردم که در مورد آن موضوع با شب

آخرین باري که مشکلاتم را براي او بازگو "آهی کشید و با رنجش گفت: 
ي بعدي، مشکل من به عنوان مثال ي یکشنبهکردم زمانی بود که در موعظه

 "ي اعضا بازگو شد!از پشت منبر توسط او، براي همه

ي خود به هااند که از بیان درد دلتعداد بسیاري از مردم به من گفته
دوستان ایماندار یا رهبران کلیسا مردد هستند یا کاملاً از آن کار اجتناب 

زمانی که عیسی بر زمین "کند: کنند. فیلیپ یانسی به ما یادآوري میمی
دار به سوي او دویدند تا در کنار او به امنیت کرد، افراد مشکلزندگی می

کنند. یا شاید از کلیساي فرار می دار از اوبرسند، اما امروز گوئی افراد مشکل
 "کنند!؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟او فرار می

اید، یا کسی که شاید شما هم توسط یکی از نزدیکان خود آسیب دیده
اید به شما خیانت کرده است. یا کسی که به او تکیه بر او اعتماد داشته

ار عمیق بوده و شما امید نموده است. شاید آسیب بسیاید شما را ناداشته
-اید در اطراف خود حصارهایی بنا کنید تا این اتفاق هرگز برايتصمیم گرفته

تان تکرار نشود. شاید حس شما مانند حس یکی از دوستانم است که پس 
هرگز دیگر عاشق کسی نخواهد شد!"از یک طلاق دردناك، به من گفت : 

کسی نباشید و به  واضح است که اگر عاشق "عشق بسیار دردناك است!
 کسی اعتماد نکنید، چگونه باید آسیب ببینید؟

تان را اید، کلیسايهاي بسیاري که دیدهممکن است به خاطر آسیب
ایم. اما ها ندیدهترك کرده باشید، زیرا خود را لایق این صدمات و آسیب
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تان کم است! خشم جایگزین ضعیف و ناچیزي به جاي آن چیزي در زندگی
اید. وقتی که خشم از دوستان ما را به سوي است که قبلاً داشتهآرامشی 

دهد، باید بهاي سنگینی بابت آن بپردازیم، بهاي از دست تنهایی سوق می
 دادن مشارکت با مقدسین!

گویید: شاید شما همانند داود غرق در غم و ناراحتی هستید و چنین می 
و  رفتم،که با جماعت می آورممیچون ایامی را یاد  آورماز دل فغان برمی«

در میان فریادهاي شادمانی و  شدم،خدا رهنمون می آنان را به خانه
 )4:  42( مزامیر ».گیرندگانجمعیت جشن شکرگزاريِ

جا همه چیز عالی بود، پدري و اینکه چقدر در آن يخاطرات خانه
تان را به باعث شد تا پسر گمشده تصمیم به بازگشت بگیرد. آیا این داس

گوییم باعث شفاي تان میخاطر دارید؟ امیدوارم آنچه در این کتاب براي
آسیب از "تان شود. در بخش اول موضوع ها و خاطرات دردناكآسیب

کنیم این آسیب را را بررسی خواهیم کرد. و سعی می "دوستان چیست؟
- یب میشود و چرا افراد آستعریف کنیم و اینکه چگونه این آسیب وارد می

مقدسی براي رهایی از چنین هاي کتابزنند؟ در بخش دوم در مورد روش
صدماتی، سخن خواهیم گفت و در بخش سوم به پاسخ و واکنش صحیح 

 ها به طریقی که مد نظر خداوند است، خواهیم پرداخت.نسبت به این آسیب
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 ها وي وفاداري سگهایی است که دربارهتاریخ پر از مثال
گوید.وفایی دوستان سخن میبی

  –الکساندر پاپ  –

 انگیز دارد. برايکنیم که فرجامی غمبراي اتمام رمانی لحظه شماري می
 بردار وداري که کلاهزند، سرمایهشاعري که دست به خودکشی می

 آید. به دقت منتظر تماشايکشیشی که زناکار از آب در می
 نشینیم تا بتوانیم به خاطر بدبختیبدبختی آنان می

ها وها خوشحال و آرام شویم. اگر در روزنامهآن
 زنند.کنیم که ما را گول میمجلات شاهد در خاك غلطیدن کسی نباشیم، فکر می 

 –نگلیسینگار اهنري فیولی؛ روزنامه –
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                                                                                                            آسیب از دوست
 رزمانسوي همشلیک از 

  

ي کلیسایی، دو خواهر کنار من نشستند. یک روز عصر پس از جلسه
خواهر دیگر صورتی چاق داشت که  "بگو!بهش  ...دِ"ها گفت: یکی از آن

زد، همانند کودکی که مجبورش کرده باشند کلم اش موج میغم در چهره
ن زد. او با جزئیات فراوالرزید و هق! هق! میبروکلی بخورد به خود می

اش عضو کلیسایی دیگر در شهرمان داستانش را برایم بازگو نمود. او و خانواده
کرد همه باید ها فرد دیکتاتوري بود که فکر میبودند. شبان کلیساي آن

تحت اطاعت و اقتدار او در کلیسا (یعنی رهبران و مشایخ) باشند. شوهر این 
کرد و ک برده رفتار میکرد و با زنش مانند یزن از این موضوع استفاده می

داد. نهایتاً صبر این خواهر به پایان استفاده قرار میبه شدت او را مورد سؤ
رسیده بود و براي کمک موضوع را با یکی از مشایخ در میان گذاشته بود. 

اي که شاید آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده"آن شیخ به او گفته بود: 
 "ی؟!دچار یک بیماري روانی باش
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اي با آن روز عصر آن خواهر در حالی که انتظار داشت شوهرش ذره 
گوید. اش دهد، این موضوع را به شوهرش میاو همدردي نماید و تسلی

باید کمی "گوید:  شود و به او میشوهرش هم در چشمان همسرش خیره می
و بعد از آن همسرش به آن شیخ  "تر در مورد این سخنان فکر کنی!جدي
  کند.زند و از او به خاطر حرفی که او به زنش زده بود، تشکر میمی زنگ 

با صدایی که حس شکست در آن مشهود بود آن خواهر به من گفت: 
ها به طلاق اعتقادي ندارم! پس به زندگی با شوهرم ادامه دادم، اما صد"

این آسیب دوست است! شلیکی کشنده از سوي   "پوند به وزن من اضافه شد.
  مان!رزهم

ها پیش خدمات خیابانی خود را در شهر بزرگ دوستی دارم که سال
آن دسته از افرادي است که از تحقیر و همدرد  ءتگزاس آغاز نمود. او جز

-کار در جويامید، ترسی ندارد، نوجوانانی که بی شدن با نوجوانان درمانده و نا
که هرگز هیچ کنند. شهري هاي شهر روزهاي خود را به بطالت سپري می

  ها نشان نداده است.ترحمی نسبت به آن

کاران اعضاي کلیساي او بودند. ها و خلافها، معتادان، الکلیفراري
خداوند خدمت او را برکت داده بود و از این طریق افراد بسیاري نجات یافتند. 
او سازمان خدماتی خود را ثبت نمود و دوستان معتمد خود را به عنوان 
اعضاي هیأت مدیره معرفی نمود. سپس با شخصی آشنا شد که زندگیش در 

ي پرتگاه قرار داشت و قبلاً رهبر گروه پرستش بود. بعد از مدتی همان لبه
شخص تبدیل به مبشر معروفی تبدیل گشت ولی نهایتاً به خاطر اعتیاد به 

شینی الکل همه چیز خود را از دست داد. دوست من به این مبشر معروف ما



 12/ي دوستدشنه

اي بخرد. هزاران دلار به او پول داد تا او را کمک کرد تا بتواند خانه داد.
بتواند بار دیگر بر پاهاي خود بایستد و او را به عنوان کسی که براي خدمت 

دوست   کرد، به کار گرفت.آوري میهاي مالی جمعرو به رشد سازمان کمک
آنقدر به خود فشار آورد من فردي پر انرژي و کارگري خستگی ناپذیر بود. 

که نهایتاً کارش به بیمارستان کشید. زمانی که او در بیمارستان بود فردي را 
که دستگیري کرده بود، هرگز به دیدنش نیامد. در این زمان وي مشغول 

تواند این خدمت را قانع کردن اعضاي هیأت مدیره بود تا بپذیرند خود او می
برخی از اعضاي هیأت مدیره استعفا  ي کند.بهتر از دوست من اداره و رهبر

دادند و برخی دیگر بر سر کار خود باقی ماندند و با رهبري این شخص اعلام 
کردند که دوست من باید بازنشسته شود. خدمت او درست توسط همان 

ها کمکش کرده بود و به او اعتماد کرده بود، ربوده شد. شخصی که او سال
رزمان است. کتاب ت. این شلیک از طرف هماین زخم و آسیب دوست اس

گوید. قائن  ي دوستان سخن میي دشنهمقدس پر از روایاتی است که درباره
زادگی برادر خود عیسو را، قاپید. برادر خود هابیل را کشت. یعقوب نخست

برادران یوسف به او خیانت کردند. پطرس به عیسی خیانت کرد و زمانی که 
  برادرانش او را تنها گذاشتند.پولس در زندان بود 

کردم بفهمم چگونه ممکن است مسیحیان معاصر زمانی که سعی می
به هم دروغ بگویند، همدیگر را فریب دهند و به ایمانداران دیگر خیانت کنند 
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اي ي مهم دست یافتم. پیش از آنکه چنین خصوصیات خبیثانهبه یک نتیجه
  ید چیزي در آن فرد بمیرد.در وجود یک فرد ایجاد شود، ابتدا با

  

روَي یِ صالحان هادي ایشان است، کجراست«خوانیم:  در امثال چنین می
ي ها همه دربارهاین روز) 3:  11» (امثال .شاني تباهیپیشگان، مایهخیانت

نالند. به نظرم گویند و از نبود آن در دنیا میراستی و صداقت سخن می
هاي بشریت، مخصوصاً در بین رهبران شکستترین  بزرگ  علت  ي افرادهمه

  دانند.مداران را عدم صداقت و راستی میسیاست حتیو 

توان گفت به جرأت می"گوید:  چنین می  1استیفان کارتر در کتاب خود  
تواند وجود داشته میاز بین تمام خصوصیاتی که در یک شخصیت خوب 

گیرد. یت قرار میباشد این راستی است که نسبت به خصوصیات دیگر در الو
توانند در یک شخص وجود داشته باشند اگر ي خصوصیات خوبی که میبقیه

فاقد راستی باشند، مثلاً شجاعت در انجام تعهدات؛ اشتیاق براي عمل نمودن؛ 
 "دانیم درست است، فاقد ارزش خواهند بود.ي آن چه میبارهصحبت در

اگر "گوید:  نویس معروف فرانسوي جین باپتیست مولیر؛ چنین مینامهنمایش
همه به رداي راستی ملبس بودند، اگر هر قلبی عادل و مهربان بود، دیگر 

شد، زیرا هدف اصلی پرهیزگاري این است که به ما معنا میپرهیزگاري بی
   "مان ببخشد.عدالتی دوستانتوانایی لازم براي صبوري در برابر بی
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جملات هم در مورد آسیب زننده و هم در مورد قربانی آن آسیب این 
همان طور که در کتاب امثال آمده به معناي " صالح"ي کند. واژهصدق می

پارچه است. داشتن کاملیت وتمامیت فکري و داشتن قلبی منسجم و یک
 5«خوشابحال پاك دلان زیرا آنان خدا را خواهند دید.» (متی عیسی گفت: 

 کدل یعنی کسی که در وجودش خالص است. به اصطلاح خودمانپا) 8: 
کند: خورده شیشه ندارد و ناب است. بارکلی؛ این آیه را چنین ترجمه می

ها شان همیشه خالص هستند زیرا آنهايمبارك هستند آنانی که انگیزه"
- ي امثال صداقت صالحان را با دورویی بینویسنده "خدا را خواهند دید.

پشت نقاب "کند. دورویی پیچاندن، کلمات دوگانه گفتن و  قایسه میوفایان م 
دهد. گفتن یک چیز و انجام کاري دیگر و این کاري معنی می  "سخن گفتن

وفایان خواهد شد. اما صالح بودن یعنی تمییز است که نهایتاً باعث نابودي بی
خداوند بودن   ينیکوئی از بدي، عمل نمودن بر اساس این تمییز، تسلیم اراده

دهد و چنین و عمل نمودن در راستا و هماهنگی همان اراده معنا می
گو نهایتاً در مسیر صحیحی قرار شود که افراد راستخصوصیاتی باعث می

  بگیرند.

ها. آیا شما فردي که صالح است بیشتر به تقوا ایمان دارد تا به ارزش
ا ـگویند؟ ام ها سخن میشي ارزاید که اخیراً همه دربارههم متوجه شده

ي تقوا تقریباً از فهرست واژگان ذهن ما حذف شده و مانند ماشین واژه
هاي اوراقی به حال خود رها شده و در حال زنگ قدیمی در قسمت ماشین

  باشد.زدن می
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لحد فردریک نیچه؛ شروع به سخن گفتن فیلسوف مُ 1880در سال 
ي مهم اجتماع نمود. (لازم به ذکر است هاباورهاي اخلاقی و دیدگاه  يدرباره

-شناس معروف مکس وبر؛ بنیاد تفکريِ بسیاري از انسانکه نیچه و جامعه
ها هیچ نیکوئی و هیچ شرارتی وجود ي آنهاي امروز را بنا نهادند.) به گفته

ها هستند. پس ندارد. هیچ تقوا و فسادي نیست و آنچه وجود دارد تنها ارزش
  مشکل چیست؟

ها و مفاهیم ي ایدهها فرض بر این است که همهبحث ارزشدر م
هایی هستند دادها و قرارها تنها عرفاخلاقی، نسبی و انتزاعی هستند. آن

چنین   2فارب؛ در کتاب خود  که بشر براي خود قرار داده است. گرترود هیمیل
ست که فهمیم این اها میي ارزشآنچه ما امروز از مفهوم واژه" نویسد:می

توانند اعتقادها، نظرها،  ها میها نباید پرهیزگارانه باشند. ارزشلزوماً ارزش
ها باشند. شخص گروه یا دادها و ترجیحها،احساسات، عادات، قراردیدگاه

تواند هر ارزشی را با هر دلیلی براي خود ملاك جامعه هر وقت بخواهد می
   "کرد قرار دهد.عمل

ین جمله که کسی درست است و کسی اشتباه، براي همین دیگر گفتن ا
صحیح نیست. هر کس باید خود بر اساس علایق خود تصمیم بگیرد که چه 
چیزي درست است و چه چیزي اشتباه. اصول راستی و صالح بودن مطلق 

ها نسبی هستند. زمانی که هنوز مسائل اخلاقی در بین مردم به اما ارزش
ده بود، مردم ایمان داشتند که عنوان ملاك صالح بودن پذیرفته ش

ها نسبت به آن ي اخلاقیات و رفتار آناستانداردي وجود دارد که همه
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ناپذیر بودند، ها ابدي و تغییراستانداردها سنجیده خواهد شد. این استاندارد
حتی اگر رفتارها و اشخاص همیشه در مقایسه با آن استانداردها قاصر 

ها نبود، قاطعانه آن عمل بق با آن استانداردآمدند و وقتی که عملی مطامی
شدند و با دانستند و تخفیفی قائل نمیرا از لحاظ اخلاقی، بد و اشتباه می

هایی که امروزه به کردند. (واژهتري نامگذاري نمیهاي لطیف و ملایمواژه
  اند.)طور بسیار جدي ملاك و اخلاقیات را به انحطاط کشانده

، ایمان دارد که استاندارهایی وجود دارند که رفتار فردي که صالح است
بندي به این تواند و باید با آن استاندارها سنجیده شود، حتی اگر پايفرد می

استانداردها، بهایی داشته باشد که شخص باید آن را پرداخت کند. فردي که 
. ماندتوانیم اعتماد کنیم سر حرف خود باقی میصالح است فردي است که می

کند و عدالت هم در گوید و طبق عدالت و راستی رفتار میحقیقت را می
 15شود. وقتی خداوند در مزامیر باب اعمال و هم در گفتارش مشاهده می

کند که چنین گوید به این نکته اشاره میایمانداران واقعی سخن می  يدرباره
- در کتابشخصی به دنبال جلب رضایت قلب خداست. منظور از فرد صالح 

  مقدس همین است.

                                      تو مهمان شود؟ و کیست يهخداوندا، کیست که در خیم «
                                           که در کوه مقدست ساکن گردد؟ آن که در صداقت

                                 که .کار باشد، و از دل، راست بگویدگام بردارد، و درست
                                     اش بدي روابه زبان خویش غیبت نکند، و به همسایه

                             نزدیکانش نپذیرد؛ که شریران يهمدارد، و ملامت را دربار
                             ترسنددر نظر او حقیر باشند، و آنان را که از خداوند می

                                   حرمت بدارد؛ که به قول خویش وفا کند، هرچند به



 17/ي دوستدشنه

                                              زیانش باشد؛ که پول خود را به ربا ندهد و رشوه
                                             آن که اینها را به جاي .گناه نپذیردبر ضد بی

  آرد هرگز جنبش نخواهد خورد.»

توجهم را  "...به قول خویش وفا کند، هر چند بر زیانش باشد"عبارت 
تر در این باره سخن گفتم که حفظ صداقت و راستی به خود جلب کرد. پیش

ممکن است همراه با پرداخت بهایی براي فرد باشد. شخصی به دوست خود 
تواند باعث ضررش یابد که حفظ این وعده میمیدهد و سپس درمیقولی 
ي خود کند؟ فرد صالح به وعدهاو چه می"  ...  هر چند به زیانش باشد"گردد.  

  گوید. ي فرد صالح مینویس دربارهکند. این چیزي است که مزمورعمل می

اي خانهکردم، من و همسرم  ي الهیات تحصیل میزمانی که در دانشکده
م. چند سال در آن یالتحصیل شده بود، خریدمان که به تازگی فارغاز دوست

جا زندگی کردیم و سپس به کلیسایی که حدوداً سی مایل دورتر بود نقل  
خواهد آن خانه را به عنوان مکان کردیم. دوست نزدیکی به ما گفت می

را براي ما  سرمایه بخرد. در مورد جزئیات فروش و اینکه چگونه وي پول
ارسال خواهد کرد سخن گفتیم و به توافق رسیدیم. روزي که قرار بود خانه 

اش رفتم. دوستم در را باز کرد و پشت در اصلی به من را بفروشیم به خانه
گفت که نظرش عوض شده است. در همین حد و به همین سادگی! در واقع 

تا قراري که با هم  خواستگرفت و از من میاگر او زودتر با من تماس می
کردم. اما او هرگز با من گذاشته بودیم را به هم بزند، حتماً این کار را می

اش بروم. تماس نگرفت و چنین چیزي نگفت. او صبر کرد تا من به در خانه
کند، اما او به من وعده داده بود که حتی اگر به ضررش باشد این کار را می

کار او باعث خجالت من شد چون پدرم   پس از آن نظرش را عوض کرد. این
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همراه من بود. این کار او براي مدتی مرا دچار مشکل کرد، اما نهایتاً احیا 
ي کنم هرگز همهدوستم فکر می  يشدم. مسئله این است که هر گاه درباره

آورم و فقط آن روزي را به آن کارهاي نیکوئی که برایم کرده را به یاد نمی 
او زیر قول و حرف خود زد. شاید من هم احتیاج دارم این  آورم کهیاد می

- مرگ راستی در وجود یک شخص باعث مرگ مسئولیت کتاب را بخوانم!
ها اجزاي ضروري و مفید راستی و گردد. اینپذیري، احترام و وفاداري می

  صالح بودن هستند.

براي مسیحیان مرگ راستی، همچنین به معناي مرگ اتحاد بین 
ها خواهد بود. متأسفانه باید بگوییم که زندگی در اجتماع باعث نجماعت آ

پذیر بگردیم. ال.گریگوري جونز؛ مان آسیبشود تا ما نسبت به دوستانمی
ما این است که ما براي داشتن   يترین حقیقت دربارهعمیق"گوید:  چنین می

خواهد میخداوند    "ایم.مشارکت با خداوند، یکدیگر و کل خلقت آفریده شده
با ما مشارکت داشته باشد براي همین است که او ما را به شباهت و صورت 

، بلکه با خداوند کنیمدر تنهایی و انزوا زندگی    تاایم  شدهنخود آفرید. ما آفریده  
اي و یکدیگر مشارکتی صمیمانه داشته باشیم. تنها با داشتن چنین رابطه

خداوند براي زندگی خود  يمقرر شدهي توانیم به هدف و نقشهاست که می
  دست یابیم.

  

و خلقتش در مشارکت با او و ي خداوند این بود که دنیا هدف اولیه
یکدیگر زندگی کنند. براي همین است که او ما را به شباهت خود آفرید. اما 
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انسان سقوط کرد. انسان با نااطاعتی از خداوند مشارکتی که با او داشت را 
آن دو  يمخدوش ساخت و پس از آن بود که برادر، برادر را کشت و رابطه

خلقت دیگري انجام داد. او کلیسا را خلق کرد. هم از بین رفت. اما خداوند 
این خلقت جدید باید هدفی که خدا از خلقت اولیه داشت را محقق سازد. 

اي کوچک از دنیایی باشد که خداوند براي کل دنیا در نظر کلیسا باید نمونه
  داشت. اما متأسفانه ما هم شکست خوردیم!

و یکدیگر دو مفهومی  گوید که مشارکت با خداوندیوحنا به وضوح می
) ما 7 – 3:  1اند. (اول یوحنا هستند که مانند تاروپود درهم تنیده شده

توانیم با توانیم بدون داشتن دیگري همدیگر را داشته باشیم. ما نمینمی
مسیح مشارکت داشته باشیم اگر نتوانیم با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. 

دارد، باید بتوانیم با یکدیگر نیز مشارکت بنابراین اگر مشارکتی با مسیح وجود  
توانیم نسبت به خداوند درست باشیم و نسبت به داشته باشیم. ما نمی

  خود اشتباه! يهمسایه

برادري در مسیح، " نویسد:چنین می  3دیتریش بن هوفر؛ در کتاب خود
 يآلی نیست که باید آن را درك کرده و سعی کنیم به آن جامهموضوع ایده

عمل بپوشانیم، بلکه حقیقتی است که توسط خداوند در مسیح خلق شده 
است. چیزي که ما باید در آن مشارکت داشته و آن را دریابیم این است که 

ي هر نوع مشارکت مسیحی در خودِ عیساي مسیح است. بنیاد، قوت و وعده
امید آن فکر کنیم و به آن  يتوانیم صادقانه دربارهآن زمان است که می

داشته باشیم. در پرتوي چنین حقیقتی است که اشتیاق خودخواهانه و 
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بازد. در این زمان است که رسوایی نگ میرهاي کوچک و حقیرانه خواسته
. در این زمان است که دیگر از ما خواهد گریخت  اندیگراز  غیبت و بدگوئی  

  "ي دوست وجود نخواهد داشت.دشنه

شود تا اتحاد کلیسا به خطر د باعث میفردي که با رفتار و سخنان خو
هاي کوچک و بیافتد، حقیقت اتحاد را در نیافته و یا معناي آن را به هدف

- کند برنامهنفسانی تنزل داده است. چنین فردي به تنها چیزي که فکر می
  هاي خودش است. 

هاي گمنام و معتادین ي او با گروه الکلیبا شخصی در مورد تجربه
هاي آن جا گفت. او برنامه  يهاي خوبی دربارهگفتم. او چیزمیگمنام سخن  

توانستم در آن جا خودم باشم و مشکلات خود را آزادانه با من می"گفت: 
او  از دانستم او عضو کلیسا استاز آن جا که می "دیگران در میان بگذارم.

ه است کلیسا در میان گذاشتدیگر  پرسیدم که آیا مشکلات خود را با اعضاي  
  "البته که نه!"یا خیر! او با صداقت گفت: 

در انجمن معتادین و الکلیان "وقتی از او پرسیدم چرا؟ او پاسخ داد: 
کنند و شفقت گویم دیگران آن را درك میدانم که هر چه میگمنام، می
دهند، اما اعضاي کلیسا اگر این چیزها را بدانند فقط مرا محکوم نشان می

   "کنند!می

- گوئی برتافته هر یک با همسایه«پس از دروغگوید:  س به تأکید میپول
خود سخن به راستی بگوید. چرا که ما همه اعضاي یکدیگریم.» (افسسیان   ي
دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه   .«کندو سپس اضافه می  )25:    4

تمامی براي بناي دیگران به کار آید و نیازي را برآورده، گفتارتان به
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اما بسیاري از کلیساها شبیه کلیساي ) 9ي(آیه »شنوندگان را فیض رساند.
«اگر بر گزیدن و دریدن گوید: ها میغلاطیه هستند که پولس به آن

ب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید.» یکدیگر ادامه دهید مواظ
  دریدند. گزیدند و میها همدیگر را میآن )10:  5(غلاطیان 

ترین نیاز تمدن مدرن ما ایجاد بزرگ"نویسد: لري کراب؛ چنین می
ي اصلی آن قلب خدا باشد. اجتماع است. اجتماعی واقعی! اجتماعی که خانه

دانند چگونه افرادي که پشت سرشان در اجتماعی که فروتنان و حکیمان می
حرکت هستند را شبانی کنند. آن جا جائی است که افراد با مشکلات مختلف 

 دهند و با یکدیگر در سفر زندگیبا اعتماد به یکدیگر دست در دست هم می
  "روند.به پیش می

ها را زوج جوانی در کلیساي ما بودند که احساس کردند خداوند آن
کنگ فرا خوانده است. پس از تحمل براي خدمت میسیونري در هنگ 

کنگ آغاز نمودند. ها و مشقات اولیه، نهایتاً خدمت خود را در هنگ سختی
ها خدمت پر ثمري داشتند تا داشتند. آنها خدمت خود را بسیار دوست آن

که براي مرخصی به خانه برگشتند. از طرف بخش اجرایی کلیسا در وقتی 
ها گفته نشده بود. شان اتفاق بیافتد چیزي به آنمورد آنچه قرار بود براي

اي دریافت کردند که در آن ها در مرخصی بودند، نامهیک روز زمانی که آن
این دو کنگ باز گردند. این خبر براي توانند به هنگ نوشته شده بود نمی

شان ها از قلب و روح خود در خدمتمیسیونر جوان بسیار سخت بود زیرا آن
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ها آن خدمت را شروع کرده بودند، اما اکنون معلوم مایه گذاشته بودند. آن
ها ارائه اي به آني این کار چه خواهد شد. هیچ دلیل قانع کنندهنبود نتیجه

انداران محلی ارتباط درستی ایجاد اند با ایمها نتوانستهنشد به جز اینکه آن
 يها قابل درك و ملموس بود. هزاران نامهکنند. تنها این توضیح براي آن

ي این اعتراضی و پیشنهادات جدید به کادر رهبري فرستاده شد. همه
این اتفاقات همه و همه "ها گفته شد:  ها بعد به آنها بیهوده بود. سالتلاش

سازمانی بود. شما در واقع هرگز نباید به آمریکا  هاي درونبه خاطر رقابت
   "گشتید!باز می

دانستند، از زمان ازدواج تا ها خود را عضو کلیسا میزوجی که سال
هاي بسیاري در قسمت رهبري کلیسا و مقام  سالی در پستي میاندوره

ناپذیر ها و خدمات خستگیخدمت نمودند. در بسیاري از مواقع بحرانی تلاش
ي آن برادر بود که کلیسا را از انحراف و بحران نجات داده بود. و جانفشانانه

ها جزء وفادارترین اعضاي کلیسا بودند. در بسیاري از مراسم شبان کلیسا آن
ها خواهد  اذعان نموده بود که اگر این زوج از کلیسا بروند، او نیز همراه آن

تا به طور تمام وقت خود را ها حاضر بودند رفت. در زمان بازنشستگی، آن
ها وارد شده زمانی که وقف کلیسا کنند. تصور کنید چه زخم و آسیبی بر آن

اي به استخدام ها علاقهها گفت که آنکادر جدید رهبري کلیسا به آن
ها خدمت وقف شده و تجربیاتی که با ي آن سالخادمین مسن ندارند. همه

ود، به خاطر داشتن دیدگاهی گوشت و پوست و استخوان بدست آمده ب
  متفاوت از کادر رهبري نسبت به خدمات نادیده انگاشته شد.

ها و تواند از منابع متفاوتی بر فرد فرود آید و آسیبي دوست میدشنه
ها براي دیگران نامرئی هاي نامرئی در فرد ایجاد کند. گاهی این اشکاشک
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هاي ناشی از آن براي اشک هستند و گاهی اگر ما آن آسیب را انکار کنیم،
  ما نیز نامرئی خواهند بود.

ي دوست لزوماً باعث مرگ فرد اما این را به یاد داشته باشید که دشنه
توانید از مرگ نجات بیابید. خداوند آنچه براي عبور شما از شود. شما مینمی

شفا تا پیروزي لازم است را تدارك دیده است. آنچه خداوند براي شفا و 
ي دوست مهیا نموده موضوع و نکاتی هستند که در این ت ما از دشنهنجا

«بلکه آدمی براي گوید: ها خواهیم پرداخت. ایوب میکتاب به بررسی آن
  ) 7:  5جهد.» (ایوب شود، چنانکه شراره به بالا میمشقت زاده می

ي دوست بپردازیم و کرد دشنهپیش از آنکه به جزئیات تعریف و عمل
کنم مفید خواهد بود  کند و چرا اصلاً وجود دارد، فکر میگونه کار میاینکه چ

هاي احساسی که در مسیر زندگی به ما وارد که در ابتدا به طور کلی آسیب
  شود را بررسی کنیم.می
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  پس بقیه کجا هستند؟

  

زنم!) اما اي میدانم حرف احمقانهاگر من به جاي عیسی بودم، (می
ام روز قیام ن روز زندگیتریامید کنندهکنم اگر من جاي او بودم نافکر می

جا نبود که به او براي شد. چرا؟ زیرا حتی یک نفر هم آنمحسوب می
آمد بگوید. هیچ کدام از شاگردانش هیچ کدام از بازگشت از مردگان خوش

ها اطلاعی از این امر نداشتند، چون خود دوستانش! مسئله این نیست که آن
  وم قیام خواهد کرد.ها گفته بود که روز سعیسی بارها به آن

شان جمع شده ها پنهان شده بودند و گرداگرد ترس و عدم وفاداريآن
کنم که عیسی بودند و طلوع این عصر جدید را از دست دادند. اما فکر نمی

ها در زمانی که عیسی بیش از ها غافلگیر شد. به هر حال آناز غیبت آن
دند، زمانی که او رنج و سختی ها احتیاج داشت او را ترك کرده بوهمه به آن

گذاشت. پطرس ادعا کرده بود که حاضر است با او عظیمی را پشت سر می
خواسته از برو وفانی ط یها تنها سخنانبه زندان برود و حتی با او بمیرد. این

ماندند ها باید در کنار او میزیرا درست در زمانی که آن ،قلبی سرکش بودند
 کردند بر سر اینکه چه کسیدادند و او را همراهی میو به او تسلی می

هایی که ) درست مانند بچه24:  22جنگیدند. (لوقا  است با هم میترین  بزرگ
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مادرشان در بستر مرگ قرار دارد بر سر اینکه چه کسی قرار است صاحب 
ها کنند. آناي او شود در اتاق کناري با هم مجادله میهاي نقرهچنگال  قاشق

بر سر اینکه وقتی عیسی نباشد چه کسی قرار است رهبر باشد با هم بحث 
  کردند.می

گفت در ابتداي بخش اول از الکساندر پاپ؛ نقل قول نمودم که می
اندیشم خود میها است تا دوستان! با هاي وفاداري سگ تاریخ پر از داستان

  گوید.که او چه خیانتی را متحمل شده بود که چنین تلخ سخن می

  

ي شاید او هم دوستانی مانند دوستان پولس رسول داشت. در رساله
نویسد. در از زندان می خود را يدوم تیموتائوس، پولس رسول آخرین نامه

زمان نیاز او ترین  بزرگ  گوید که درافرادي سخن می  يباب چهارم او درباره
مرا ترك کرده و به  خاطر عشق این دنیازیرا دیماس به«را تنها گذاشتند: 

» تسَالونیکی رفته است. کْریسکیس به غَلاطیه و تیتوس هم به دَلماتیه رفته.
ي یونانی که براي ترك کردن در این قسمت واژه  )10:    4(دوم تیموتائوس  

دهد. او تیموتائوس را تشویق استفاده شده ترك کردن در اوج نیاز فرد معنا می
هاي پوستین را با خود  ها و بخصوص نوشتهکرد تا فوراً برود و قبا، طومار

  بردارد.

 پولس تک و تنها بود. مانند سربازي که بر زمین بایر جنگی فراموش
جان استات؛ پولس تنها بود، احساس  يشده و رها گشته بود. بنا به گفته
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اش سر رفته بود. سپس او را از زندان تاریک و مرطوب کرد و حوصلهسرما می
به صحن دادگاه بردند تا از خود دفاع کند. در آن زمان بود که او چنین گفت: 

خاست، بلکه همه مرا ن کس به پشتیبانی از من بردر نخستین دفاع من، هیچ«
) 16:  4» (دوم تیموتائوس .شان گذاشته شودوانهادند. مباد که این به حساب

ي مسیحیان رومی صلاح دیدند در آن روز جاي دیگري کنم همهفکر می
ثبات هستند، چیزي که ها بیباشند. اما پولس در آن زمان دریافت که انسان

پذیرش این حقیقت متنفر هستیم، اما   دانیم. ازي ما آن را میهم اکنون همه
شبانان با این حقیقت بسیار آشنا هستند. عبارتی که در چنین شرایطی به کار 

   "کنند.هاي جنگی خود شلیک میمسیحیان به زخمی"رود این است: می

خواهند پیرامون پیروزمندان، معروفان و افرادي قرار مردم همیشه می
کنند. زمانی که شبانی خود را در مشکل میشان بگیرند که دیگران تشویق

یابد بسیاري از میبیند، خواه این مشکل تقصیر خود او باشد یا دیگري درمی
اند. کرد او را دوست داشتند، در واقع دوستان او نبودهافرادي که فکر می

بسیار اندك هستند افرادي که براي تشویق او به او زنگ بزنند یا به او سر 
ها رفت و آمد مسر و فرزندانش از طرف افرادي که قبلاً با آنبزنند. ه

  شوند.کردند، طرد میمی

: « اي گوید کهبر خلاف این الگوي رفتاريِ رایج، پولس به ما می
برادران اگر کسی به گناهی گرفتار شود شما که روحانی هستید او را با 

فرصت داریم به همه نیکی کنیم ما باید تا  ...ملایمت به راه راست بازگردانید
اي روبرو بارها با چنین پدیده  )10،    1:    6به ویژه اهل بیت ایمان.» (غلاطیان  

شان را انجام شخصی توانند کارهايام و والدین مسنی که دیگر نمیشده
دهند به معناي خاص کلمه مانند لباسی مندرس از سوي فرزندان طرد 
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نی کند و به این فرزندان خودخواه بفهماند که شوند و کلیسا باید پادرمیامی
  ها نسبت به پدر و مادرشان چیست.آن يوظیفه

شناسم که چون به بیماري ایدز مبتلا بودند اي را میایمانداران مسیحی
از سوي خواهران و برادران کلیسا طرد شدند و در کلیسا تبدیل به عنصر 

هاي جسمی که به خاطر بیماريشناسم  نامطلوبی گشتند. همسر شبانی را می
شدید قادر به شرکت در جلسات کلیسایی نبود و اعضاي کلیسا مرتباً به او 

کردند و بیماري او را به زدند و حس نفرت و بدي به او القا میزنگ می
کردند. این افراد گرفتند و او را به خاطر ترك کلیسا محکوم میسخره می

   "پس بقیه کجا هستند؟"ها پرسید: ز آنجماعتی هستند که باید ا ءهم جز

دکتر هارولد اوچستر؛ یکی از عزیزترین دوستان من است که شبان 
شصت زندگی خود کلیسایی را  ياست. او در دهه سکلیساي باپتیست تگزا

  کرد. داستان او چنین است: پی شبانی میسیسیدر می

کلیساي سیاه   کلان؛کوکلاکس  1968قیام در سال    يیکشنبهصبح  در  
پوستان را در کشورمان به آتش کشید. یکی از اعضاي کلیسا به من زنگ 

ها زد و با گریه چنین گفت که خدمتکارش به او زنگ زده و گفته که آن 
کلیساي ما را به آتش کشیدند با اینکه امروز صبح قیام است! پیغامی را براي 

اي جماعتی که براي دادخواهی عید قیام آماده کرده بودم آن را پاره کردم و بر
- توانم در جامعهها گفتم که نمیجمع شده بودند موعظه کردم. و وقتی به آن

اي وجود داشته دهد این حد تنفر نسبت به عدهاي زندگی کنم که اجازه می
ي ثبت اصناف باشد جماعت برخواسته و مرا تحسین کردند. روز بعد به اداره
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پی را در آن جا ثبت نمودم. هدف سیسیادي میرفته و اولین سازمان فرانژ
  این بود که براي بازسازي این کلیسا پول جمع کنیم.

اي ترتیب دادند تا تصمیم بگیرند در مقابل  کلان؛ فوراً جلسهکوکلاکس 
این کار ما چه تصمیمی اتخاذ کنند. پس از جلسات مختلف تصمیم گرفتند 

ها پیسیسیه بگرداند و به میکه من را تبدیل به درس عبرتی براي هم
ها تصمیم گرفتند ها در بیافتد. آننشان دهند که کسی نباید با گروه آن 

ها قبلاً سوپر گذاري کرده و به آتش بکشند. همان طور که آنام را بمبخانه
آن گشته  يمارکتی را در هاتیزبرگ به آتش کشیده و باعث مرگ فروشنده

  به نمایش درآمد. 4در فیلمی هابودند. داستان کار آن

اف.بی.آي و پلیس محلی مرا به مرکز فرماندهی پلیس فرا خواندند و 
ها در داخل گروه کاکاکا؛ یک گروه کاکاکا؛ خبر دادند. آن ينقشه يدرباره

هاي خود  چین داشتند. من و همسر و سه دخترمان در اتاق خوابخبر
خوابیدیم. مان میيراحتی در حیات خلوت خانههاي خوابیدیم و بر مبلنمی

  ما براي هشتاد و دو روز تحت حفاظت شدید اف.بی.آي و پلیس بودیم.

یهودیان محل ما با دینامیت مورد حمله قرار  يدر آن زمان کنیسه
پوست محلی و رئیس کنیسه را نیز مورد هدف ها یک بازرگان سیاهگرفت. آن

گذاري کردند. حمله کنندگان مرد یهودي را هم بمبیک   يقرار دادند. خانه
-ي رسانههمه  خود آسیب دیدند و دستگیر شدند. به خاطر ایستادگی ما توجه

مرا  5هاي مختلف به سوي من جلب شده بود. ویراستار مذهبی یک روزنامه
براي مصاحبه دعوت نمود. از یکی از مسئولان کلیسا و شماسان خواستم که 

 
4 - Mississipi Burning 
5 - Newsweek 
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به همراه من بیایند تا اگر سخنان من را طور دیگري در روزنامه نقل کردند 
  شاهدانی وجود داشته باشند.

ي کمیته"ي من در روزنامه چاپ شد، آنچه در مورد زمانی که مصاحبه
ل قول نموده بودند. تصویر مرا در حالی که گفته بودم را عیناً نق "وجدان

پوستان ایستاده بودم را بالاي مقاله سیاه يکلیساي سوخته 7مقابل یکی از 
از قول من چنین را مصاحبه  يچاپ کرده بودند. با این حال آخرین جمله

بود که ساختمانش   ینوشته بودند: «که قدم بعدي ادغام کلیساي ما با کلیسای
  ست!»آتش گرفته ا

- سیمن هرگز چنین حرفی نزده بودم و با توجه به شرایط ملتهب می
شنبه بسیاري پی گفتن این حرف در آن زمان، بسیار احمقانه بود. روز پنجسی

با خواندن این مقاله شوکه شدند و تا روز جمعه بسیاري از شبانان براي تأئید 
تر بودند عضو جوانها زمانی که زدند. (برخی از آنسخنانم به من زنگ می

  گروه کلان بودند.) 

اي داشته شماسان و رهبران کلیسا را شنبه شب دعوت کردم تا جلسه
باشیم. شماسی که همراه من در مصاحبه حاضر بود به من گفت که یکشنبه 

من احتیاجی "صبح نیز با شماسان کلیسا قرار ملاقات داریم به او گفتم: 
اي ها بگو که هرگز جملهاشم. فقط تو به آنجا ببینم که خودم شخصاً آننمی

   "ام.مبنی بر ادغام کلیساها، نگفته

تعجب کردم  ".توانم این کار را بکنمنمی"او به من نگاه کرد و گفت: 
کنی پنج سال است که این جا شبانی می"و دلیلش را از او پرسیدم. او گفت:  
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اینجاست و اگر چنین من  يتوانی بروي اما خانهو هر وقت بخواهی می
   "اي بگویم بر شغل و کار من تأثیر منفی خواهد گذاشت!جمله

راستی است.  مات و مبهوت به او نگاه کردم. به او گفتم این جا مسئله
دانست که چه چیزي در آن جا صحبت شده بود و چه چیزي آن جا او می

در  صحبت نشده بود. اما او نخواست نظرش را عوض کند و هیچ چیزي
تر در زمان رأي تر و با انصافزمان جلسه نگفت. خوشبختانه افراد منطقی

شان به کرسی نشست و با اینکه شش نفر از شماسان رأي به گیري حرف
اخراج من دادند، ولی پانزده نفر گفتند نه! براي مدتی هنوز پنج نفر از رهبران 

  خواستار اخراج من بودند اما نهایتاً تسلیم شدند. 

شدن و آسیب از سوي برادري که دوستش داشتم و برایش دعا دطر
مان در زمانی کردم به شدت به من آسیب زد. ترك خواهر و برادر ایمانیمی

:  4ها به ما احتیاج دارند گناه است. دقت کنید که در دوم تیموتائوس که آن
گذارد شان نخواهد که این گناه را به حسابجایی که پولس از خداوند می  16

به "عبارت  "... شان گذاشته شودمبادا که این به حساب"گوید: و می
حسابی که باید "در انگلیسی به این معنی است:  "شان گذاشته شودحساب

 يها شایستهحتی اگر آن "گذارند.فردي بپردازد به حساب دیگري می
شان خواهد که این گناه را به حسابمجازات باشند پولس از خداوند می

  نگذارد.

کرد افراد نیز گناه است. اما پولس به اما حتی تلخ شدن نسبت به عمل
شان خواهد که این گناه را به حسابدهد وقتی او از خداوند میما نشان می

نگذارد این دقیقاً متضاد دعایی است که بسیاري از ما در چنین شرایطی به 
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- ثباتی از خداوند مییکنیم و در حق چنین افراد بسوي آسمان بلند می
خواهیم. پولس دیدگاهش از زندان دیدگاه متفاوتی است. او چیز دیگري 

ثبات هستند، اما خداوند وفادار است. ها بیکشف کرده بود. با این که انسان
خداوند کنار من ایستاد و مرا نیرو بخشید. خداوند در کنار او  گویدپولس می

  ایستاد. 

روزها براي وکیلی که در کنار موکل خود ي ایستادن در آن واژه
شود. کند، اطلاق میهاي لازم را نجوا میایستاد و در گوش او نصیحتمی

ایستد و با ما دیگران ممکن است ما را ترك کنند اما خداوند در کنار ما می
  آید! او حامی و مدافع ما است.گوید. او براي دفاع از ما میسخن می

  
                                                                      عیسی است، روحم در او آرامی یافتهام بر تکیه

                                                                        او را ترك نکنم. ترکش نکنم نزد دشمنان
  او را ترك نکنم، ترك و رهایش ننمایم.

  

«خداوند کند. دار است. در انتهاي این متن پولس اعلام میخداوند وفا
مرا از هر عمل شریرانه خواهد رهانید و براي پادشاهی آسمان خود نجات 

خداوند او را از هر عمل شریرانه  )18:  4خواهد بخشید.» (دوم تیموتائوس 
کنم پولس این قسمت را اشتباه کرد! چون بعد خواهد رهانید. خوب! فکر می

مدت کوتاهی او را کشتند. نه! او اشتباه نکرده بود. اگر مرگ او عملی  از
بخشید. مرگ شد حتماً خداوند او را از آن نجات میشریرانه محسوب می
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اي نبود، زیرا او با مرگش به حضور خداوندي پولس براي او اتفاقی شریرانه
  کشید. ها انتظار ملاقات او را میرفت که سالمی

خلاصی  "شریرانه"د که اگر خداوند شما را از شرایطی مطمئن باشی
بخشد، پس آن شرایط براي شما شریرانه نیست. همین تضاد در اول نمی

شود. جایی که پطرس در مورد ایماندارانی هم دیده می  14  –  13:    3پطرس  
اگر براي نیکویی کردن «گفت که در حال جفا دیدن بودند. سخن می

امّا حتی اگر در راه حق رنج دیدید،  ما ضرر رساند؟غیورید، کیست که به ش
 ».و در هراس مباشید ترسند شما مترسیدتان! از آنچه آنان میحالبهخوشا

  ي عجیبی را تجربه کنند و بپذیرند.توانند چنین آموزهتنها ایمانداران می

  

تواند زندان را براي شما هایی میمشخص است که تحمل چنین رنج
رِ موعظه تبدیل کند، همان طور که براي پولس این اتفاق افتاد. پولس به منب

در تشریح شرایطی که دوستانش در کنارش نبودند اما خداوند وفادارانه در 
امّا خداوند در کنار من ایستاد و مرا نیرو «گوید: کنار او ایستاد چنین می
غیریهودیان آن ي  ي من به کمال موعظه شود و همهبخشید تا کلام به واسطه

این مأموریت  )17:  4» (دوم تیموتائوس را بشنوند. پس، از دهان شیر رستم.
ي بسیار دشوار ها ببرد و تجربهاصلی پولس بود که پیغام مسیح را براي امت
خدا را براي زندگیش محقق   يو پر از آسیبش به او این امکان را داد تا اراده

ي ما در تواند مانند واکنش وفادارانهیسازد. به همین صورت هیچ چیزي نم
چنین شرایطی نسبت به خداوند گواه کفایت فیض خداوند و تأئید حضور او 
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در کنار ما باشد. بنابراین پولس این بخش را با یک سرود نیایش به پایان 
   جلال باد بر او تا ابدالاباد آمین.»... «رساند. می

ا در هر شرایطی ضروري و کافی وقتی ما دریافتیم که فیض او براي م 
مان توانیم هر روزه زندگی خود را در حالی که سرود ستایش بر لباناست، می

  است، پیش ببریم.
                                                                           خداوندا؛ قدرتت متعال و مطلق است

                                                            حضور تو نه محدود به زمان و نه در چارچوب مکان
                                                                                            نه محتاج منبر نه در قید هیکل

                                                          در رفاه و نیاز در آزادي و زنجیر؛ در عرش و در فرش
  آنکه وفادار است تو را خواهد یافت. 

  -هانا مور-
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  مرئیهاي نااشک

  
                                                    اگر انسانیت از رحم مادر مخدوش بگردد، انحطاطش حتماً

                                                                                                   شود.از گهواره آغاز می
  -تئودور روسک –

  

هقِ لن اجتماع رو به دیوار نشسته بود و از فرط گریه و هقدختري در سا
رسید که آن دختر بیست و یک ساله لرزید. چنین به نظر میزیاد به خود می

توانست مطمئن باشد که خدا گناهانش را بخشیده است. دوستش از من نمی
تواند باور کند که خواست که با او صحبت کنم. وقتی او به من گفت که نمی

خداوند را باید همچون پدري پر "تواند او را ببخشد به او گفتم : داوند میخ
ي پدر را واژه"یک دفعه او با فریاد به من پاسخ داد و گفت: " محبت ببینی.

سرگردان و حیران از او پرسیدم منظورت چیست؟ در " براي من به کار نبر!
چگونه پدرش به او تجاوز کرده هق برایم تعریف کرد که  اَشک و هق  يمیانه

هاي غلطانی که به خاطر عدم بخشیده شدنش از سوي خداوند است. اشک
  اي بود به خاطر تجاوز پدرش.ریخت در واقع بهانهبر زمین می
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کرد. اول؛ خیانت وحشتناکی داستان او دو تراژدي را در خود بازگو می
که از سوي عزیزترین و قابل اعتمادترین فرد به او شده بود. کسی که تنها 

بایست مراقبت، پرورش و محافظت از دخترش هدف زندگی او در واقع می
ي بود. بله! او قربانی چنین خیانتی از سوي پدرش بود و دوم؛ ضربهیم 

اي که به خاطر این موضوع تجربه کرده بود باعث شد که نتایج آن روانی
هاي نادیدنی سالی آشکار شده و در اعماق قلب او اشکضربه در زمان بزرگ

ات شد.شاید لحظهایی که هرگز تمامی نداشت و خشک نمیرخنه کند. اشک
اي مکروه و آنی براي او به شمار رفته باشد، اما براي خیانت پدر فقط تجربه
کند، مرگی که ي مرگ و زجري دائمی را تداعی میدختر آن لحظه تجربه

  پایانی ندارد. 

که در مورد کودکان آسیب دیده  6دکتر بروس پري؛ بنا بر تحقیقی
ي روانی در کودکان به وضوحی انجام داد، بر این باور است که تأثیرات ضربه

همچون ردپاي باقی مانده در برف، در روان کودکان مشهود است. تأثیرات 
تفاوتی و خشونت خانگی حتی در نظم ضربان قلب، گرفتگی سؤاستفاده، بی

وزش، خوابیدن و حتی ثبات شخصیت عضلات، تب خفیف، دشواري در آم 
گوید که این شرایط خاص ممکن است شود. پري؛ میکودکان مشاهده می

  دائمی و مزمن گردد و فرد را براي تمامی عمر درگیر سازد.

هايِ روانی ناشی از ضربه و آسیب دهند که آسیباما شواهد نشان می
یعنی به زمان دوستان ممکن است به زمان کودکی و حتی پیشتر از آن، 

 
6 - CIVITAS Child Trauma Programs 
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تواند به چند ماه اول جنینی برگردد. در واقع اولین تجربه از شوك عاطفی می
نویسد: زندگی فرد یا حتی پیش از تولد او مربوط باشد. دیوید برنر؛ چنین می

ي روانی و تأثیرات ناشی از آن ضربه يجنینِ در حال رشد، توانایی تجربه"
همراه خواهد داشت. روانشناسانی که به را حتی تا پس از تولدش با خود به 

گویند که هاي روانی پیش از تولد علاقمند هستند، چنین میي آسیبمطالعه
ي بودن در ثمر براي سقط جنین یا حتی تجربهبی اقدامات ناشی از تلاش

ي تواند براي جنین ضربهرحم زنی که به شدت از بارداري منزجر است، می
اي ثیرات روانی مخربی در فرد ایجاد کند که هیچ تجربهروانی ایجاد کرده و تأ

تواند چنین آسیبی را بر او وارد سازد. حتی فرآیند زایمان پس از تولد نمی
اي در فرد ایجاد کند. اگر روانیِ منفی-تواند نتایج روحیدشوار نیز می

سالی افراد را به درستی درك کنیم خواهیم برخی از مشکلات زمان بزرگمی
 يها را بیابیم و در بسیاري از موارد خواهیم دید که ریشهبتدا باید منشأ آنا

   "ها داردمشکل در زایمان دشوار آن

ي ضربه يدوستم هنوز بر میز کار من است. این نامه درباره ينامه
روانی است که باعث شده او نتواند بر لکنت زبان خود غالب شود. در سن 

دهد و کند کلام علمی به او میوقتی شبانی براي او دعا میپانزده سالگی 
اي و شاهد آن بینم که یکساله هستی و در گهواره ایستادهگوید تو را میمی

زند. زمانی که او این هستی که پدرت چگونه مادرت را به شدت کتک می
چنین کند که بله! گذارد مادر دقیقاً تأئید میمسئله را با مادرش در میان می

 ، رخ داده است.اتفاقی درست همان طور که آن شبان گفته است

شخص دیگري که سناتور یکی از ایالات آمریکا بود زمانی که سعی 
شود که داشت از لکنت زبان خود آزاد شود براي او کلام علمی داده می 
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گردد و با چگونه پزشک براي وضع حمل مادرش آماده نبوده و مضطرب می
دهد. پس از آن که آن  یت در تمام مدت زایمان فحش میغرغر و شکا

گذارد او کاملاً هر آنچه آن شبان سناتور این مسئله را با مادرش در میان می
گوید که هرگز در این باره با کند و میدر کلام علمش گفته را تأئید می

  پسرش سخن نگفته است.

  

تفاوت توانند خشن، بیمراحل رشد دشوار و سخت هستند. والدین می
هاي  گر باشند. معلمان ممکن است متعصب باشند. بچهو حتی سؤاستفاده

ي رشد هر ممکن است ظالم باشند و وجود چنین مسائلی در دوره دیگر
اي که یک کودك ناپذیر هستند. شاید اولین قضاوت اخلاقیشخصی اجتناب

  "این عادلانه نیست!"دهد این است: انجام می

مان یاد ما به عنوان والدین نیکو به فرزندان"گوید:والتر وانگرین؛ می 
دهیم که بر ها یاد میي ما به آنکنند. همه دهیم که عدالت را رعایتمی

فرما است. هاي ما قانون و منطق مشخصی در دنیا حکمفرضاساس پیش
است.   "قانون عدالت"طرفانه! این قانون،  قانونی منطقی، عملی، جهانی و بی

اي است که ما در رویارویی با دنیا باور ما به قانون عدالت، علت اولین صدمه
فهمیم که دنیا بر اساس قانون عدالت کنیم. بسیار زود میمی آن را تجربه

کند. قانون دنیا قانون خودخواهی است و این قانون تنها با شکستن عمل نمی
شود. خودخواهی تنها با ناعدالتی، نامهربانی، قانون عدالت است که عملی می

  رسد.محبتی و عدم توجه به دیگران است که به هدف خود میبی
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هاي خلافکار در هاي بچهدادنها در زمین بازي، هله شدنمسخر
آمیز و تحقیر ما توسط معلم در جمع و مقابل هاي تمسخرمدرسه، خنده

-ي ما حتی تا زمان بزرگدیگران در خاطرات ما تقویت شده و باعث شکنجه
توانیم چنین اعمالی را که برخواسته از ناعدالتی ي ما میگردد. همهسالی می

اند را به یاد بیاوریم. اعمالی که باعث کاهش اعتماد اند و به ما آسیب زدهدهبو
اند و حتی فراتر از آن زمانی که ما از آسیب خود نفس ما شدهبه نفس و عزت

نمایی ها اهمیت آن وقایع و تأثیرات آن را کوچکایم آنمان گفتهبراي والدین
هیچ وجه در ذهن ما کمرنگ  اند. اما این خاطرات بهنموده و نپذیرفته

هاي ما را ترسیم شوند و خوابها همواره مانند مدادي تیز میشوند. آننمی
  کنند.می

  

اند و هم شیرین! هم هایی هستند که هم تلخهاي نوجوانی سالسال
هایی که در آن بدن فرد تحت تأثیر تغییراتی شادند و هم غمگین! سال

کنترل او است. گیرد. رشد بدن هر فرد خارج از آلود قرار میآمیز و رمزسحر
آبادي بین کودکی و کند. فرد در ناکجابدن او زودتر از احساساتش رشد می

شود. نه آنقدر کوچک است که کودك خوانده شود و سالی گرفتار میبزرگ
که بالغ خوانده شود. روان او براي جلب تأئید و پذیرش و نه آنقدر بزرگ 

هاي کشد. در سالآورد. انتظارات او سر به فلک میوجه فریاد بر میت
گردند. در این دوره خطرات بسیاري در پذیر مینوجوانی، افراد بسیار آسیب

  ها هستند. کمین آن
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اي در کلیساي ما از موهبتی برخوردار بود که هر دختر دوازده ساله
اشت که نسبت به عملکرد اي آرزوي داشتن آن را داشت. او والدینی دبچه

توانست هر جایی که بخواهد و هر وقت که بخواهد توجه بودند. او میاو بی
خواهد دیر به خانه باز گردد و والدینش هرگز او را مورد برود و هر چقدر می
دادند. هیچ اصول رفتاري و الگوئی براي او وجود نداشت. بازخواست قرار نمی

ی را دارد. این طور نیست؟! اما این اواخر او در اي آرزوي چنین زندگهر بچه
گفت که والدینش براي او ارزشی قائل دفتر کار من نشسته بود و با گریه می

گیري کرده بود که والدینش نسبت به آنچه او انجام نبودند. او چنین نتیجه
کرد مانند چمدانی است که در تفاوت بودند و او احساس میداد، بیمی

ها اگر آن"گفت: هیچ کس حاضر نیست مالکیتش را بپذیرد. او میفرودگاه 
او  "کنم!بود که من چه کار میشان باید مهم میمرا دوست داشتند، براي

کرد که از هوش رفته دائماً براي جلب توجه در حین موعظه، چنان وانمود می
ریخت، زیرا افرادي براي کمک به او دورش جمع و جلسه را به هم می

شک او توجه مرا خواست کسی برایش نگران باشد. بیشدند. او فقط مییم 
  نیز به خودش جلب کرده بود. 

اي از وجود ما هستند کنیم که فرزندان ما تکهمعمولاً ما والدین فکر می
و باید مانند ما بگردند. مانند ما فکر کنند، کار کنند و اعتقاداتی شبیه ما داشته 

اي که از وجود ما ایجاد شده، کنیم که حیات تازهیباشند. اما فراموش م 
جداي از ما شخصی کاملاً متفاوت از ماست که شخصیت منحصر بفردي 

هاي مشخص و خاص، باري سنگین بر دوش دارد. ما اغلب با خواسته
ها را کنند، آنما را محقق نمیهاي گذاریم و وقتی خواستهکودکان خود می

کاش هرگز به دنیا "گردیم. ها میرخوردگی آنکنیم و باعث سمسخره می



 40/ي دوستدشنه

توانی هیچ توانی کمی شبیه برادرت باشی؟؛ چرا نمینیامده بودي! ؛ چرا نمی
  " هرگز آدم نخواهی شد!کاري را درست انجام دهی؟؛ 

آید. این سخنان اغلب از دهان والدین خسته و پر مشغله بیرون می
ندارند و متأسفانه باید بگویم که به   گویند باورها واقعاً به چیزي که میآن

آید که خود را اصلاح کنند و با این کارشان باعث تقویت ندرت پیش می
گردند. این والدین به جاي شان میارزش بودن در فرزندانحس خیانت و بی

ي فرزندان باشند، همانند کت پوستی وسط کنندهاینکه تشویق کننده و تأئید
دهند. اگر پدر و شان نمید و آرامشی را به فرزندانکننماه آگوست عمل می

ها ها (از دیدگاه آنهاي آنتوجهیها و بیمادري با خود فکر کنند که تحقیر
اي بر روان فرزندان تواند تأثیر منفیشان چقدر میبی ضرر) نسبت به کودکان

تاري دانند که چنین رفها نمیکردند. آنبگذارد، هیچ وقت چنین رفتار نمی
ها ي آنهشود تا عزت نفس کودك تضعیف شده و تصمیمات آیندباعث می

  ها هستند. ترین احمقدچار اختلال گردند. چنین پدر و مادري احمق

دختر کوچکی است که باعث ؛    7روي هرونی  راحیل؛ دختر قهرمانِ رمانِ
د زاو مادرش به او گوش کردگردد. در واکنش به عملعصبانیت مادرش می

شود تا دیگران او را کمتر دوست داشته کرد او باعث میکند که عملمی
اي در ذهن راحیل همانند خوره "...کمتر دوست داشته باشند"باشند. عبارت 

اش او متقاعد شد که مادرش او را کمتر دوران کودکی  يباقی ماند و در بقیه
کودکی، تجربه نمودن هاي دوران ترین آسیبدوست دارد. یکی از دردناك

ها. معمولاً هر چه قدر نقش فقدان است. فقدان مرگ والدین یا طلاق آن

 
7 - The God of Small Things 
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تر خواهد بود.  کودك در ایجاد آن فقدان کمتر باشد، تأثیر آن بر او مخرب
تواند بر ترین تجربیاتی است که یک انسان میچنین فقدانی یکی از دردناك

اش در واقع بنیاد انسان با اطرافیان يروان خود تجربه کند زیرا اولین رابطه
ي شما رخ داده باشد، دهد. هر آنچه در خانوادهشخصیتی او را شکل می

چنین  8شخصیت و رفتار شما است. مونیکا مک گولدریچ  يشکل دهنده
پذیر نیست. تاریخ متأسفانه پاك کردن تاریخ براي ما امکان"نویسد: می

توانیم فکرش تر از آنچه که میتر و واضحقوي  کند. خیلیدرون ما زندگی می
مان در حال حاضر براي از بین بردن تأثیرات هايرا بکنیم. ما و خانواده

بیش  1990بر اساس آمار در سال  "پردازیم.، بهاهاي سنگینی را میگذشته
کنند. از بین تمام سال تنها با پدر خود زندگی می 18دختر زیر  873،000از 

بیشتر  یدختران چنینکنند، هاي تک والد زندگی میی که در خانوادههایبچه
  سالی دچار مشکلات شخصیتی خواهند شد. از دیگران در زمان بزرگ

گوید: با غم و اندوه فراوان می 9هورندر دیدگاهی متضاد دیوید بلک
شود. هرگز پیش اي فاقد پدر میکم تبدیل به کشوري با جامعهآمریکا کم"

اند. هرگز در تاریخ این، این همه کودك بدون حضور پدر بزرگ نشدهاز 
همانند امروز کودکان بسیاري بدون اینکه معناي پدر بودن را بفهمند و درك 

اند. عدم حضور پدر، یکی از کنند دوران رشد خود را پشت سر نگذاشته
- مضرترین تصاویري است که امروزه در کشور خود شاهد آن هستیم و اصلی

  "شود.ترین عامل کاهش سلامت کودکان در جامعه محسوب می

 
8 - Monica McGoldrich 
9 - David Blanckhorn 
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هاي روانی که امروزه توجه بسیاري را به خود یکی از موضوعات آسیب
ي فیزیکی و جنسی از کودکان است. وزیر جلب نموده، موضوع سؤاستفاده

ده هزار  1984دادگستري و دادستان کل کانادا اعلام کردند که در سال 
اند و این به معناي جنسی نسبت به کودکان دریافت نمودهگزارش از تجاوز 
درصد از پسران  20تا   10درصد از دختران و بین    40تا   20آن است که بین 

اند. کودکانی که مورد شان بودههاي کودکیقربانی تجاوزات جنسی در سال
هاي احساسی گیرند اکثراً دچار مشکلات و ناهنجاريتجاوز جنسی قرار می

اي ها به صورت حرفهگردند و بسیاري از آنصیتی کوتاه و بلند مدت میو شخ
کنند و با همان آسیب و نتایج مخرب آن اي دریافت نمیکمک و مشاوره

اي شوند. عمق و وسعت تخریب فراوانی که چنین تجربهسالی میوارد بزرگ
  گیري است.گذارد، غیر قابل اندازهبر روان کودکی می

هاي اخیر موضوع تجاوز جنسی خاطر اینکه در سالمتأسفانه به 
کودکان توجهات بسیاري را به خود جلب کرده است، خود این موضوع باعث 

ي کاذب برخی از مشاوران ایجاد آسیب دیگري شده است. سندروم حافظه
ها کلاً تمامی تمرکز خود را بر شان، باعث شده تا آنبراي درمان بیماران

دهند و روش درمان را بر خاطرات سرکوب و انکار  تعارضات جنسی قرار
ها پس از جلب ي تجاوز جنسی استوار سازند. آنشخص از تجربه يشده

دهند و اگر بیمار اعتماد بیمار، لیستی از عوارض را در اختیار بیمار قرار می
ها را تجربه تأئید کرد که آن عوارض را تجربه کرده، حتی اگر یکی از آن

گوید که در کودکی او مورد تجاوز جنسی قرار د مشاور به او میکرده باش
گوید اي را به یاد نیاورد مشاور به او میگرفته است و اگر بیمار چنین واقعه
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که او آگاهانه در وجود خود آن واقعه را انکار و سرکوب کرده است یعنی او 
  اورد. قطعاً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته حتی اگر آن را به یاد نی

هاي اشتباهی علیه پدر و مادر فردي که در بسیاري از موارد شکایت
شود. با اینکه بر اساس بسیاري ارائه می  گوئی خاطی و متجاوز بوده به دادگاه

شود، اما در بسیاري گیري از تجاوزات جنسی دیده میاز گزارشات آمار چشم
القاهایی باعث زندانی  پزشکان در کار بوده و چنیناز موارد هم القاي روان

ها و غم و اندوه پدران و مادران بسیاري شده و شدن افراد، جدایی خانواده
فیلادلفیا؛ از آمار  FM10حتی گاهاً منجر به طلاق طرفین گشته است. مرکز 

ي هزار مورد اتهام تجاوز جنسی بنا بر یادآوري از حافظه 30سرسام آور 
  دهد.کاذب افراد خبر می

  

نند ي نوجوانی خود همامانند بسیاري از نوجوانان من هم در دوره
گذشت را کنترل کردم تا آنچه درونم میقهرمانان دوي سرعت تلاش می

سالی کنم تا بتوانم خط پایان را با موفقیت پشت سر گذاشته و وارد بزرگ
شوم و براي وارد شدن به دوران بلوغ فریاد شادمانی سر دهم. با خود فکر 

شوم و همه میکردم اگر بتوانم تا خط پایان دوام بیاورم وارث آن برکت می
چیز خوب خواهد شد. وقتی دوران مدرسه به اتمام برسد و شست پدر و مادر 

ام را آن توانم زندگیگاه میاز گلویم برداشته شود و به استقلال برسم، آن
دانم، بگذارنم. مانند پسندم و به آن روشی که خود صحیح میطور که می

 
10 -False Memory Center 
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ردند مصریان تنها دشمنان کقوم اسرائیل در کنار دریاي سرخ که فکر می
ها، این حقیقت نبودند که در آن سوي دریا کنعانی يها هستند و متوجهآن

دانستم که هاي دیگر منتظر نابودي آنان هستند. نمیي قدرتها و همهحتِّی
سالی مشکلات خاص خود را هاي نوجوانی و جوانی و بزرگگذشتن از مرز

ها، شوند. قبضها در گناه زاده میانسان يبه همراه خواهد داشت، زیرا همه
وفا گشتن، فرزندانی که آمد، مالیات، قربانی تحقیر و تمسخر همسري بیدر

شان شب شوند تا پدرانگردند و باعث میشان میباعث شکستن قلب پدران
- هایی که به شکست عاطفی ختم میها بیدار بمانند، عشقرا به خاطر آن

کنند، شوهري که روز تولد همسر پشت سرتان غیبت میشوند، دوستانی که  
هاي هایی از چالشکند همه و همه نمونهیا سالگرد ازدواجش را فراموش می

وقتی من نوجوان بودم گردند.  تر میسالی هستند که با گذر زمان جديبزرگ
هاي صورتم بود (غدد کوچک) اما حالا مشکلم تومورهایم مشکل من جوش

ها هشدار دهم که بزرگ شوم به بچهاست. گاهی وسوسه می(غدد بزرگ) 
- گهواره تا گور، مستعد دریافت آسیبنشوند، اما هیچ راه گریزي نیست. ما ز

  از سوي دیگران هستیم. هاي ناعادلانه

  

هاي گذشته نباید بر حال دیده دارم. آسیبخبر خوشی براي افراد آسیب
ي تلخ براي ما مهیا شده ي ما تأثیر بگذارند. نجات از گذشتهو شادي آینده

تر بگوییم در دستان رس ما قرار دارد اگر بخواهیم دقیقاست. رهایی در دست
  مسیح قرار دارد.
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کند ي مسیح صحبت میي کولسیان زمانی که پولس دربارهدر رساله
«زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه گوید:  چنین می

ریاسات و   ها وهاو سلطنتبر زمین است از چیزهاي دیدنی و نادیدنی و تخت
 براي او آفریده شد. و او قبل از همه است و در او و يقوات؛ همه بوسیله

سر است، زیرا که او ابتدا  وي همه چیز قیام دارد. و او بدن یعنی کلیسا را
 16:  1است و نخست زاده ازمردگان تا در همه چیز او مقدم شود.» (کولسیان  

– 18(   

پیروزي مسیح بر صلیب چنین  يو در کولسیان باب دوم پولس درباره
ها را علانیه «و ازخویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده، آننویسد: می

  ) 15:  2کولسیان ( ها ظفر یافت.»آشکار نمود، چون در آن بر آن

«که او را گوید: نبردمان چنین می يدر افسسیان پولس به ما درباره
هاي شما وال ما آگاه باشید و او دلبجهت همین به نزد شما فرستادم تا از اح 

  ) 12:  6را تسلی بخشد.» (افسسیان 

ها، خداوندگاران ها، ریاستي قدرتدر این متن وقتی پولس درباره
ها آن نیروهاي کند. اینها اشاره میگوید به نیروهاي شرارت و دیوسخن می

گوید که میي ما را رقم بزنند و پولس خواهند آیندهتاریکی هستند که می
جنگیم. (کشتی گرفتن یعنی نبردي که افراد در آن رو در رو ها میما با آن

کنند.) ما نیز در چنین شرایطی با این نیروها گلاویز شده و با هم نبرد می
ي ما از طریق وراثت، محیط، نیروهاي گوید که آیندهجنگیم. دنیا به ما میمی

ها نداریم. اما هیچ کنترلی بر آن شود که ماطبیعی و اقتصادي تعیین می
عیسی با آن نیروهاي ماورالطبیعی که نسل بشر را اسیر خود ساخته بودند، 
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ها ها را خلع سلاح کرد و ماهیت آنها پیروز شد. آننبرد نمود. عیسی بر آن
  ها آشکار نمود.را براي انسان

ابراین اید، بنممکن است بگویید از آن جا که والدین متجاوزي داشته
اید و یا چون پدر و مادرتان شما هم تبدیل به پدر و مادر متجاوزي گشته

اید. اخیراً فردي به خاطر قتل اند پس شما هم معتاد به الکل شدهالکلی بوده
دادگاهی شده بود و وکیل مدافع او براي دفاع از او اعلام کرد که وي در 

دهم که تأثیر رشد ت نمیکودکی مورد تجاوز قرار گرفته است. به خود جرأ
 يدر چنین محیطی را نادیده بگیرم، اما زمان حال شما نباید اسیر گذشته

  شما باقی بماند. 

ي این نیروهاي مخفی از طریق پولس حقایقِ بنیاديِ بسیاري درباره
  ایم که عبارتند از:آموخته

  مسیح برتر از نیروهاي تاریکی، خداوند و ارباب است. . ١
 ها گرفت.مسیح با مرگ خود بر صلیب اقتدار کنترل ما را از آن  . ٢

ما نیز با تقویت در خداوند عیسی (با قوت او، نه قدرت ما) بر این  . ٣
ایم. زمانی که به قوت متعال او ایمان داشته نیروهاي شرارت پیروز شده

 کامل او را بر تن کنیم. يباشیم و زره

بگیرید. با هم به پیش  با من پیخواهم که این مبحث را از شما می
دوست خواهیم  ينجات از دشنه يخواهیم رفت و مسائل بیشتري را درباره
دوست بپردازیم و ببینیم که چرا   يآموخت. اکنون بیائید به مشخصات دشنه

  کنند.ها را زخمی میمسیحیان به مسیحیان دیگر آسیب زده و آن
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  دست شائول

  

                 «و داود در روزي که خداوند او را ازدست جمیع دشمنانش و
                       ول رهایی داد، کلمات این سرود را برايئاز دست شا

  )1:  22خداوند انشا نمود.» (دوم سموئیل 

اي ایجاد کردم. دوستانه يباره و براي مدتی کوتاه، رابطهبا او به یک
هاي مختلف ملاقات کلیساهاي فرقه يسالیانه يیک سال او را در جلسه

ش دعوت کرد. این جلسه یکی از اکردم. او فوراً مرا به کلیساي تحت شبانی
ترین جلسات زندگی من بود. خداوند فوراً شروع به آموزش حقایقی خاص
القدس به من نمود. حقایقی که قبلاً خداوندي مسیح و پري روح يدرباره

ایجاد شد، بسیار ام ها را درك نکرده بودم. تغییري که در زندگیهرگز آن 
بیشتر از تغییري بود که در زمان ایمان آوردنم رخ داد. بیداري عجیبی در 
قلبم شروع شد. این بیداري را با خود به کلیساي محل خدمت خود بردم و 

انگیزي انجام داد. سال بعد همین دوستی خداوند در آن جا نیز کارهاي شگفت
آن جلسه در  مان آمد و موعظه کرد و که تازه با او آشنا شده بودم به کلیساي
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اي در بین جمعیت عمل نمود و آنچه جماعت تجربه العادهخداوند به طور فوق
  اي بود که تا آن زمان شاهدش بودند.ترین تجربهالعادهکردند فوق

اي بار نیز اتفاق تازهاو را سال بعد نیز دعوت کردیم و انتظار داشتیم این
  ي نیز رخ داد. دوستم علیه من برخاست!ارخ دهد و اتفاق تازه

ام او را از فرودگاه سوار نمود و او به محض ورود به ماشین منشی
من مسموم  ها و اتهاماتی بر علیهتمامی فضاي ماشین را با کنایات، انتقاد

ساخت. او به طور غیر مستقیم بر این نکته اشاره کرده بود که کلیساي ما در 
رفته و من به فکر شبانی کلیسایی هستم که ثمر مسیر سراشیبی قرار گ

دانست که کلیسا بیش از بیشتري بدهد. منشی من مبهوت مانده بود. او می
کنندگان در جلسه بسیار زیاد هر زمانی در حال رشد است و تعداد شرکت

کلیسا خوب است و اعضا از هماهنگی و مشارکت  ياست و این که بودجه
دانست که من به هیچ وجه تمایلی به ترك همچنین میخوبی برخوردارند. او  

  خدمت ندارم.

ي ي گذشته موعظات ضبط شدهاو قبل از ورود به شهرمان در هفته
- اي به من، تمامی تعالیم هفتهمرا گوش داده بود و در آن جلسه بدون اشاره

کرد و به هاي قبل مرا به چالش کشید. پس از جلسه او با اعضا خلوت می
گفت که ها میگفت که چه اتفاقی براي من افتاده است. او به آنا میهآن

  ش را ترك کند.اخواهد که خدمتتان سرد شده و میشبان

اما جماعت کلیساي ما در برابر اتهامات کاذب او ایستادند. شماسان 
خواستند که او را از کلیسا بیرون بیاندازم تا به شهر خود برگردد. فهمیدم که 

اي مخفی گرد آمدند تا راهی براي محافظت از من ن کلیسا در جلسهکارکنا
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اش عمرم به پایان رسید او به کلیساي يترین هفتهبیابند. وقتی که طولانی
اي عمومی در شهرشان اعلام کرد که من باعث تخریب بازگشت و در جلسه

سیر ام و کلیساي ما در حال از بین رفتن است و در م کلیساي شهرمان شده
  سقوط قرار گرفته است. 

بارها با او در مورد آن جلسه سخن گفتم ولی او کاملاً در مورد کارهایی 
توجهی کرد و تا به امروز نیز اطلاعی و بیکه انجام داده بود اظهار بی

-ي این موضوع حدسبا اینکه درباره  ،ام که چرا او به ما خیانت کردنفهمیده
دار کند، برعکس وانست اعتبار مرا در کلیسا خدشهزنم. او نه تنها نتهایی می

کلیسا اتحاد و یکدلی جدیدي را تجربه کرد. خداوند مرا از دست شائول نجات 
اي که در بالاي این فصل نوشته شده است را به من داد. شبانی اهمیت آیه

یادآوري نمود. داود بین رهایی از دست دشمنان و شائول تفاوت قائل بود. 
کنم اما رهایی از دست شائول را نه؟ ز دست دشمنان را درك میرهایی ا

جنگیدند. براي  داود و شائول پادشاه همان ملت بودند. براي همان خدا می 
  شدند.دلایل مشترکی در میدان نبرد حاضر می

انگیز است. وقتی شائول به عمالیق حمله داستان شائول داستانی غم
ها را برداشته و براي قربانی تقدیم غنائم آن  يکرد، او قرار بود پادشاه و همه

ارزش را قربانی کند  خداوند نماید. اما شائول تصمیم گرفت که فقط غنائم بی
و بهترین وسائل را براي خود نگاه دارد. زمانی که سموئیل با او به خاطر عدم 
اطاعتش برخورد نمود، این نبی اعلام کرد که خداوند پادشاهی شائول بر 

ائیل را رد نموده است. شائول به خاطر این اعلام سوگواري نمود و به اسر
شدت افسرده گشت. مشاورانش به او گفتند که داود را فرا بخواند تا برایش 
چنگ بنوازد بلکه افسردگی از او دور شود. شائول به پدر داود، یسی گفت: 
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به نظرم پسند «و شائول نزد یسی فرستاده، گفت: داود نزد من بماند زیرا که 
اما همین شائول مابقی دوران سلطنتش را در  )22:  16آمد.» (اول سموئیل 

  شیرین اسرائیل سپري کرد. اما واقعاً چرا؟ يپی کشتن سراینده

کند داراي چه و خنجري به سوي دوست خود پرتاب میفردي که نیزه  
  شخصیتی است؟ خصوصیات منفیِ

خواست، او آن را با موفقیت انجام شائول هر آنچه را که از داود می
ها در داد. داود آنقدر موفق بود که پس از کشتن فلسطینیان و ارتش آنمی

راه بازگشت به خانه با زنان بسیاري روبرو شد که از تمام شهرهاي اسرائیل 
«شائول هزاران خود را کشته خواندند:  د آمده بودند و با هم این سرود را میگر

  ) 7:  18و داود ده هزاران خود را» (اول سموئیل 

ي کوچک آنقدر بر شائول تأثیر منفی گذاشت و او را همین واقعه
«و از آن روز به بعد عصبانی کرد که حسادت تمام وجودش را فرا گرفت. 

ول دید که او بسیار ئو چون شا ...نگریستچشم بد میشائول بر داود به 
  )15،  9بود.» (آیات سبب او هراسان می کند بهعاقلانه حرکت می
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تر از این نیست که تر و ترسناكهیچ چیز براي شخص حسود، سخت
بشنود شخصی که نسبت به او حسادت دارد، مورد تشویق قرار گرفته است. 

با نیزه داود را بکشد، وجودش مملو از روح زمانی که شائول سعی کرد 
گردد. کسی که برادرش حسادت بود. داستان حسادت به زمان قائن باز می

  هابیل را به خاطر حسادتش کشت.

«و یوناتان قراول خوانیم : چنین می 4- 3:  13در اول سموئیل 
. و فلسطینیان را که در جبعه بودند، شکست داد و فلسطینیان این را شنیدند

شائول در تمامی زمین کرنا نواخته، گفت که «اي عبرانیان بشنوید!» و چون 
تمامی اسرائیل شنیدند که شائول قراول فلسطینیان را شکست داده است، و 

اند، قوم نزد شائول در جلجال جمع اینکه اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شده
زي یوناتان براي کنی باید به خاطر پیروشائول چرا احساس می" شدند.»

خودت اعتبار کسب کنی؟! آیا نسبت به پسر خودت نیز حسادت داري؟! چرا 
قدر کنی؟! چرا این اطلاعاتی که باید در اختیار عموم قرار گیرد را کنترل می

هاي علاقه داري که تنها خودت پیشرفت و ترقی داشته باشی؟! آیا تشویق
حسادت باعث  "ختی را دارند؟!ها دردسر و بدبزودگذر دیگران، ارزش سال

شود که افراد نتوانند به درستی فکر کنند. حسادت از طریق عشق فراوان می
سازد و از شود. قلب فرد را مشتعل میشیفتگی تقویت میبه خود و خود

پذیرد و اجازه شود. هیچ رقیبی نمیهاي دیگران غمگین و دلزده میپیروزي
ر بماند و مانند دزدي است که بر زمین دهد هیچ چیزي از چشم او دونمی

دراز کشیده و منتظر دیدن کوچکترین خطاي دیگران است. براي همین 
توانند بشنوند خبرهایی در مورد بهترین خبري که می  ياست که چنین افراد
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دیگران است و دوم اینکه شنیدن خبر بد در مورد دیگران براي چنین افراد 
  بخش است.د، لذتحسودي و انتشار آن اخبار ب

                                            پراکند چیزي بر آنو هر که سخنی را می"
                                           افزاید و شنوندگان آن سخن را بزرگ ومی

                                                                      "کنند.میتر بزرگ
  -الکساندر پاپ -

سموئیل همان کاري را کرد که خدا از او خواسته بود و به شائول گفت 
پس اکنون برو و عمَالیقیان را شکست داده، تمامی «کند.    که به عمالیق حمله

اموالشان را به نابودي کامل بسپار. بر ایشان رحم مکن، بلکه مرد و زن و 
(اول سموئیل .» کودك و نوزاد، گاو و گوسفند و شتر و الاغ، همه را بِکُش

اما او به جاي انجام این کار به طریقی که خداوند خواسته بود، آنان   )3:  15
هاي چاق و چله را زنده نگاه داشت و بهترین گاو و گوسفندان و بزها و بره

اما شائول و لشکریان، اَجاج را با بهترین «و هر آنچه خوب بود را نگاه داشت.  
ر چیز خوب نگاه ها و ههاي پرواري و برهگوسفندان و گاوان و گوساله

داشتند و نخواستند آنها را به تمامی نابود کنند، بلکه فقط هرآنچه را خوار 
و زمانی که سموئیل  )9ي(آیه ».ارزش بود، به نابودي کامل سپردندو بی

اطاعتی خود را شائول را به خاطر گناهانش توبیخ نمود، شائول سعی کرد نا
که شائول را پادشاه ساختم متأسفم، از این«بپوشاند. پس خداوند چنین گفت: 
 ) 11  ي(آیههاي مرا به جا نیاورده است.»  زیرا از پیروي من بازگشته و فرمان
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اش، پسرش و در آخر هم شائول تاج و تختش را از دست داد. پادشاهی
گفت خواست راه خداوند را برود. او میزندگیش را از دست داد. زیرا او نمی

هی و در نتیجه او از حالت خداوند با تو است به حالت یا راه من یا هیچ را
ترین و خداوند علیه توست تغییر کرد. افراد با چنین رفتاري یکی از اصلی

گذارند. مردن براي نفس خود! بنیادي ترین اصل زندگی مسیحی را زیر پا می
سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروي کند، باید «عیسی گفت: 

» (لوقا  .ا انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیایدخود ر
اگر کسی "گوید: هاي دیگر کتاب مقدس چنین مییکی از ترجمه )23:  9

آیا  "انتخاب کرد که شاگرد من باشد او باید بتواند به نفس خود نه بگوید.
هایی بزنید. آیا جملاتی این چنین گوید؟ مثالنفس شما با شما سخن می

ها در کار خود اجازه نده آن"؛  "ي یک باشی!سعی کن شماره"شنوید: می
براي " به هیچ کس اجازه نده به تو بگوید چکار کنی!"یا  "موفق باشند!

نه گفته و به پیروي از مسیح شما باید یاد بگیرید که به پیشنهادات نفس 
کسی که جان خود را «مسیح بله بگوئید. خداوند به وضوح چنین گفته است:  

دوست بدارد، آن را از دست خواهد داد. امّا کسی که در این جهان از جان 
(یوحنا  ».خواهد کردخود نفرت داشته باشد، آن را تا حیات جاویدان حفظ 

12  :25(   

یا  Psycheي ترجمه شده، همان واژه "جان"اي که این جا به واژه
کند که تصمیمات اتخاذ نفس یا فکر است. فکر به همان جایی اشاره می

زند که دوست با افرادي حرف میپذیرد. مسیح  ها انجام میشود و انتخابمی
هاي خودشان هاي خودشان را به کار بگیرند و عاشق روشدارند روش
خودشان را دنبال کنند.   يگیري کنند و ارادهست دارند تنها تصمیمهستند. دو
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هایی حیات خود را از دست خواهند داد. فعلی که در گوید چنین انساناو می
گردد که معنایش این است: این آیه به کار رفته مربوط به زمان حال می

ادا و  بومیان کان "این فرد همین الان حیات خود را از دست داده است."
ها یک تکه استخوان اي براي شکار خرس دارند. آنلند روش غیر عاديگرین

کنند و سپس آن را به صورت مارپیچ دارند. دو سوي آن را تیز میگرگ بر می
ها آن را دهند. آناي قرار میدهند و سپس آن را بر سر راه چشمهتراش می

کنند و سپس منتظر ور میها از آن جا عبدهند که خرسبر سر راهی قرار می
کند تا براي نوشیدن مانند. پس از مدتی وقتی که خرس از آن راه عبور میمی

اي که خرس  دهد. همان لحظهآب به چشمه نزدیک شود، آن را قورت می
شود. هر حرکت و هر اقدام و هر دهد، مرده محسوب میآن را قورت می

یز در معده فرو رفته و او را از شود تا استخوان تکاري که او بکند باعث می
کنند و وقتی نهایتاً به خاطر خون ریزي ها خرس را دنبال میپاي در آورد. آن

کنند. شخصی که افتد به او حمله کرده و او را شکار میفراوان بر زمین می
کند، با هر قدمی به روش خود تأکید دارد و تنها راه و روش خود را دنبال می

  دهد.در واقع خود را به کشتن میدارد که برمی

خورند. بسیاري از افراد در پیدا کردن خود در این دنیا به مشکل بر می
شود، او هرگز ندانست گفته می  11لومن در کتابشي ویلیطور که دربارههمان

ي هویت ها دربارهدانند که هستند. آنکه کیست. بسیاري از مردم هم نمی

 
11 - The Death of a Salesman 
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یکی "گوید: رولو می؛ چنین می ه نامِرسند. روانشناسی بخود به آرامش نمی
از مشکلاتی که بشر دنیاي مدرن با آن روبرو است، این است که خود را به 

داند. در نتیجه عنوان یک شخص واحد، داراي اهمیت و ارزش خاص نمی
شود و ها افزوده میدر کارزار با دنیاي پر جمعیتی که هر روز بر تعداد انسان

گیرد، مردم کند و جاي نیروي انسانی را میقارچ رشد میتکنولوژي همچون  
هاي عادي که کنند. انسانها را ستایش میهاي سینما و سلبریتیفقط ستاره

 "دانند.گذاري میثمر و بدون تأثیرفایده، بیجزو این دسته نیستند خود را بی
ن به معناي کرد بودانجیل لوقا فکر می  12مانند آن کشاورز نادانی که در باب  

خود  يتواند در انبارهاي غلهکرد که بهشت را میداشتن است. او فکر می
کند زندگی برد، فردي است که فکر میبیابد. فردي که از عدم امنیت رنج می

کند که زندگی انسان در وفور چیزهایی است که دارد. چنین فردي فکر می
چنین انسانی در ترس و شود. انسان تنها در چیزهایی که دارد خلاصه می

ها ممکن کند. ترس از کسانی که کمتر از او دارند. (آنحسادت زندگی می
  هایی که بیشتر از او دارند.است آنچه او دارد را بدزدند.) و حسادت به آن

کند تهمت بزند، انتقاد کند و اي که انتخاب میاما چنین فردي لحظه
هایی تبدیل به ت. او در چنین زمانمحکوم کند دیگر ناتوان و ناشناخته نیس

اي ها مانند اسکوپ آخر بستنیشود. آنمرکز توجهی هر چند کوچک می
شوند. در چنین کنند و دورش جمع میها توجه میهستند که دیگران به آن

شود حتی اگر این قدرت تنها براي او فرد قدرتمندي محسوب می  هاییزمان
رود. بسیاري داراي خلاً درونی، عدم امنیت و تخریب و از بین بردن به کار 

ها گوش کنند و توجه کنند ها تنها وقتی که دیگران به آنهستند. آن  ییتنها
  کنند که وجود دارند.احساس می
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اگر آن کسی که من هستم با آن چه "گوید: چنین می اریک فروم؛
ورت من شود و اگر آن چه دارم را از دست بدهم، در آن صدارم تعریف می

که خواهم بود؟ مگر نه آن که فردي شکست خورده، در هم شکسته و سند 
اي اشتباه است؟ زیرا همواره این از این که چنین زندگی ي است،بارتأسف

امکان وجود دارد که آن چه دارم را از دست بدهم و اگر چنین فردي باشم 
دست بدهم. اگر من باید نگران این باشم که مبادا آن چه دارم را از  همواره

هاي من وجود مرا تعریف نکنند، هیچ کس آن کسی باشم که هستم و دارائی
تواند امنیت، حسی که نسبت به خود دارم و هویت مرا تهدید کند. مرکز نمی

هاي هستی من، در خود من است. توانایی من براي بودن و ابراز توانایی
خود من تکیه دارد. به عبارت   ام جزئی از ساختار شخصیتی من است و برذاتی

دیگر او با وجود و ذات خویش در صلح و آرامش است و امنیت او بر این 
هایش وجود او را تعریف است که او آن کسی است که هست و دارائی

کرد. در اول اما این حقیقت در مورد پادشاه شائول صدق نمی "کند.نمی
ترسید، ید که شائول از داود میگوکلام خدا به ما می  15،    12:    18سموئیل  

زیرا خداوند با داود بود اما شائول را ترك کرده بود. وقتی شائول دید که 
  چقدر داود موفق است از او ترسید.

کرد هاي داود بسیار خشمگین بود، فکر میشائول که به خاطر موفقیت
ی مانده جز سلطنت چه باق به«که او حتماً تاج و تخت او را خواهد خواست. 

اول (  ».نگریستکه تصاحب کند؟پس شائول از آن روز بر داوود با سؤظن می



 57/ي دوستدشنه

برد، همواره نسبت به فردي که از عدم امنیت رنج می )9 – 8:  18سموئیل 
ها و صداقت دیگران بدبین است. به یاد بیاورید که وقتی خداوند از انگیزه

شیطان در پاسخ خداوند گفت: «آیا ایوب «کرد،  ایوب و وفاداري او تعریف می
-چشمبی"ي عبري که واژه )9: 1؟» (ایوب ترسدداشت از خدا میچشمبی
به دهد. معنا می "در ازاي چیزي"ترجمه شده است از لحاظ لغوي  "اشتد

گفت ایوب خداوند را تنها در ازاي برکت عبارت دیگر بنا بر آنچه شیطان می
آیا جز این است «گوید: کرد. شیطان در ادامه چنین میخدمت و اطاعت می

اي؟ تو دسترنج ي اموالش از هر سو حصار کشیدهکه گِرد او و اهل خانه و همه
ا اکنون دست . اماندشتهاي، و چارپایانش در زمین افزون گاو را برکت داده

   »خود دراز کن و هرآنچه دارد لمس نما، که رو در رو تو را لعن خواهد کرد.

کند، مضنون است. او شیطان نسبت به هر کسی که خدا را خدمت می
داشتی خدا را خدمت کند. هیچ تواند باور کند که کسی بتواند بدون چشمنمی

اي تماً در پشت خوب بودن او انگیزهدلیل خوب باشد. حتواند بیانسانی نمی
اي مخفی وجود دارد. او باید دنبال چیزي باشد. براي افراد  نهان و برنامه

خوب، خوب بودن زمانی امکان دارد که شرایط خوب بودن مهیا باشد. 
ي لازم براي شیطان این است که پول را دنبال کن و اغلب انگیزه يفلسفه

  گوید.. متأسفانه شیطان اغلب درست میانجام کارها را خواهی یافت

بارتر این است که او توانسته بسیاري را از این طریق اغوا و از و تأسف
اي مخفی و پشت پرده گوید که هر کسی برنامهراه به در کند. او به ما می

توانند در یک قلب با هم ساکن شوند. اعتمادي میدارد. عدم امنیت و بی
شود. زیرا فردي که  اعث ایجاد عدم اطمینان افراد میعدم امنیت معمولاً ب

دهد هاي درونی و مخفی کارها را انجام میعدم امنیت دارد اغلب با انگیزه
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مثلاً براي اینکه جلب توجه کند و یا جایگاهی بیابد و تأئید دیگران را بدست 
و دهد. بسیاري از افراد داراي چنین نگرشی هستند آورد هر کاري انجام می

گویند اگر طرف موافق آن است، من مخالف آن هستم! هر چه باشد! می
مسیح   يمثلاً اگر شخصی که مورد دلخواه ما نیست در مورد بازگشت ثانویه

صحبت کند، فقط به خاطر این که آن فرد در موردش حرف زده آن را رد 
  کنیم.می

کردم شاهد برکات بسیاري از آخرین کلیسایی که در آن شبانی می
مسیح بود که مانندش را هرگز ندیده بودم. خداوند در این کلیسا بیداري 

ضور خود روحانی اصیلی را شروع کرده و فضاي سالن کلیسا را با عطر ح
- اي که خداوند انجام داد، رابطهالعادهلبریز ساخته بود. یکی از کارهاي خارق

هاي قابل اي بر اساس انگیزهاي که بین اعضا و من بود را احیا کرد رابطه
هاي یکدیگر اعتماد اعتماد. و همگی متعهد شدیم که به سادگی به انگیزه

یایی را مرتکب شدم ولی مردم کنیم. با این که من در کادر رهبري خود خطا
دادم، شک نکردند، بلکه هاي من براي انجام آنچه انجام میهرگز به انگیزه

کردند. یک زد، صبورانه مرا درك میها اوقاتی که از من اشتباهی سر میآن
تواند از جماعت خود انتظار داشته باشد؟ شبان چه چیزي فراتر از این می

دیدم قابل وصف بود. وقتی میکلیسا داشتم غیر  اي که من در اینحس آزادي
ها مضنون کردند، به آن پچ میاي ایستاده و با هم پچدو شماس در گوشه

رفتم مگر آن مالی کلیسا نمی يي کمیتهشدم. دیگر به جلسات ماهیانهنمی
  آمد. خاصی پیش می يکه مسئله

بان است عنوان وقتی این مسئله را با یکی از دوستانم که او نیز ش
 يدهم اعضاي کمیتههرگز من اجازه نمی"کردم، شوکه شد و چنین گفت: 
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و این جمله را با صداي  "مالی بدون حضور من با هم جلسه داشته باشند!
-کردم به انگیزهبلندي گفت. اما من و رهبران کلیسایی که در آن خدمت می

ور مالی پس از جلسه هاي یکدیگر اعتماد داشتیم، به حدي که حتی مدیر ام 
اند، مرا مطلع سازد. او آمد تا از تصمیمی که در جلسه گرفتهنزد من می

  خواهیم بدون تأئید تو هیچ کاري انجام دهیم. گفت که ما نمیمی

زندگی بدون "گوید: انگلیسی گراهام گرینی؛ این چنین می ينویسنده
البته این نوع اعتماد طلایی است که براي کسب   "...وجود اعتماد معنا ندارد و

و حفظ آن باید تلاش کرد. البته مردم بیشتر از آنکه بتوانیم تصورش را بکنیم 
توانند ها به زودي میتلف را تمییز دهند مثلاً آنخقادر هستند مسائل م 

  بفهمند که آیا ما قابل اعتماد هستیم یا خیر!

  

کرد که او به دنبال داود به دنبال تاج و تخت نبود. اما شائول فکر می
 18اول سموئیل ( »جز سلطنت چه باقی مانده که تصاحب کند؟ به« آن است.

ي وي تعریف شده بود. او حتی طلبانهدنیاي شائول با خودخواهی جاه)» 8: 
طلبی کند. بنابراین تفکرِ محدود و توانست فکر کند که کسی دیگر جاهنمی

ي خود را به داود نسبت داد. او مصمم بود به هر قیمتی که شده تنزل یافته
ن به معناي کشتن وفادارترین دوستش پادشاهی خود را حفظ کند حتی اگر ای

کند. ها میطلبی و خودخواهی با نفس انسان باشد. این آن کاري است که جاه
اي است، حتی ریسک کشتن و از بین بردن کسی که غرق چنین خواسته

شود. او این کار را از طریق زندگی و یا شهرت یک شخص دیگر را متقبل می
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خود را مرتفع  يدهد تا شهوت و خواستهخنجر و یا کلمات خود انجام می
هاي فرهیخته خوانده طلبی بدترین معلولیت ذهنسازد. تعجبی ندارد که جاه

گویم که بلندپروازي کار اشتباهی است، به هیچ وجه! ایمان نمی شود.می
هاي طبیعی ي انگیزهطلبی محرکی خدادادي است. اما مانند همهدارم که جاه

سیرك، باید  يند ارتباط با یک ببر گرسنهنشود. درست هماما باید کنترل 
طلبیِ شخصِ فرومایه و پروازي و جاهمطمئن باشیم که در قفل است. بلند

خواهی که براي کسب و حفظ جایگاهش حاضر است حق دیگران را خود
  پایمال کند، هیچ جایی در بدن مسیح ندارد.

ارتباط با دیگران باید از گوید که در زمان در مقابل پولس به ما می
هیچ کاري را «گوید:  صفات و اخلاقیات مسیح پیروي کنیم. زمانی که او می

طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر از سَرِ جاه
» .یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشدهیچ.  بدانید

طلبی خودخواهانه وارد او مستقیماً خنجر را بر دل جاه )4 -3:  2(فیلیپیان 
گویند که مسیحیت در این قسمت شکست خورده، اما کند. برخی میمی

خوانم باید بگویم که مسیحیت تلاشی در این راستا ها را میوقتی این واژه
  نکرده است.

   

رزمانش در یک غار عمیق پنهان شده بودند. یک دفعه داود و هم 
ل که زندگی را براي داود تنگ و سخت نموده بود وارد غار شد تا اجابت شائو

انگیختند تا داود شائول را به رزمانش او را برمزاج کند. بر خلاف آنچه هم
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رداي او را برید. وقتی شائول  يقتل برساند، او نزدیک شائول خزید و گوشه
سپس «آورد. اه فریاد برغار را ترك کرد داود او را دنبال کرد و به سوي پادش

گویند، ”داود قصد آزار تو دارد“، به شائول گفت: «چرا به سخن آنان که می
براي یک فرد منطقی این حرکت  )9:  24» (اول سموئیل سپاري؟گوش می

گناه است. اما شائول که در آتش تواند مدرکی باشد مبنی بر اینکه داود بیمی
گویان گوش فرا دهد. آن سخنان دروغ سوخت تنها مایل بود بهحسادت می

ها گفتند و شائول نیز بدون تمییز دادن حرف آنمردان با حسادت سخن می
  پذیرفت.داد و میرا گوش می

به عنوان یک شبان روندي را براي خدمت شبانی خود در نظر گرفته 
بودم و آن را از زمان کودکی خود آموخته بودم. وقتی که فردي به دفتر کار 

آمد تا فرد دیگري را متهم به اشتباهی چه روحانی و چه اخلاقی ن میم 
گوشی کردم. سپس  نماید، فوراً دست خود را بلند کرده و سخن او را قطع می

با فردي که متهم شده تماس تا م ستخوام و از او میشتدامیتلفن خود را بر
پرسد من می  بگیرد. فردي که براي ملاقات با من آمده است شوکه شده و از

دارم به فردي که تو به او اتهام "دهم: کنم و من پاسخ میکه چه کار می
کنم درست این است که او نیز این جا باشد تا زنم. فکر میزنی زنگ میمی

  "گوئی را بشنود. این طور نیست؟!آنچه تو می

گیرد شخصی که براي ملاقات با من آمده بلند شده و لکنت زبان می
خواهم مستقیماً پایم ها هم جدي نیست و نمیآنقدر  البته مسئله"ید:  گوو می

او در حالی که هنوز زیر زبان آن فرد را متهم  "! ...به این جریان باز شود
  کند.کند از دفتر من فرار میمی
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دهم کلیسایی پر از افراد معتاد به الکل را شبانی کنم تا من ترجیح می
کننده! آسیبی که در کلیساها به خاطر غیبت ایجاد غیبتکلیسایی پر از افراد 

ها یا حتی ملحدان تر از آسیبی است که الکلیشود بسیار آسیب زنندهمی
توانند به کلیسا وارد کنند. تنها آیاتی از کلام که شامل هشدار و تذکر می

گیرند، آیاتی هستند که در ها را جدي نمیهستند و ایمانداران زیاد هم آن
  مورد غیبت، افترا و تهمت زدن هستند. 

مناطق  ياي در همهدر جنگ جهانی دوم تابلوهاي هشدار دهنده
لب هایی که "ها نوشته شده بود.کارگري نصب شده بود که بر روي آن

هاي ما امروز هم در کلیسا "کنند.شوند کشتی ها را غرق میبیهوده باز می
ها نوشته شده باشد: که این هشدار بر آن باید نشانه هایی وجود داشته باشند 

 "ها می شوند.هایی که بیهوده باز شوند، باعث از هم پاشیدن زندگیلب"
هاي جدي و خشکی که عیسی در متی باب پنجم به کار گرفت باید ما واژه

گویم، هر که بر برادر خود خشم امّا من به شما می«را هشیار و آگاه سازد. 
گوید، سزاوار  ‘ه است؛ و هر که به برادر خود ’راقاگیرد، سزاوار محاکم

محاکمه در حضور شوراست؛ و هر که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتش 
   )22 ي» (آیهجهنم بُوَد

کردم که ترساند. فکر میزمانی که کودك بودم این آیه مرا بسیار می
ین کار را با اگر بلغزم و کسی را احمق خطاب کنم به جهنم خواهم رفت و ا

کردیم با هم درگیر شدیم. بهترین دوستم انجام دادم. وقتی داشتیم بازي می
بود و از او کتک خوردم. وقتی که به پشت بر زمین افتاده بودم تر بزرگ او

ي وحشتناك را بر زبان اي که آن واژهو همان لحظه"  اي احمق"فریاد زدم:  
  آوردم خود را در جهنم دیدم. بعد از آن واقعه خیلی دعا کردم. 
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 "راقا"اي که در اینجا  اما منظور عیسی از این جملات این نیست. واژه
کند. این به معناي اشاره می "حماقت اخلاقی"یا احمق ترجمه شده به 

است. در واقع تهمت زدن یا ایجاد شک در شخصیت و اخلاقیات یک فرد 
خواهد به ما بگوید که ایجاد شبه در مورد شخصیت و اینجا عیسی می

آن مستوجب جهنم  ياخلاقیات یک فرد گناهی است که مرتکب شونده
گردد. این گناه ممکن است از طریق یک دروغ، حقیقت نصف و نیمه، می

شخص  يیک پیشنهاد یا حتی بالا انداختن ابروها اتفاق بیافتد. هر واژه
غیبت کننده، قاتل شخصیت و حرمت طرف مقابل است. خداوند از زبان 

 6امثال ( باشد.گو متنفر است و این خصوصیات در حضور او مکروه میدروغ
 :16 – 19 (  

دیگران هستیم و  يبارههاي مهیج درشنیدن داستان ياما ما آماده
نوزدهم اویدا؛ مشاهدات نویس معروف قرن تر براي انتقال آن. رمانمشتاق

داستانی ظالمانه و پر از غیبت در "کند: باره چنین عنوان میخود را در این
رود و از هر هاي سخنان مردم دست به دست جلو میمورد افراد بر چرخ

  "بخشند.ها حرکت آن را تقویت میگذرد، آن دستسمتی که می

شتري دارند و اولین هاي یک طرفه تمایل بیمعمولاً افراد به داستان 
توانست داستان را از کنند. داود معمولاً نمیداستانی را که شنیدند، باور می

  دیدگاه خودش عنوان نماید.

پس، از دروغ روي برتافته، هر یک با «گوید: پولس رسول چنین می
» .ي خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه، اعضاي یکدیگریمهمسایه

گوئی وجود دارد، اي که در پسِ صداقت و راستبه انگیزه )25:  4(افسسیان 
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آه! از حماقت فردي که  "... چرا که ما همه اعضاي یکدیگریم"دقت کنید، 
کند و با آسیب زدن به دیگران در واقع به خود آسیب با نادانی غیبت می

نوشد و بعداً با کند خود نیز میرساند و از سمی که به دیگران تعارف میمی
نویس رومی،  نامهکشد. پلوتس؛ نمایشاندیشد که چرا دارد درد میخود می

شود و بازار افترا داغ می"گوید: بسیار جدي اما در کمال صداقت چنین می
دهند، اگر صاحب اختیار بودم، همه را به دار بسیاري به افترا گوش می

زبان و آن کسی که به سخنان گوید را از  آویختم! آن کسی که سخن میمی
  "را از گوشهایش! سپارداو گوش می

اما انتهاي داستان اینجا نیست. شاید دلیلی دارد که دوست شما تصمیم 
گیرد چوب لايِ چرخ شما بگذارد. در ادامه خبر خوشی براي شما دارم. می

خداوند داود را از دست شائول نجات داد و داود این سرود را براي خداوند 
بخشی، و چون سرور قومها حفظ خلاصی می تو مرا از ستیز قومم«سرائید. 

 )44:  22دوم سموئیل » (کنند!شناختم، خدمتم میکنی؛ مردمی که نمیمی
خداوند «داود توانست چنین سرودي بخواند زیرا وي پیشتر چنین گفته بود: 

دستانم سزایم بخشیده ام مرا پاداش داده است؛ فراخور پاکیِ فراخورِ پارسایی
  )21ي(آیه ».است

دوست آزاد خواهد ساخت اگر شما در آن  يخداوند شما را از دشنه
  شرایط با پارسایی عمل نموده باشید. 
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                                                  یابد.قلبی که زخمی شد، به سختی شفا می
  –گوته  –

  

دل، هیچ پوششی چون نور وجود ندارد و  نبراي محافظت از زخمی شد"
                  "توان یافت.اي مستحکم از حقیقت در برابر آن نمیهیچ زره

  –جرج مک دونالد–
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اید، اکنون یک گزینه دوست زخمی شده يي دشنهاگر شما بوسیله
ها حشرات شناسید؟ آناي را میگلولهبیشتر ندارید! آیا حشرات خرخاکی 

تان لانه دارند. روي نزدیک خانهطوسی رنگی هستند که در گاراژ یا پیاده
کنند و به صورت توپ کوچکی در شوید خود را جمع میها وقتی نزدیک آن

اندیشند که اگر خود را به شکل گلوله ها با خود میکنم آنآیند. فکر میمی
شوند ها با این کار باعث میا را نخواهید دید، اما در واقع آنهدرآورند، شما آن

  شان کنیم. ها را هدف گرفته و لهتر آنتا ما بتوانیم راحت

ها همچون توپی کنند. آنافراد آسیب دیده هم معمولاً همین کار را می
اندیشند که این شوند و با خود میکنند و از دنیا پنهان میخود را جمع می

دارد. اما با این کار خود در معرض آسیب ها را در امان نگاه میان آنکارش
  گیرند.خشم، تلخی و ترحم به خود، قرار می

بینند، پوست و قلب خود را سخت بسیاري از افرادي که آسیب می
گیرند تا هرگز به کسی اعتماد نکنند و عاشق نشوند. نموده و تصمیم می

ها نزدیک شود و واقعاً خود نیز به کسی نزدیک آندهند کسی به اجازه نمی
اي بسیار خطرناك است. اگر در کلیسا نخواهند شد. چنین خصوصیت رفتاري

فردي چنین آسیب ببیند، ممکن است آن کلیسا را ترك کرده و به کلیساي 
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دیگري برود و خادمان آسیب دیده نیز ممکن است کلاً خدمت خود را ترك 
  خواهند همراه ارمیا فریاد بزنند:می کنند. چنین افرادي

گوید: محبت برو و در گوش اورشلیم ندا کن که خداوند چنین می«
آورم، آنگاه که در بیابان و ایام جوانی و عشق دوران نامزدیت را به یاد می

آمدي. اسرائیل براي خداوند مقدس بود و نوبر در زمین بایِر از پی من می 
شوند و بلا دامنگیر ه از آن بخورند، تقصیرکار میي کسانی کمحصول او. همه

  )3- 2:  9» (ارمیا .ي خداوندگردد؛ این است فرمودهایشان می

کس اي که هیچدار یک مسافر خانه شود، تا نبیآدم سرایه استبهتر 
اي که چون توپی کوچک در درون خود فرو داند. افراد زخمیقدرش را نمی

شوند و اگر اعتماد شده و به همه مضنون میبیروند، نسبت به دیگران می
مراقب نباشند خود نیز تبدیل به فردي خواهند شد که به سوي دیگران 

شود و شان تعریف میها بر اساس زخمهايشلیک خواهند کرد. زندگی آن
اند سخن خواهند گفت تا آن جراحت را تازه جراحتی که دیده يدائماً درباره

توانید همچون داود پارسایی را یک انتخاب است! شما میدارند. این نگاه 
برگزینید و اجازه دهید که خداوند شما را آزاد ساخته، شفا بخشد. این انتخاب 
شماست که قربانی باشید یا پیروزمند چون عیسی گفت حقیقت شما را آزاد 

مقدس تمرکز خواهیم کرد خواهد ساخت. در فصول بعدي بر حقایق کتاب
  ند حقیقتاً شما را آزاد سازند.که قادر
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  شود.وقتی عدالت در مورد شما اعمال نمی

  

گفتم. او به من گفت کلیسایی که عضوش بوده را با برادري سخن می
دلیل این کارش را پرسیدم در پاسخ چنین گفت ترك کرده است. وقتی از او 

عادلانه ها با او ناکه کلیسا پر از نبرد قدرت و سیاست شده و در این کشمکش
آره! دارم به "کنی؟ گفت:اکنون چکار میرفتار کردند! از او پرسیدم هم

اي مملو از اضطراب بر صورتش نقش خنده "زنم.کلیساهاي مختلف سر می
گردم. ترین و بهترین کلیسا میفکر کنم دارم دنبال کامل"د:  بست و ادامه دا

بله! اما اگر تو به آن کلیسا ملحق شوي دیگر آن کلیسا کامل "به او گفتم: 
کرد آنچه من گفتم آنقدر او فکر نمی "و عالی نخواهد بود! این طور نیست؟

  دار باشد. هم خنده

اصلاً وجود خارجی  بیائید با این حقیقت روبرو شویم. کلیساي کامل
هاي  ها و فلسفهکاملی تشکیل شده که داراي افکار، باورندارد. کلیسا از افراد نا

شک درگیري و مشکلات بسیاري وجود مختلفی هستند. در چنین بستري بی
خواهد داشت. به احتمال قوي در چنین جایی و در این مسیر با ما به بدي 

جدید نیز بوده و حتی در کلیساي عهدرفتار خواهند کرد. همیشه این گونه 
ولی اگر به «گوید: ها چنین میگونه بود. پولس در سخنان خود به آنهمین
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گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشید که به دست یکدیگر 
گزیدن و دریدن جزو خصوصیات حیوانات   )15:    5» (غلاطیان  .از میان نروید

شنوم که افرادي با جنگند. اغلب میرگ میوحشی است که با هم تا حد م 
توانستم به کلیساي قرن اول آه! اي کاش می"گویند: آه و ناله چنین می

خوب باید بگویم که تفاوت زیادي بین  "بازگردم و عضو آن کلیسا باشم!
  کلیساي قرن اول و معاصر وجود ندارد.

خواهد شد یا   اما سئوال اساسی این نیست که آیا با من به عدالت رفتار
سئوال این است:  ،خیر! بلکه از آنجائی که مطمئنم که قربانی خواهم بود

  اجازه دهید چند پیشنهاد را همین جا مطرح کنم:  "باید چه کنم؟این  بعد از  "

  

دوستان عزیز وقتی "کند: پطرس مخاطبین خود را چنین نصیحت می
برو شدید، غافلگیر نشوید چنان که گوئی که با مشکلات سخت و دردناك رو

این که افراد با شما بدرفتاري  ."تان اتفاق افتاده استچیزي عجیب براي
خواهند کرد، امري عجیب و غریب در زندگی مسیحی نیست. واضح است 

اي در زندگی مسیحی نه تنها عجیب نیست، بلکه که داشتن چنین تجربه
آشنا است، مخصوصاً براي افرادي که   براي مسیحیان واقعی امري طبیعی و

ها را به یاد حالاند. آیا خوشابهگونه را در خود پرورش دادهشخصیت مسیح
گوید: حال چنین میه) هشتمین و آخرین خوشاب12 – 3:  5آورید؟ (متی می

خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار حال شما، آنگاه که مردم بهبهخوشا«
تان بگویند. خوش باشید و شادي کنید دروغ علیهرسانند و هر سخن بدي به



 70/ي دوستدشنه

گونه پیامبرانی را که پیش زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چراکه همین
   ».از شما بودند، آزار رسانیدند

کند. یک مسیحی را تشریح می در این آیات، عیسی شخصیت واقعی
 يیک ایماندار مسکین در روح است، ماتم دارد، حلیم است، گرسنه و تشنه

هایی چقدر جو است. چنین انسانیدل و صلحرحیم و پاك عدالت است.
هایی اي دارند! به نظر شما چه اتفاقی براي چنین انسانشخصیت عالی
  د گرفت.شک مورد جفا قرار خواهنخواهد افتاد؟ بی

ناپذیر خواندگی ما است. ها جزء جدائیاما باید بدانیم که وجود سختی
چه، براي همین «... نویسد: پطرس در مورد سختی و رنج چنین می

اید، زیرا مسیح براي شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر خوانده شده فرا
اري از افرادي متأسفانه بسی) 21:  2» (اول پطرس .هاي وي پا نهیدآثار قدم

این  يبارهمقدس دردانند که کتابمقدس ایمان دارند، نمیکه به کتاب
پرسند آیا واقعاً کلام خداوند مرا به رنج کشیدن ها میگوید. آنموضوع چه می

هاي مختلف را ایم که سختیخواند؟ البته که نه! اما ما خوانده شدهفرا می
ریم همان گونه که براي تجربه نمودن  ها را پشت سر بگذاتجربه کنیم و آن

  ایم.برکات خداوند نیز خوانده شده

«زیرا کند:  بازگو می  29:    1اي معروف را در فیلیپیان  پولس رسول جمله
این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید بلکه در راه او 

ایمان به مسیح ي داشتن رنج کشیدن براي مسیح به اندازه رنج هم ببرید.»
براي دریافت نجات، واقعی و ضروري است. هم ایمان داشتن و هم رنج 
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کشیدن هر دو افتخار و فیضی هستند که از جانب خداوند نصیب ما شده 
  است. 

ي دانشگاه من بود، خبري مدتی طولانی از دوستی که همکلاسی دوره
مان دوست": او پرسیدم. او گفت يمان دربارهنداشتم. از دوست مشترك

: از او پرسیدم  "ها است که خدمت روحانی خود را ترك کرده است!سال

 "بدي را در کلیسا پشت سر گذاشت.  يمان تجربهاو گفت که دوست  "چرا؟"
مان چیزي غیر از این از کلیسا انتظار داشت؟ آیا تجربه؟ مگر دوست"گفتم: 

انگیزي را شاهد شگفتکرد در خدمات خود فقط تجربیات عالی و فکر می
حتی یک خادم کلیسا و شبانی را سراغ ندارم که در طول دوران   "خواهد بود؟

اي تصور کنید: خدمات خود تجربیات بدي را پشت سر نگذاشته باشد. لحظه
گشت و فرشتگان عیسی پس از چند سال خدمت بر زمین به آسمان باز می

بل از آنکه کار خود را به پایان خداوندا! چرا ق"پرسیدند: با تعجب از او می
اوه! تجربه بدي بر زمین "داد:  می  برسانی به آسمان بازگشتی؟ و عیسی پاسخ

اگر این اتفاقات براي خداوند  "داشتم! افراد زیادي با من بد رفتاري کردند!
  ما رخ داد، براي ما نیز قطعاً رخ خواهد افتاد. به هیچ وجه غافلگیر نشوید!

ي روحانی افراد این است که بخواهیم ستفادهاواکنش طبیعی ما به سؤ
کنیم.) اما واکنش ما نباید این موضوع بعداً صحبت می  يتلافی کنیم. (درباره

  گونه باشد.این
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زیرا پسندیده است «کند: یک بار دیگر پطرس ما را چنین نصیحت می
که کسی از آن رو که چشم بر خدا دارد، چون به ناحق رنج کشد، دردها را 

امّا اگر به سبب کار خلاف تنبیه شوید و تحمّل کنید، چه جاي  .حمل کندت
فخر است؟ حال آنکه اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمّل 

زیستن در پارسایی،   )20  –  19:    2» (اول پطرس  .کنید، نزد خدا پسندیده است
دهد که در مقابل بدي تلافی کنیم. ما باید رنج ها را  به ما این حق را نمی 

ي اصلی این است که متحمل شویم و بردبار باشیم. در این جا تفکر و ایده
بتوانیم با بردباري مشکلات را تحمل کنیم. پطرس نکات مختلفی را در 

ري پسندیده است. واژه اي که در کند. تحمل سختی ها ام جا عنوان میاین
یعنی فیض است و در این متن براي  graceي یونانی به کار رفته واژه

رود که لایق ستایش و قدردانی بوده و براي افرادي که موضوعی به کار می
آورد. هیچ چیزي مانند پایداري چنین رفتار کنند عزت شایانی به ارمغان می

تواند باعث شود تا وي به این رفتاري نمیبل بدو تحمل یک ایماندار در مقا
کنیم اندازه از آوازه و شهرت و نام نیک، برخوردار شود. ما چنین رفتار می

زیرا چشم امید ما به خدا است. ما به عنوان مسیحیان همواره باید زندگی 
خود را با آگاهی از حضور و وجود خداوند در کنارمان سپري کنیم. هر کاري  

دهیم و آگاهی از حضور کنیم این کار را در حضور خداوند انجام میکه می
العمل خود تجدید نظر کرد و عکسي عملشود تا ما در نحوهاو باعث می

  کنیم. 

ها پیش زمانی که جوان بودم، مبشري به کلیساي ما آمد و در سال
رار آیا زمانی که ق"ي جوانان در کلیسا چنین سئوالی را مطرح نمود: جلسه

ملاقات دارید و مادرتان بر صندلی عقب ماشین نشسته باشد طور دیگري 
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بعد از آن جلسه سخنان آن مبشر در فکر و زندگی من  "کنید؟رفتار نمی
بسیاري داشت و آنچه خداوند از آن روز به بعد در زندگی من آغاز کرد  تأثیر

  براي من بسیار حائز اهمیت است. 

مشغول بودم، کلیساي ما تیم بسکتبال زمانی که به خدمت شبانی 
بسیار خوبی داشت. روزي یکی از بهترین بازیکنان ما که پسر قد بلند و 

بونز؛ چه کاري "به او گفتم: . آرامی بود نزد من آمد تا از من سئوالی بپرسد
مشکل در زبان من است در "او پاسخ داد :  "توانم برایت انجام دهم؟می

دانم م بدون به کار بردن فحش حرف بزنم و نمیتوانحین سخن گفتن نمی
   "توانم بکنم؟چه کار می

اي نشنیده بودم. به او ادبانهي بیغافلگیر شدم، زیرا هرگز از او واژه
؟ همیشه در زمان مسابقات در ام تو فحش بدينز هرگز نشنیدهوب"گفتم: 

دیگران بدرفتاري ام که شرایطی پیش آمده که کنارت نشستم و بارها دیده
کردند و فحش دادند و شرایط مهیا بوده که تو هم فحش بدهی، اما حرف 

   "بدي از دهان تو خارج نشده است.

البته که نه! هرگز چنان سخنانی "بونز با تعجب مرا نگاه کرد و گفت :  
شود، چون تو شبان ما وقتی که در کنارم هستی از دهان من خارج نمی

بونز مشکل تو این است که تو براي من احترام "به او گفتم: " هستی!
بیشتري قائل هستی تا خداوند! زیرا خداوند همواره حاضر است. همواره شاهد 

من نسبت به حضور او حساس باشی  يکارهاي تو است و اگر تو به اندازه
   "بري!هرگز در حضور او کلمات نادرستی به کار نمی
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ي این برهان به پایان از طریق ارائه پطرس رسول بحث خود را
خواهیم از الگوي مسیح پیروي کنیم، باید اشتباهات رساند که اگر میمی

اید، خوانده شده براي همین فرا«دیگران را با صبر و شکیبایی متحمل شویم.  
هاي وي پا زیرا مسیح براي شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم

  ) 21ي(آیه ».نهید

وقتی به مسیح توهین کردند، تلافی نکرد. وقتی رنج کشید،رنج 
دهندگان خود را تهدید نکرد بلکه خود را به دست کسی سپرد که قادر است 

شد او سعی کرد که با عدالت داوري کند. تا آنجایی که به پطرس مربوط می
  ا بترساند!تمام موضوع را به صورت کامل توضیح دهد. نگذارید کسی شما ر

مّا ا اگر براي نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند؟«
ترسند تان! از آنچه آنان میحالبهحتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا

ممکن است به   )14 – 13:  3» (اول پطرس .و در هراس مباشید شما مترسید
شناسد. قطعاً ما را خوب میمقدس  مقدس را بلد نباشیم، اما کتابخوبی کتاب

شویم چه واکنشی از خود عدالتی روبرو میداند در لحظاتی که با بیدقیقاً می
مقدس این است که در زمان نشان خواهیم داد. بنابراین فرمان کتاب

برانگیختگی نترسید و عصبانی نشوید. اجازه ندهید این مسائل لرزه بر اندام 
تواند به شما آسیب برساند. اگر براي کس نمیشما بیاندازد. چرا؟ چون هیچ 

  نیکوئی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند.

کند: «اما حتی بعدي پطرس اعلام می يجالب است زیرا دقیقاً در آیه
گوید که هیچ تان!» او در یک آیه میحالهاگر در راه حق رنج دیدید خوشاب

گوید که ممکن دیگر می يآیه تواند به شما آسیب برساند و درکس نمی
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دانم، اما براي من رنج کشیدن به معناي آسیب است رنج بکشیم. شما را نمی
اند بیان دیدن است. یوحنا همین موضوع را در مورد آنانی که از خدا زاده شده

دانیم که هر که از خدا مولود شده است، در گناه زندگی ما می«کند: می
کند و دست آن شریر به او دِ خدا‘ او را حفظ میکند، بلکه آن ’مولونمی
   )18:  5» (اول یوحنا رسد.نمی

توانیم این دو مسئله را با هم مصالحه دهیم؟ به عبارت چگونه می
توانند به ما آسیب برسانند توانند باعث رنج ما شوند ولی نمیدیگر، مردم می

-ها نمیشود. آنزیرا آسیب واقعی آسیبی است که به شخصیت ما وارد می
توانند به عشق و تعهدمان نسبت به خدا و دنیاي درونی ما آسیب بزنند. 

ها ممکن است بدن مرا بکشند، اما دژ آن"گوید: مارتین لوتر چنین می
توانند به خود واقعی شما دست بزنند، یعنی ها نمیمستحکم ما خداست. آن

بنابراین رنج به جاي آن که  "به آن کسی که شما در درون خود هستید.
براي شما یک آسیب باشد، یک برکت است. (شما برکت یافته هستید، 

شود تا کند.) زیرا چنین رفتاري باعث میپطرس این موضوع را تضمین می
تري نسبت به خداوند داشته باشیم. براي همین است که یعقوب اعتماد عمیق

افتیم باید آن را کمال ختلف میهاي م گوید زمانی که در آزمایشبه ما می
دانیم که خوشی بیانگاریم. اما این چگونه ممکن است؟ زیرا ما چیزي می

ها، ي آزمایشدانید گذشتن ایمان شما از بوتهزیرا می«دانند. دیگران نمی
امّا بگذارید پایداري کار خود را به کمال رساند تا .  آوردپایداري به بار می

افرادي که   )4  -3:    1یعقوب  (  .»چیزي کم نداشته باشید  بالغ و کامل شوید و
کنند زیرا شوند بدون اینکه خود بدانند دارند به ما لطف میباعث رنج ما می

گردانند که هیچ کنند و ما را بالغ و کامل میها با خداوند همکاري میآن
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 چیزي کم نداشته باشیم. حقیقت ساده این است بهتر است ما رنج بکشیم تا
مقدس چنین چیزي را تعلیم دانستید که کتاباینکه هرگز رنج نکشیم. آیا می

  دهد؟می

بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداوندْ مقدس شمارید و همواره  «
آماده باشید تا هر کس دلیل امیدي را که در شماست بپرسد، او را پاسخ 

اگر بنیاد آرامش ما در  )15: 3و با احترام.» (اول پطرس نرمی گویید، امّا به
کنند، جنبش خواهیم خورد. با  خداوند نباشد، زمانی که با ما بدرفتاري می

عصبانیت، ترس و انتقام جویانه پاسخ خواهیم داد. اما اگر مسیح واقعاً خداوند 
ین وار نشان خواهیم داد و ااست ما نیز در چنین شرایطی، واکنشی مسیح

ایمان و امید از ما بپرسند   يشود تا دیگران سئوالاتی دربارهواکنش باعث می
و شما نیز باید آماده باشید تا پاسخ این افراد را، بدهید. پطرس ما را به انجام 

ها قطعاً چنین سئوالی را خواهند داند که آنکند، زیرا میاین کار تشویق می
بهترین فرصت شود، این می رفتاريبدا م که با زمانی پرسید. خلاصه بگویم 

  .استبراي شهادت دادن به دیگران 

رفتاري خواهد شد. آماده باشید تا مسیح را به عنوان دیر یا زود با شما بد
  تان نگاه دارید و خداوندي او را اعلام کنید.خدا در قلب
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  مراقب باشید به خود آسیب نزنید.

  

ام باز کرده بودم، عرض شانهجا ایستاده بودم. پاهایم را کمی بازتر از  آن
در حالی که کف پاهایم محکم بر زمین بود. دست چپم شل در کنار ران پایم 

ام ي پا، کنار تپانچهدر کنار پاشنه ترآویزان بود و دست راستم نیز کمی خم
  کردم آیا با طرف مقابلم دوئل کنم یا خیر!.آویزان بود. فکر می

است. باز و بست کردن اسلحه  هاي منتیراندازي یکی از سرگرمی
ها از تفریحات من است. شلیک کردن با آن يتیراندازي و پر کردن دوباره

 يتیر و اسلحهشلیک با تپانچه و هفت ها را دوست دارم، ازاسلحه يهمه
جنگی و مسلسل! اما هرگز با کسی دوئل نکرده  يشکاري گرفته تا اسلحه

آوردن اسلحه از محل قرار گرفتنش (با بیشترین بودم. دوئل یعنی بیرون 
آورید، همان توانید.) همان موقع که دارید تپانچه را بیرون میسرعتی که می

ي تپانچه کاملاً خارج شد، موقع باید ضامن را بکشید و به محض اینکه لوله
  از کنار ران پا شلیک کنید، درست همانند مارشال دیلون!
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اسمک؛ را دیده باشید، احتمالاً شلیک ابتدایی گان  اگر سریال تلویزیونی 
مت دیلون؛ را که در زمین بازي پشت به تماشاگران ایستاده و رویش به 

ها در خیابانی خاکی واقع در آورید. آنسوي آن آدم شرور است را به یاد می
کشیدند ها یک دفعه هفت تیرهاي خود را میشهر دوج؛ ایستاده بودند. آن

ترین شلیک توانست سریعکردند. شخصی که میباد) و شلیک می  (به سرعت
شد. کاري که همواره مت دیلون در آن را انجام دهد پیروزِ نبرد محسوب می

  شد.مهارت داشت و پیروز می

اي وجود دارد ي ورزشیدانند رشتهافرادي که به تفنگ علاقه دارند می
شکل ممکن اسلحه را خارج  تریندهد چگونه به سریعکه به افراد یاد می

ي ورزش را ملاقات کردم. او کرده و شلیک کنند. یکبار قهرمان این رشته
توانست در زمان یک چهار صدم ثانیه اسلحه را بکشد، تیراندازي کند و می

اسلحه را به جاي خود برگرداند. این رکورد بسیار بالائی است. تنها مشکل 
تیر را از جاي خود لا هفتابا آن سرعت باین است که امکان دارد زمانی که  

کشید اشتباهاً به جاي کشیدن زبانه شلیک کنید. نتیجه آن خواهد  بیرون می
، به پاي خودتان برخورد کند. مطمئن شلیک شده از اسلحه يبود که گلوله

تان را از دست باشید اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعاً چند تا از انگشتان پاي
عمرتان را لنگان لنگان راه خواهید رفت و فراتر از  يو بقیهخواهید داد 

  تان احساس خواهید کرد.ها واقعاً درد شدیدي در پايي اینهمه

دهم، شستم اغلب وقتی با هفت تیر خالی این تمرین را انجام می
پر امتحان  يکشد. بنابراین این کار را هرگز با اسلحهلغزد و ماشه را میمی

البته چندین بار خودم به  خواهم به پاي خود شلیک کنم.کنم چون نمینمی
  ام اما نه با اسلحه!خودم شلیک کرده
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وقتی هنوز به خدمت شبانی مشغول بودم، شوهر یکی از خواهران 
کلیسا زمانی که در شهر حضور نداشتم و به کنفرانسی رفته بودم، از دنیا 

ود. بنابراین براي برگزاري مراسم کفن و دفن به کلیسا رفت. او عضو کلیسا نب
فراخوانده نشدم، اما وقتی بازگشتم آنقدر سرم شلوغ بود که نتوانستم آن 

ها از اعضاي وفادار کلیساي ما خواهر بیوه و دخترش را ملاقات کنم. آن
پرسی کردم سردي ها سلام و احوالبودند. چندین هفته بعد وقتی با آن 

  ها احساس کردم.رفتار آنخاصی در 

احساس کردم که یک جاي کار ایراد دارد. بعد از آن متوجه شدم که 
موضوع چه بود. چون من آن خواهر را بعد از فوت شوهرش ملاقات نکرده 
بودم. او نیز بدون اینکه حرفی بزند یا ناراحتی خود را ابراز کند، خدمات خود 

لت بد او شده بود. من در موقعیتی داد و همین موضوع باعث حارا انجام می
تفاوتی عمل کرده بودم. ها با بیها نسبت به آن بسیار حساس از زندگی آن

ها تقصیر خودشان نبود. این من بودم که به پاي خود شلیک ناراحت شدن آن
ها رفتم از کرده بودم. من خود مقصر این آسیب بودم. وقتی که به نزد آن 

طلب بخشش نمودم، ولی مشارکت ما مجدداً احیا  خواهی کردم وها عذرآن
  نشد.

هارولد اسمیت؛ زمانی شبان من بود. او هیچ تغییري نکرده  دکتر جی.
است و چون گذشته واعظی جسور و پر شور است و شخصیت جذابی دارد. 

شوند. افراد جذب یک شخصیت جذاب نمی ياما حقیقت این است که همه
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گروه کوچک و مخالفی وجود داشتند که در هر دوره و هر خدمتی، همواره 
  با وي همکاري نکنند.

در پنجاهمین سالگرد ازدواج او جشن بزرگی ترتیب داده شد. اتفاقی 
اي ي محلی در مصاحبهکه باعث اعجاب همه شد این بود که وي در روزنامه

خواهد در یکشنبه شب که همان شب جشن که انجام داد، اعلام نمود می
ش است، نام مردي را ببرد که در پنج سال اخیر بیش از همه سالگرد ازدواج

باعث آزارش شده است. هیچ کسی شک نداشت که او آنچه بگوید را انجام 
خواهد داد. در آن شب من جزو گروه پرستش بودم و هیچ مانعی در مقابلم 

افرادي که در کلیسا حاضر  يتوانستم به وضوح چهرهوجود نداشت و می
ي شلوغی بود. مردم به صورت فشرده در کنار هم بینم. جلسهبودند را ب

نشسته بودند. بعضی از افراد حتی وکلاي خود را نیز به همراهشان آورده 
  بودند. 

را قرائت   24  :  7دکتر اسمیت پشت منبر قرار گرفت و در ابتدا رومیان   
آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیکرِ مرگ «نمود. 

هاي همه در سینه حبس شده بود چنین در حالی که نفس رهایی بخشد؟»
سال گذشته  5فردي در این کلیسا وجود دارد که بیش از همه در "گفت: 

  هارولد اسمیت؛ است! نام او جی. ،باعث آزار من شده است

اي را دیدم که بر دیوار چسپانده شده بود. یک بار در فروشگاهی نوشته
اگر امشب بتوانید با لگد به پشت کسی که بیش از "ه بود: بر آن نوشته شد

همه باعث آزارتان شده است بزنید، فردا این خود شما هستید که نخواهید 
   "توانست بدون درد بر صندلی بنشنید!



 81/ي دوستدشنه

شبانی به من گفت او را از کلیسا اخراج کردند. او گفت دلیلی که  
کند. اصول کلام موعظه نمی رهبران ارائه دادند این بوده که وي بر اساس

اي از او شنیدم. او کلام بار موعظهبا او احساس همدردي کردم تا اینکه یک
کرد اما با حالتی منفی و محکوم کننده! او با حس عدالت را موعظه می

کرد و اگر قرار بود من نیز راي دهم هاي خود را ایراد میشخصی موعظه
افرادي که او را اخراج کردند کلام او را رد دادم. حتماً راي به اخراج او می

آوري را رد کردند که وي در موعظاتش از آن نکردند، بلکه آن روش زیان
  کرد.استفاده می

ها شبانی به من گفت اخیراً متوجه شده مشکلاتی که او در کلیسا با آن
روبرو است، اغلب مشکلاتی است که خود او ایجاد کرده است. این در مورد 

  یاري از ما نیز صادق است.بس

اما یک نکته که باید آن را مشخص کنیم و بدانیم این است که ناراحت 
اي نیست که بتوان همواره از آن اجتناب کرد. برخی از کردن دیگران مسئله

کلیساها در تلاش براي جذب نسل جوان خدماتی را ارائه کردند که به آن 
م. این نوع خدمات اشتباه نیستند گوئیجویان میحق يخدمات مورد علاقه

بندند که هیچ کاري ها با خود عهد میشود که آناما مشکل زمانی ایجاد می
نکنند یا سخنی نگویند که باعث ناراحتی کسی شود. برخی از کلیساها 

بخش و هاي آرامشمقدسی را ترك کرده و به موعظههاي کتابموعظه
سخنرانی  ساها موعظه چیزي نیست جزروانشناسانه روي آوردند. در این کلی

- ها. شبانی به من گفت که او هرگز در موعظهتکمیلی براي خبرهاي روزنامه
ایمانان کند چون این کلمات براي بیهاي خود به صلیب یا گناه اشاره نمی

  توهین کننده است.
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توانید در مورد مشورت تام خب باید هم این طور باشد. شما هرگز نمی
(شامل موضوع گناه و صلیب مسیح) صحبت بکنید بدون اینکه  خداوند که

کسی در جماعت شما احساس کند به او توهین شده است در واقع بهتر آن 
ها شویم تا اینکه نجات باعث توهین به انسان يي مژدهاست که با موعظه

با تخفیف در کلام خداوند به خودِ خداوند توهین کنیم. وقتی خادمی کلام 
را در روح و محبت اعلام کند و بر اثر اعلام او کسی ناراحت شده یا خدا 

احساس کند به او توهین شده است، لازم نیست که شبان نزد آن فرد رفته 
خواهی کند، بلکه او باید خداوند را شکر کند که انجیل هنوز قوت خدا و عذر

زیرا «وید:  گاست براي آنانی که ایمان داشته باشند. همان طور که پولس می
یافتگان و چه در ي خوش مسیح هستیم، چه در میان نجاتبراي خدا رایحه

دهیم که به مرگ رهنمون امّا براي یکی بوي مرگ می  .شوندگانمیان هلاك
آورد و کیست که شود؛ براي دیگري عطر حیاتیم که حیات به بار میمی

همان ) 16 – 15:  2(دوم قرنتیان  براي چنین کاري کفایت داشته باشد؟»
طور که دریافت حیات یکی از ثمرات واقعی و ملموس پذیرش انجیل است، 

توانند هاي ملموسی است که اشخاص میمرگ نیز یکی دیگر از واکنش
  ي انجیل از خود نشان دهند.نسبت به مژده

در فرهنگ ما که همواره در حال تغییر است وقتی با یک یا چند گروه 
واژگانی باشیم که از آن استفاده شویم، باید مراقب قومی و نژادي روبرو می

بافی  کنیم. منظور من اینجا استفاده از واژگان سیاسی نیست. من از فلسفهمی
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متنفر هستم در یک کلام ما تا زمانی که عنان زبان خود را بدست نگیریم 
توانیم مانع از آسیب به دیگران توسط سخنان خود شویم. بسیاري از نمی

آور بود اکنون براي برخی از دوستان و ا خندهطنزهایی که زمانی براي م 
نباید دوستان شما اینقدر "آمیز است. ممکن است بگوئید:  همکاران ما توهین
مقدس به ما فرمان شاید حق با شما باشد اما کتاب "کم ظرفیت باشند!

ي مردم در صلح و صفا به سر برید و سخت بکوشید که با همه«دهد که: می
.» کس خداوند را نخواهد دیدرا بدون قدّوسیت هیچمقدّس باشید، زی

  )14:  12(عبرانیان 

-هایمان هستیم که متوجهبرخی از ما آنقدر غرق خود، زندگی و اندیشه
المثلی قدیمی است که شویم. ضرباحتیاجات و دردهاي دیگران نمی ي
بی براي اینکه بتوانید دوستی داشته باشید باید خودتان دوست خو"گوید:  می

-تفاوتی ما نسبت به دیگران، روشو این حقیقت محض است. بی "باشید.
ها، (عملکردي بر مبناي ي به آنهاي سرکشانه و طغیان ما، شکست در توجه

توجهی ما در تشکر کردن از دیگران براي کمک بینم.) بیها را نمیاینکه آن
اعث شوند افرادي توانند باند، همه و همه میو محبتی که نسبت به ما داشته

  پرتاب کنند.  که زمانی به ما نزدیک و دوست ما بودند، حالا به سمت ما نیزه

وقتی شما آن طرفی از برخورد هستید که باعث توهین و آسیبِ طرف 
کند. من آن را اند، باید چه کار کنید؟ عیسی پیشنهادي به ما میدیگر شده

خوانم. اغلب مقدر شده توسط عیسی می "پرستش يسلسلهو ترتیب "
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یک کلیساها مراحل مشخصی براي پرستش دارند. این مراحل اغلب توسط 
شود و سپس با سرودي توسط موزیک مقدمه توسط پیانوي کلیسا آغاز می

رود. اما یابد و سپس با یک فراخوان به ترتیب پیش میگروه سرود ادامه می
ات بر مذبح، پس اگر هنگام تقدیم هدیه«گوید: در متی باب پنجم عیسی می

ا بر مذبح ات رهدیه  به یاد آوردي که برادرت از تو چیزي به دل دارد،
ات را تقدیم واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه

آید. می "اتهدیه "پیش از  "برادر خود"يواژه )24 - 23:  5.» (متی نما
پیش از آنکه شما در هر گونه پرستشی مشارکت داشته باشید، ابتدا باید با 

احیا به صورتی "الحه یعنی کسی که با شما مشکلی دارد مصالحه کنید. مص
ناپذیر است، این مصالحه براي پرستش امري اجتناب "که او در نظر دارد.

شود و زیرا کیفیت پرستش بر اساس کیفیت پرستش کننده سنجیده می
آن هدیه سنجیده  يپذیرفته شدن یک هدیه بر اساس پذیرفته شدن دهنده

کنید و شما باید آن را فوراً شود. این شما هستید که مصالحه را آغاز میمی
  آغاز کنید.

اي که عیسی قرار داده را افتد وقتی ما نظم پرستشیچه اتفاقی می
کنیم؟ واعظ دیگر موعظه نخواهد کرد و معلم دیگر تعلیم نخواهد میپیروي  

کنندگان دیگر پرستش داد، گروه سرود دیگر سرود نخواهد خواند، پرستش
 يالحه صورت بگیرد. در چنین زمانی جلسهنخواهد کرد تا آنکه آن مص

اي هیکشنبه صبح شاید تا عصر یکشنبه نیز شروع نشود. اما اگر چنین جلس
اي خواهد بود! به هر حال این را بگویم اگر هنوز شروع شود، عجب جلسه

  قدم بعدي هستید. ينگران این هستید که تقصیر کیست، بدانید که آماده
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  شرایط را تسلیمِ خداوند کنید.

-آنچه بیش از همه در زندگی یک مسیحی حائز اهمیت است واکنش
ي  زیادي به نحوه  زند. به طور کلی جهان توجهها سر میآناز  ی است که  یها

توانیم به درستی عمل کرد ما ندارد و در شرایط یکسان اغلب ما میعمل
مردم جهان را به سوي   سخت است که توجه  یکنیم. اما واکنش ما در شرایط

شود آن زمان است که کند. وقتی بحرانی در زندگی ما ایجاد میما جلب می
شود. آیا ما دهیم، جلب میمی  نشان  یالعملها به اینکه ما چه عکستوجه آن

د یا ایمان ندهایمانان انجام میدهیم که بیالعملی را نشان میهمان عکس
  کند؟ما واقعاً تفاوتی در نوع واکنش ما نسبت به مشکلات ایجاد می

اند و آنانی که تفاوت بین آنانی که نجات یافتهترین بزرگ به نظر شما
 شما طریقی دیگر بخواهم بگویم به نظر نجات را ندارند چیست؟ یا اگر به

ایمانان داشته تواند براي دنیاي بیشهادتی که یک ایماندار میترین بزرگ
  باشد، چیست؟

شهادت آن واکنشی است که ترین بزرگ ایمان من این است که
کلام   12دهد. در دوم سموئیل باب  ایماندار در شرایط سخت از خود نشان می

کند. زمانی که ناتان نبی اعلام د داود را بازگو میخدا روایت مرگ فرزن
کند که به خاطر گناه داود، کودك مبتلا به بیماري لاعلاجی خواهد شد، می
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ماند و از خداوند جا باقی میداود فوراً به روي درافتاده و هفت شبانه روز در آن
ماري د او نهایتاً تسلیم آن بیزنطلبد. زمانی که فرشفاي آن کودك را می

و در روز هفتم، «ترسند تا این خبر را به او برسانند. شود، خادمان او میمی
ترسیدند او را از مرگ طفل آگاه سازند، زیرا طفل مرد. خادمان داوود می

گفتیم، گفتند: اینک آنگاه که طفل زنده بود، چون با داوود سخن میمی
ه طفل مرده است؟ شنید. پس حال چگونه به او بگوییم کسخن ما را نمی

ها این البته آن )18:  12» (دوم سموئیل .ممکن است آسیبی به خود برساند
خبر را به او رساندند. وقتی داود این خبر را شنید، برخاسته دوش گرفت، عطر 

هایش را عوض کرد و به حضور خدا رفت و خداوند را پرستش نمود زد، لباس
و سپس به خانه بازگشت و شام خورد. اکنون به واکنش خادمین او بنگرید: 

کار است که کردي؟ چون طفل زنده   آنگاه خادمانش از او پرسیدند: این چه«
بود، برایش روزه گرفتی و گریستی. اما چون مرد، برخاسته، طعام خوردي؟» 

  ) 21:  12(دوم سموئیل 

ها ي سر کوه عیسی، در مورد واکنشهاي موعظهبسیاري از قسمت
گویم،  امّا من به شما می «گوید: چنین می 40 – 39: 5است. براي مثال متی 

ی نکنید. اگر کسی به گونۀ راست تو سیلی زند، در برابر شخص شریر ایستادگ
هر گاه کسی بخواهد تو را به محکمه   و  گونۀ دیگر را نیز به سوي او بگردان

اینها در روزگار  .»کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار
ها عیسی واژگانی انقلابی بودند و اکنون نیز همان گونه است. این واکنش

 آن واکنشی نیستند که امروزه مردم دنیا در رویارویی با مسائل مختلف قطعاً
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کند تا از الگوي دهند. البته پطرس رسول ما را تشویق میاز خود نشان می
چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج عیسی تبعیت کنیم: «

: 2ول پطرس  » (ا.کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد
23(  

بار دیگر باید بگوییم که انتخاب با شما است. ممکن است به ناگاه  
شوکه شوید و واکنش عجیبی نشان دهید. شوك به خاطر خیانت کسی که 
او را دوست داشتید و یا به او اعتماد کردید. این شوك ممکن است چنان 

اسان این واکنش سخت باشد که حتی بخواهید اتفاق افتاده را نپذیرید. روانشن
نامند. ممکن است بر اثر آن آسیب یا تحقیري که تجربه کردید، را انکار می

  واکنش دیگري نشان دهید. 

اید و آن زمان از ضعف شاید شما روزي در حضور فردي گریه کرده
اید و او اکنون آن موضوع تان درد دل نمودهخود در برابر همسر یا فرزندان

دیگر آشکار ساخته است یا شاید هم این کار را نکرده اما شما را در نزد افراد 
اید را براي ترسید که مبادا روزي او این کار را بکند و آنچه شما به او گفتهمی

  تان را آشکار سازد.دیگران بازگو کرده و ضعف

ممکن است واکنشی خشمگینانه نشان دهید و بخواهید که از او انتقام 
در مورد اینکه چگونه در پارکینگ یه هتل به  12خود  بگیرید. من در کتاب

ام. یکی از دوستانم من تیراندازي کردند و مورد دستبرد قرار گرفتم نوشته
پس از آنکه این بخش را خوانده بود به من زنگ زد و به من گفت که در 

ي دزدي و تیر خوردن چه حسی داشتم و چه احساسی را تجربه نمودم؟ لحظه
 

12 - When heaven is silent 
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ابتدا ترس، سپس تحقیر شدن و سپس خشم که شما را بر "م: به او گفت
او دقیقا به  "انگیزد تا هر واکنشی را نشان دهید تا عدالت برقرار شود.می

  هدف زد!

توانید از الگوي عیسی پیروي کنید و خود را تسلیم آن یا اینکه شما می
د که کسی کنید که با عدالت داوري و قضاوت خواهد کرد. این آن کاري بو

داود کرد. در فرصتی که براي کشتن شائول در غار داشت، و دوستانش به 
 يگفتند که این فرصت را از دست نده، او این کار را نکرد و تنها گوشهاو می

رداي شائول را برید و آن را به عنوان مدرکی نگاه داشت تا به شائول نشان  
کسب تاج و تختش نیست. دهد و به او اثبات کند که او در پیِ کشتن او و 

خداوند میان من و تو داوري کند. باشد که «به سخنان داود توجه کنید: 
چنانکه  .خداوند دادِ مرا از تو بستاند، اما دست من بر ضد تو نخواهد بود

شود“، اما دست من گوید: ”شرارت از شریران صادر میالمثل قدیمی میضرب
یل در پی که بیرون آمده است؟ که را پادشاه اسرائ .بر تو دراز نخواهد شد

خداوند داور باشد و بین من  اي را؟کنی؟ سگی مرده، بلکه پشهتعقیب می
و تو حکم کند. او خود نظر کرده، به دفاع از من برخیزد و مرا از دست تو 

   )15 – 12:  24اول سموئیل ( ».برهاند

ي فکر کنید! اکنم که داود از من خیلی بهتر است. لحظهمن اعتراف می
توانید رداي مردي که سعی دارد شما را بکشد، در اختیار شما است. شما می

توانید گلویش را نیز توانید ردایش را ببرید، پس حتما میاو را بگیرید. اگر می
پذیر! هیچ شکی در آن نیست. اما این مردي که در پی ببرید. قتلی توجیه

خود خداوند مسئله را حل نماید. او  قلب خدا بود تصمیم گرفت اجازه دهد تا
  از گرفتن امور در دستان خود اجتناب کرد.
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گوید توان در این بین به خدا اعتماد کرد؟ البته! کلام خدا میاما آیا می
که انتقام از آن خداوند است. اما اگر او صورت حساب را نپردازد چه؟ حق را 

ین واقعه را به خداوند بسپاریم؟ این توانیم ادار نرساند چه؟ آیا واقعاً میبه حق
دهد. یکی از آیات دقیقا همان چیزي است که کلام خداوند به ما فرمان می

کنند این است: کلام خداوند که بسیاري آن را دوست دارند و نقل قول می
» .راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد«

  ) 5:  37(مزامیر 

دهد. من نیز می "آبرو"ترجمه شده معناي  "راه"اي که ي عبريواژه
و همچنین  "خود را به خدا بسپارید. يآبرو"این ترجمه را دوست دارم: 

باشد. بنابراین می "ل دهید.به سوي فردي هُ"به معناي  "بسپارید" يواژه
   "وي خدا هل دهید.آبروي خود را س"ما چنین دستورالعملی داریم. 

بینیم که باري غیر قابل تحمل را بر دوش در اینجا تصویر مردي را می
غلطاند کند و سپس این بار را از دوش خود به سوي خداوند میخود حمل می

نیکنامی از عطرِ خوشبو «گوید:  و شهرت بار سنگینی است. سلیمان چنین می
تقریباً غیر ممکن  )1:  7عه » (جام.بهتر است، و روز وفات از روز ولادت

فردي را بتوان به راحتی باز گرداند. شاید  ياست که آبروي از دست رفته
تا وقتی آبروي "گفت: فیلم بر باد رفته باشد که می 13يحق با هنرپیشه

- شی که این آبرو چه باري رو دوشخودتو از دست ندادي هرگز متوجه نمی
   "هاي تو بوده یا آزادي واقعی چیه!

 
13 - Rhett Butler 
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پس کسانی که به خواست خدا «:  پطرس رسول کلامی براي ما دارد
هاي خویش را به ’خالق امین‘ بسپارند و به کشند، باید که جانرنج می

  )19:  4(اول پطرس  نیکوکاري ادامه دهند.»

اي تجاري است که همان ترجمه شده، واژه "بسپارند"اي که واژه
مقدس، دهد. در دوران نگارش کتابمعنا می "اعتماد کردن"یا  "سپرده"

ی یدارا کردید،ي خود را ترك میاگر شما قصد سفري طولانی داشتید و خانه
سپردید تا او در زمان غیبت و چیزهایی ارزشمند خود را به دوستی امین می

ي ارزشمندتر از آبرو و اعتبار شما وجود کرد. آیا چیزها محافظت میشما از آن
دارد؟ آبروي خود را به خداوند بسپارید، زیرا او امین است و از آن محافظت 

افراد  "و به انجام کارهاي نیکو ادامه دهید."گوید: خواهد کرد. پطرس می
شان دار شدن شهرت و آبرويام که به خاطر خدشهبسیار زیادي را دیده
اند و دیگر هیچ وقت حاضر نشدند که به خدمت کرده خدمات خود را ترك

  خود باز گردند.

پرستشی به همراه  يچند سال پیش روزي براي رفتن به یک جلسه
ها پائین شدیم. پسر بزرگ ما داشت جست و خیز کنان از پلهخانواده آماده می

اي بر تن داشت که زانوانش پاره شرت سفید و شلوار جین کهنهآمد. او تیمی
ي تنیسش را نیز به پا کرده بود. وقتی همسر من هاي کهنهکفش پاره بود و

  ظاهر او را دید از کوره در رفت و گفت: 



 91/ي دوستدشنه

 ري؟! داري کجا می  
 .کلیسا  

 ري! این طوري نه! نه! نمی 

 پوشند. ها همین طور لباس میها یکشنبهبچه ياوه! مامان همه
 (متاسفانه حق با او بود!) 

پس "کنم:  و پس از آن هرگز کلماتی که همسرم گفت را فراموش نمی
گویند که من چه جور مادري هستم اگر تو این جوري به کلیسا مردم نمی

   "بیایی؟!

آورد. کنیم را در غالب کلمات بر زبان میما احساس می  ياو آنچه همه
  اندیشند؟ این همان بار شهرت یا آبرو است.من چه می يبارهان دردیگر

کردم که شوهرش او در کنفرانسی در کلورادو با خواهري صحبت می
بایست به تنهایی پسرش و پسرش را ترك کرده بود. او تنها مانده بود و می

 سالگی رسید علیه او، کلیسا 16. این پسر زمانی که به سن کردمیرا بزرگ 
انگیز مواد مخدر را کشف و اجتماع طغیان کرد. در آن زمان وي دنیاي شگفت

آورد تا بلکه کسی به او کمک کند. به او گفتم: و تجربه نمود. او فریاد بر می
من تنها چند روز اینجا خواهم بود. تو به کسی احتیاج داري که بتواند به تو "

کنی. آیا با شبانت صحبت به طور مستمر کمک کند تا از این بحران عبور 
او به من  "او چه مشورتی داد؟"از او پرسیدم:  "اي؟ او گفت اوه! بله!کرده

شد و اگر مادر بهتري بودي فرزندت چنین نمی"گفت که شبانش گفته: 
آمیز دار وکنایهآنچه بیش از هر چیز خنده "زد!دست به چنین کاري نمی
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سالگی رسید او نیز  16سن  است، این است که پسر خود شبان وقتی به
  همین کار را انجام داد. 

افتد. دهد یک یا دو چیز در شما اتفاق میزمانی که این اتفاق رخ می
شود کند که خوب است یا باعث تحقیر شما مییا این واقعه شما را فروتن می

که خوب نیست. در مورد این شبان این اتفاق باعث تحقیر او شد. آن چنان  
ی از منصب شبانی خود استعفا داد. از آن جا که چندین سال با این که او حت

دانستم که استعفاي او به دلیل شرایط پسرش رخ داد. مرد دوست بودم می
اما آنچه بیش از همه باعث غم و سرخوردگی او شد این بود که شهرت و 

 کرد. به عبارتدار شده بود و او به خاطر این سوگواري میآبروي او خدشه
  دیگر او بیشتر نگران شهرت و اعتبار خود بود تا طغیان و سرکشی پسرش. 

شود، اتفاق اغلب آنچه بیش از هر چیزي باعث ناراحتی و نگرانی ما می
مان رخ داده است بلکه تأثیري است که آن اتفاق بر بدي نیست که براي

وش خواهیم شهرت ما مخدشهرت و اعتبار ما دارد. معلوم است که ما نمی
شود و به احتمال زیاد اگر ما بخواهیم مسائل را در کنترل خود بگیریم، قطعاً 

ي درست ي دیگري وجود دارد؟ گزینهاین اتفاق رخ خواهد داد. اما چه گزینه
  هاي خداوند بغلتانید و به او بسپارید.هاي خود را نزد پاياین است که روش

شود؟ او به ما ید چه میاعتبار خود را به خداوند بسپارید و حدس بزن
او پارساییِ «کند که:  گفته است که اگر ما این کار را انجام دهیم او کاري می

تو را همچون نور، تابان خواهد ساخت، و حقانیت تو را، چون آفتابِ 
گناهی و دفاع از شماست. ي اثبات بیاین وعده )6:  37» (مزامیر .نیمروز
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تبرئه کنید، هر بار که تلاش کنید، به مشکل اگر شما سعی کنید خود را 
  خواهید خورد. اگر حق با شما باشد خداوند شما را تبرئه خواهد کرد. بر

اي دشنهآیا این همان کاري نیست که پولس انجام داد؟ در واکنش به 
گوید: که او از برخی دوستان خود در قرنتس دریافت نموده بود، چنین می

شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. امّا براي من قضاوت  «
زیرا در خود عیبی  .کنممن حتی خود نیز دربارة خویشتن قضاوت نمی

سازد. بلکه خداوند است که دربارة من گناه نمیبینم، امّا این مرا بینمی
چقدر بارهاي دوش ما سبک  )4 – 3:  4.» (اول قرنتیان کندقضاوت می

امّا براي من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه «بتوانیم بگوئیم:    خواهد شد اگر
انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز دربارة خویشتن قضاوت 

اي را تجربه چه رهایی و احساس آزادي )3:  4.» (اول قرنتیان کنمنمی
  خواهیم کرد؟

یح! از پولس از کجا آموخته بود که باید چه واکنشی نشان دهد؟ از مس
شد! در ي عیسی برگزار کنندهخواندن آیات کلام در جائی که دادگاه تحقیر

کنندگان خود ساکت ماند و شوك هستم که چگونه عیسی در برابر متهم
  نخواست از خود دفاع کند.

کشد. لوقا ظاهر عیسی را در برابر هرود این گونه به تصویر می
د، زیرا دیرزمانی خواهان دیدار هیرودیس چون عیسی را دید، بسیار شاد ش«

ي عیسی شنیده بود، امید داشت آیتی از او وي بود. پس بنا بر آنچه درباره
.» (لوقا ببیند. پس پرسشهاي بسیار از عیسی کرد، امّا عیسی پاسخی به او نداد

23  :8 – 9(  
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آورم وقتی کودکی بیش نبودم و در بالکن تئاتر کلیسا نشسته به یاد می
دانستم کردم، با اینکه داستان را مییلم سرگذشت عیسی را تماشا میبودم و ف

توانستم دهد، اما نمیو دیده بودم که نهایتاً چه اتفاقی براي عیسی روي می
تحمل کنم که عیسی هیچ کاري انجام ندهد. وقتی هیرودیس از عیسی 

ن! د! زود باش! معجزه ک"گفتم: اي انجام دهد با خود خواست که معجزه
تا همه بفهمند تو که هستی و از این آشفته بازار  "لطفاً معجزه کن عیسی!

اي متعجب بساز و آزادي خود را خود را برهان. هیرودیس پیر را با معجزه
  اش نبود. داد. دفاعِ از خود جزء برنامهاما عیسی هیچ پاسخی نمی  بدست آور!

کردم، گروهی در یکی از کلیساهایی که چندین سال پیش شبانی می
آمد. باور کردنی است! نه!؟ اما در هر شان نمیاز اعضا بودند که از من خوش

-افراد شروع به سخنکلیسایی چنین اعضایی وجود دارند. بعد از مدتی این 
پراکنی و بدگوئی بر علیه من نمودند و سعی کردند تا دیگران را نیز با خود 

 ها برخورد کنیم.همسو کنند. یکی از کارکنان کلیساي ما گفت که باید با آن
را به پایان رسانده بودم وگر نه   14خروج باب    يمن در آن زمان تازه مطالعه
 کردم. یحتماً با این گروه برخورد م

ها را تا ساحل دریاي سرخ موسی قوم را از مصر بیرون آورده بود و آن
چون «هدایت کرده بود. در همین زمان فرعون نظر و تصمیمش عوض شد.  

ي اند، او و خادمانش دربارهبه فرعون پادشاه مصر خبر دادند که قوم گریخته
است که کردیم که  اسرائیل تغییر عقیده دادند و گفتند: «این چه کار بنی
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او ارتشی را گرد هم  )5 ي(آیه .»اسرائیل را از بندگی خود رها ساختیمبنی
توانید روي آورد تا بار دیگر قوم اسرائیل را به اسارت باز گرداند. (همیشه می
اي را که از این مسئله حساب کنید که شیطان بخواهد سرزمین و حیطه

ها را دیدند، فوراً ها مصرياسرائیلی دست داده، بار دیگر پس بگیرد.) وقتی
خب! شبان عزیز! این هم مشکل دیگري که تو "موسی را محکوم کردند. 

باعث شدي ما در آن بیافتیم. آیا در مصر براي دفن شدن زمین کافی وجود 
   "نداشت که ما را به اینجا آوردي؟!

و  اما موسی از سوي خداوند کلامی دریافت کرده بود: استوار بایست
موسی در جواب قوم گفت: «گوید: به سوي جلو به پیش برو. موسی می

مترسید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به 
. بینید، دیگر هرگز نخواهید دیدآورد. زیرا مصریانی را که امروز میعمل می

  )14 ، 13» (آیات .خداوند براي شما خواهد جنگید؛ شما فقط آرام باشید

و سپس خداوند به موسی فرمان داد که پیش رفته و از دریا عبور کند. 
ام که با موسی! من تو را از مصر نجات نداده"گفت: در واقع خداوند می

ها را تصرف ام که پیش رفته و سرزمینمصریان بجنگی! تو را نجات داده
- یکی از مؤثرترین روش "ها را به من بسپار.کنی. نگران مصریان نباش آن

هاي شیطان این است که ما را مشغول مبارزه با آن مصریانی کند که همواره 
زنند، تا زمان و نیروي خود را صرف آنان کنیم تا هاي ما نیش میبه پاشنه

دیگر زمان و نیرویی کافی براي آنچه خداوند ما را به خاطر آن نجات داده 
  اشتباه نشوید و فقط به پیش بروید!است، باقی نماند. پس مرتکب این 
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ها را به خداوند تسلیم نمودم و من با مصریان خود برخورد نکردم، آن
روي تمرکز نمودم. خداوند هم بر طبق کلام هاي خود براي پیشبر تلاش

  دوستان دشمن صفت من کشید. يخود سپري در برابر دشنه

اي بود یدم. صحنهدمی ي جنگ جهانی دوم چندي پیش فیلمی درباره
جنگیدند. براي من بسیار ها در کنار هم میها و آلمانیکه در آن آمریکایی

ها به سوي هم نارنجک ها و آمریکاییدار بود، زیرا در این فیلم آلمانیخنده
هایی به سوي هم بودند که ها مشغول انداختن نارنجککردند. آنپرتاب می

رزمان خود پرت ها به سوي هملی آنشد وباید به سمت دشمن پرتاب می
شود. اي محسوب نمیها این کار به هیچ وجه کار حکیمانهکردند. در نبردمی

اما ما دوست داریم که همین کار را در نبرد روحانی نیز انجام دهیم. اگر 
کنیم کسی به سوي ما نارنجکی پرتاب کرد آن را فوراً به سوي او پرتاب می

نارنجک خودِ او را منفجر کند. به جاي اینکه این کار را  و امیدواریم که آن
ها را به هاي دشمن را به سوي او باز پرتاب کنیم، بیائید آنبکنیم و نارنجک

ها مقابله کند. این همان معناي خداوند بسپاریم و اجازه دهیم تا خداوند با آن
ها یم و نارنجکتسلیم شدن ما در برابر خداوند است. اگر ما به او اعتماد کن

  را به او بدهیم، او براي ما خواهد جنگید.
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  هاي خود بردارید.بت ينقاب را از چهره

 ترین و نافذترین گناه است.این گناه ظریف  
 گناهان دیگر مخفی است. ياین گناه در پشت پرده 

 کند.هاي مختلفی خود را پنهان میبه روش 

 پرستی نام دارد.این گناه بت 

جرم اصلی "گوید: کلیسا است. او می يترتولیان یکی از پدران اولیه
گناهی است که بر دوش دنیا وجود دارد و آنچه بیش از ترین بزرگ بشریت

   "پرستی است.هر چیزي داوري خدا در پی دارد، همان بت

دوستان خود جان سالم به در ببریم، باید   يکه بتوانیم از دشنهنبراي ای
دانم ممکن است بگوئید: اریم. میهاي زندگی خود بردبت  ينقاب را از چهره

یک لحظه صبر کن! هیچ گاو یا تمثال یا تصویر منقوش شده به دست بشر "
ها را پرستش ها سر خم کرده و آنمن وجود ندارد که در برابر آن يدر خانه

پرستی به هیچ بت"حق با شماست! علاوه بر آن ممکن است بگوئید: "کنم!
تواند کمکی به من بکند د و رهایی از آن نمی  وجه ربطی به این موضوع ندار

این جا است که به نظر  " خورم، نجات یابم!ها و ضرباتی که میکه از آسیب
گوید: ي اول یوحنا چنین میهاي رسالهآخرین واژه کنید!من شما اشتباه می

  )21:  5» (اول یوحنا .اي فرزندان، خود را از بتها محفوظ نگاه دارید«
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پس اي عزیزان، از «گوید: پولس نیز به کلیساي قرنتس چنین می 
آیا چالشی که یوشع براي مردم  )14:  10(اول قرنتیان  .پرستی بگریزیدبت

پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص «آورید؟  ایجاد کرد را به خاطر می
د و در و وفاداري عبادت کنید و خدایانی را که پدرانتان در آن سوي رو

 24» (یوشع  کردند، به دور افکنید و خداوند را عبادت کنید.مصر عبادت می
 :14(   

کند این است که آنچه بیش از هر چیزي در این قسمت جلب توجه می
هیچ کدام از مخاطبان یوشع اصلاً مصر را ندیده بودند ولی با این حال 

محسوس بسیار قانع کننده و ناکردند. این خدایان  خدایان مصر را پرستش می
پرستی در امان کردند. واقعیت این است که ما هرگز از خطر بتعمل می

نامد. دویست سال سازي میبت ينیستیم. ریچارد کیس؛ قلب را کارخانه
پرستی آن چنان شان نسبت به بتحیان به خاطر دیدگاه اشتباهیاست که مس
گی را به سمت پیشانی خود هدف گرفته ي تفنکنند که گوئی لولهزندگی می

  شلیک هستند. يو آماده

ها یا کنیم در فکر خود تصویر حیوانات یا انسانوقتی به بتی فکر می
ها کشیم. اما بتهاي تراشیده شده بر سنگ یا چوب را به تصویر میصورت

گیرند، بلکه در قلب و فکرهاي ما پرستان قرار میهاي بتنه تنها در معبد
در تغییر چهره و پنهان شدن بسیار استادانه عمل   هایابند. بتجاي خود را می

توانیم بفهمیم ها را درك کنیم، نمیکنند. اگر ما نتوانیم طبیعت واقعی بتمی
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تواند آزادانه ما وجود دارند یا خیر! و آن زمان است که آن می  که آیا در زندگی
ف کند جوانب زندگی مسیحی ما را تحت تأثیر خود قرار داده، منحر يهمه
  ها را تخریب سازد.و آن

ي بت داشته باشیم. بنابراین ما احتیاج داریم تا تعریف دقیقی از واژه
بت چیزي است که بتواند در "کند: ریچارد کیس؛ این تعریف را پیشنهاد می

توانند بالفعل به بت تبدیل شوند. چیزها می  يشود. همهحد خداوند برافراشته  
تواند یک شخص ء فیزیکی یا یک فکر باشد. میتواند یک شییک بت می

تواند یک نقش، یک سازمان، یک امید، یک تصویر، یا یک فعالیت باشد. می
   "یک ایده، یک لذت یا یک قهرمان باشد.

کند: تر بیان میتر و شخصیاستیفان چارناك؛ این مسئله را صمیمانه
ها زي به زندگی آنکند که گوئی خداوند تا چیهر انسانی چنان رفتار می"

پرست از شکم شکمشاد سازد. براي همین  ها راتواند آناضافه نکند، نمی
سازد. انسانی طلب از عزت و احترام خود بت میسازد. شخص جاهخود بت می

سازد. فرد ثروتمند از ثروت خود بت که قانع نیست از شهوت خود بت می
به عنوان بالاترین چیز، نیکو و محترم  ها را دائماًها بتسازد و انسانمی
دهند و از طریق آن شمارند و آن را به عنوان برترین هدف خود قرار میمی

ي ها به نوعی یک گوسالهي انسانشود. همهاست که افکارشان هدایت می
هاي ها، گرایشي علم، سنتاي که بوسیلهپرستند. گوسالهطلایی را می

   "ر پا شده است.ها بطبیعی و علایق آن

تواند بدون اضافه کردن چیزي به زندگی این افراد گویا خداوند نمی
ها را خوشحال سازد. آیا شما در کنار خداوند به چیز دیگري هم احتیاج آن
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یک چیز  يدارید که بتوانید شاد باشید؟ آیا در زندگی شما عیسی به علاوه
یم، اما ممکن است این را بگوئیم: دیگر معنی دارد؟ شاید این را به زبان نیاور

خداوندا؛ از تو متشکرم که در زندگیم حضور داري اما تو به تنهایی براي "
ام آرامش و شادي داشته باشم، کنی! اگر قرار است در زندگیمن کفایت نمی

پرستی! وقتی این یعنی بت "ام داشته باشم!باید این موارد را هم در زندگی
تان بتی کند، شما حتماً در قلبی براي شما کفایت نمیخودِ عیسی به تنهای

دانید و آن آسیب شادي بینید که خود را لایق آن نمیدارید. وقتی آسیبی می
  تان به دنبال یک بت بگردید.برد، در قلبشما در مسیح را از بین می

پرستی ممکن است شامل انکار بت" گوید که:یک بار دیگر کیس؛ می
ضور خداوند یا شخصیت او نباشد. این امر ممکن است به صورت ح  ي آگاهانه

اضافه شدن مفهوم یا چیزي به مفهوم خداوند باشد که به خودي خود کاملاً 
 لوحانهبسیار ساده  کردروي  پرستیپسندیده است. مسیحیت مدرن در مورد بت

 زیراگناهکار هستیم، که آید بپذیریم به ندرت پیش می "دارد. ايو سطحی
تواند به خوبی خود را مخفی سازد. گوئی در درون هر کدام از پرستی میبت

نیکو، اشتیاقی پسندیده است و تهدید شدن  ايما اشتیاق براي داشتن آوازه
کند، حتی ممکن نیکو را تهدید می  يآن آوازه  يدوست همه  ياز سوي دشنه

به یکباره فردي کابل   ا از بین ببرد، یعنینیکو ر يآن آوازه ياست همه
رباید و آرامش شما کند و شادي را از شما میاتصال شادي شما را قطع می

  برد.را به اسارت می
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توانید چه چیزي را از زندگی خود حذف اما سئوال اینجاست که شما می
شف کنید و باز هم از شادي خداوند برخوردار باشید؟ این آن زمانی است که ک

  اید.کنید بتی از تصویر یا شهرت خود ساختهمی

شان نبودید، کنید لایقهایی که احساس میناراحتی به خاطر آسیب
امري طبیعی است. اما باید درك کنید که در اثر چنین غمی شما خداوند را 

اید، متمرکز گذارید و افکارتان را بر آسیبی که دیدهاز کارش به کنار می
شما جراحات خود  "حافظه، کاتب روح ما است."گوید: طو مید. ارسیسازمی

اي خود هاي نقرهآورید و در این زمان است که گوئی شما پیالهرا به یاد می
  کنید. را از گل و لاي پر می

هاي خدمتم، افراد بسیار زیادي سخنان نیکوئی در مورد در طی سال
اند و اگر من انجام داده اند و اعمال بسیار نیکویی در حقخدمات من گفته

آورم. اما هرگز بخواهم صادق باشم هیچ کدام از آن افراد را به خاطر نمی
پیش نیامده فردي که اشتباهی در حق من انجام داده را فراموش کنم. اگر 

خواهید بر من تاثیري بگذارید که تا آخر عمر آن تأثیر بر من باقی بماند،  می
افتضاحی  يموعظه"نزد من بیائید و بگوئید: فقط کافی است بعد از جلسه 

تان نخواهم کرد. هنوز هم دهم که هرگز فراموشبه شما قول می "بود!
کلاً موضوع از دستت خارج "مردي که بعد از موعظه رو به من کرد و گفت:  

اي که آن  احترامیکوهی از بی  ي من فوراًرا به خاطر دارم. حافظه  "شده بود!
  کند.ن روا داشت را، تداعی میفرد نسبت به م 

تواند توسط هر بتی بر وجود ما سایه اي است که میغم و ناراحتی سایه
دهد خداوند بیافکند. این بت موضوع بسیار مهمی براي ما است که نشان می
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حرمتی نسبت هاي ما را اغنا کند و این نه تنها بیتواند قلببه تنهایی نمی
فایده ترین فعالیتی است که فردي بلکه بیگردد به خداوند محسوب می

ما در چنین شرایطی به احتمال "گویند: تواند انجام دهد. برخی چنین میمی
اي براي زیاد مستعد هستیم تا دردي بر درد و سوگ خود بیفزائیم تا زمینه

   "آسایش و آرامش خود فراهم کنیم.

غم و ناراحتی ما راه حلی پرستی و  رضایت و قناعتِ در مسیح، براي بت
گردد. نیل کلارك وارن؛ این دهد و هر کسی دنبال این راه حل میارائه می

  خواند.می "جستجوي عظیم"را 

گویم در مورد بدست آوردن آن سخن می يجستجوئی که من درباره
رضایت و قناعت بلند مدت است. این احساس رضایت درونی، رضایت عمیق 

گردد. چنین رضایتی در زندگی ما آرامش و روح ما می  است که باعث اغناي
کند و به شما آزادي و انرژي کافی را براي ابراز وجود و آسایش ایجاد می

بخشد. صرف نظر از اینکه دیگران ممکن است تان میدنبال کردن رویاهاي
ها به راحتی شود تا بتوانید شبچه نظري داشته باشند این احساس باعث می

د ید، بدون اینکه اجازه دهید افکاري از قبیل اینکه چه چیزي داشته باشبخوابی
  تان هجوم بیاورند.و چه چیزي نداشته باشید، به ذهن

قناعت الهی یک خلق و خو و سرشتی براي روح است که ایماندار را 
  کند تا بتواند تعادل و آرامش خود را در هر شرایطی حفظ کند.کمک می
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اي متداول یرا این واژهاستفاده کنم، ز "راز" يخواستم از واژهنمی
اي است. هر کسی به دنبال کشف رازي است، گوئی این واژه جاذبه

هایی که در کنار صندوق فروشگاهاي گر دارد. آن شکافمغناطیسی و افسون
دهند که ها همیشه به شما وعده میاید؟ آنمواد غذایی وجود دارند را دیده
رژیم غذایی   "یبایی ستارگان سینما!اسرار ز"رازي را براي شما بر ملا سازند.  

خوانیم ها را نمیدانید که هرگز هیچ کدام از آن روزنامهسِّريِ پزشکان! می
تیترها را  کنیم تا با سرعت تمام آنایم سعی میاما وقتی در صف ایستاده

  بخوانیم. 

اما سِّري هم وجود دارد به نام سِّر قناعت! پولس آن را آموخته بود. در 
که در زندان بود به اشتباه توسط برخی همکارانش متهم شد و به او  حالی

گویم، این را از سر نیاز نمی  «نویسد:  خیانت شد. بنابراین به فیلیپیان چنین می
دانم، نیز معنی نیازمند بودن را می .ام که در هر حال قانع باشمزیرا آموخته

حالی، رمز زیستن در سیري معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و 
قدرت هر چیز را دارم  .امگرفته نیازي و نیازمندي را فراو گرسنگی، و بی

جاي تعجبی وجود  )13 – 11:  4فیلیپیان بخشد.» (در او که مرا نیرو می
براي هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر «ندارد که قبلا چنین گفته بود: 

هاي خود را به خدا ا شکرگزاري، درخواستچیز با دعا و استغاثه، همراه ب
اي که پولس براي قناعت استفاده کرد به ) واژه6:  4.» (فیلیپیان ابراز کنید

بودن است. حس کفایت شخصی حسی  "خود مختار"معناي لغوي یعنی 
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است که مستقل و جدا است و به شرایط خارجی وابسته نیست و به هیچ 
اي باستان این واژه براي شهرهایی به کار عامل خارجی نیاز ندارد. در دنی

  توانستند غذا و آب خود را، تأمین کنند.رفت که خودکفا بودند و میمی

را  کرد و آن شهري حمله میدر آن دوران وقتی ارتشی به چنین شهر
ند و منتظر دنموي منابع قطع میها را به همهند، دسترسی آندکرمحاصره می

-ها شوند. اما اگر شهري خودشهر تسلیم آن ين گرسنهماندند تا ساکنامی
توانست از آسیب کفا بود و نیازي به منابع خارجی نداشت، میمختار و خود

دشمن در امان بماند. حال تصور کنید که براي مسیحیان استقلال در برابر 
شرایط و نیازهاي خارجی به چه معنا خواهد بود. این یعنی یک مسیحی براي 

بودن به هیچ منبع خارجی احتیاج نداشته باشد. بگذارید دنیا جسم و شاد 
توانند انجام دهند، ما افرادي هستیم که از درون خودکفا  شیطان هر چه می

دهد تا هویت مسیحی هایی که دنیا به ما میهستیم. ما دیگر نسبت به شیوه
  پذیر نخواهیم بود.ما را برباید، آسیب

اگر شما ندهید و نگیرید و داد و ستدي با ما "ممکن است دنیا بگوید: 
نفس، ترقی و ثروت را از شما خواهیم نداشته باشید ما هم شادي، عزت

اما بدانید که من خودکفا   تان را بکنید!گویند تلاشگرفت. اما مسیحیان می
آنچه باید داشته باشم تا بتوانم حس خودکفائی داشته باشم  يهستم. همه

   "د من قرار دارد.در درون و وجو

خیزد نه از عوامل خارجی! مشکلات میاحساس رضایت؛ از درون ما بر
تواند قلبی که احساس رضایت دارد را بلرزاند. این حقیقت براي خارجی نمی

نظمی اند صادق است و اگر در ظاهر مشکل و بیآنانی که این سِّر را آموخته
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تان ت. آیا تا به حال زنبوري نیشتان مشکلی هسوجود دارد باید بدانید درون
 اید. وقتی پسر کوچکی بودم دوستیاي داشتهزده است؟ مطمئنم چنین تجربه

از من به من گفته بود که اگر زنبوري را در دستم بگیرم و به سرعت تر  بزرگ
تواند مرا نیش بزند. ما همواره در زندگی مشت دست را ببندم آن زنبور نمی

تواند پوست ما را نیش بزند. آموختن هستیم. یک زنبور فقط میدر حال 
تواند قلب ما را نیش بزند. وقتی حس اما نمی !بیرونی بدن ما را يلایه

رضایت و قناعت دارید ممکن است دوستان شما با خیانت شما را نیش بزنند 
  توانند قلب شما را نیش بزنند.اما هرگز نمی

 يهمه  ه حس رضایت قلبی مرهمی علیهکنم اگر بگویم کاحساس می
این که بگویم این حس حمایت و  .ام مشکلات بشر است، مبالغه نکرده

ها و غم يبارهاي ما است و شفائی براي همه يحفاظت براي همه
  ... هاي ما، این سِّر همان سِّر قناعت است. امااضطراب

ترسیدم. امیدوار بودم که بتوانم براي حس قناعت و از این حقیقت می
باره مرا پر از حس اي انجام داده و به یکعا کنم و خداوند معجزهرضایت د

و بار دیگر در  "ام!من آموخته"گوید: رضایت و قناعت کند. اما پولس می
گوید: او می "قناعت را در هر شرایطی آموخته ام!"گوید: می 12: 4فیلیپیان 

ایمان دارم "یا  "شنیده ام، که باید قانع باشم!"گوید: و نمی "آموخته ام! "
   "که باید باشم.
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هاي بسیاري را متأسفانه باید بگویم که ما مسیحیان سخنان و موعظه
آموزیم. یک فرد ممکن است چیزهاي بسیاري شنویم اما بسیار اندك میمی
مسیح بداند اما باز هم او را نشناسد. گاهی ما در آموختن بسیار تنبل   يبارهدر

اي است که احتیاج خواهیم بشنویم اما آموختن مسئلهیهستیم. آه! البته که م 
به مطالعه و تفکر دارد که ما حاضر نیستیم انجامش دهیم. یکی از کلیساهایی 

آورم. به یاد دارم جا موعظه کردم، به خاطر میرا که چند سال پیش در آن
او  "اي هستند!اعضاي شما شنوندگان عالی"که به شبان آن کلیسا گفتم: 

کلام خدا هستند اما   يها عاشق شنیدن تعالیم مختلف دربارهبله! آن  ":گفت
خواهند ها فقط میشنوند را انجام دهند! آنبه هیچ وجه قصد ندارند آنچه می

موعظه گوش کنند، درست همانند افرادي که عاشق رقص یا بازي گلف 
   "هستند.

از کلیساها  بسیاري تی است که گریبانعنشنیدن بدون آموختن! این ل
کند. آموختنِ از مسیح صحبت می  يرا گرفته است. در افسسیان پولس درباره

شنیدن بدون عمل نمودن هشدار  ي) یعقوب به ما درباره20:  4(افسسیان 
ي آن؛ خود را فریب ي کلام باشید، نه فقط شنوندهآورندهجايبه«دهد: می

  )22:  1» (یعقوب !مدهید

برد، اما به کار می  12:   4ي آموختن را در فیلیپیان  واژه  پولس بار دیگر
اي است تخصصی که در میان در زبان اصلی آمده واژه 11 يآنچه در آیه

 11  يشد. این واژه که در آیههواداران ادیان سِّري، در آن روزها استفاده می
 هاي خاصی برايبه کار رفته به آغاز کردن و به کار گرفتن دستورالعمل

فرایند  يکند. این واژه نشان دهندهدست یابی به سِّري مخفی، اشاره می
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کند، به جا از آن استفاده میطولانی و دشواري است. فعلی که پولس در این
کند: کند. آلکساندر سوتو؛ آن را چنین ترجمه میاستمرار در کاري اشاره می

حس رضایت و قناعت،   کند.و به عادات زندگی اشاره می  "ام من عادت کرده"
حسی است که باید تبدیل به عادت شود. این به حالتِ وجوديِ یک فرد 

 ياي رفت؟ برنامهکند. پولس براي آموختن این درس به چه مدرسهاشاره می
معنی «نویسد: می 12 يدرسی او چه بود؟ او پاسخ این سئوالات را در آیه

ی در وفور نعمت را. در هر وضع و دانم، نیز معنی زندگنیازمند بودن را می
نیازي و نیازمندي را حالی، رمز زیستن در سیري و گرسنگی، و بی

   ام.»گرفته  فرا

چیزها،  يپولس به کشف بزرگی نائل آمده بود. اینکه داشتن همه
کاهد. او کند. یعنی نداشتن چیزي، چیزي از او نمیچیزي به او اضافه نمی

کند. این فلسفه نه با فقر و فقدان چیزي، نزول می  د وکننه با ثروت صعود می
اي که در دنیا وجود دارد متفاوت است و به همین خاطر عمل نمودن با فلسفه

آید مگر سخن به آن در این دنیا بسیار دشوار است و هیچ کاري از ما بر نمی
  این فلسفه. يگفتن درباره

مان هايییباید دارا  تعریف دنیا از یافتن حس رضایت، این است که ما
هاي ما را در دنیا کاهش افزایش یابد. اما روش خداوند این است که خواسته

اید که هر چه فردي دهد. من مطمئن هستم که شما هم مانند من دریافته
بیشتر داشته باشد، احساس رضایت و قناعت او کمتر خواهد بود. قناعت 

کتاب  يبخشد. نویسندهمیواقعی به یک فرد پیروزي بر خود و امیالش 
شخصِ دیرخشم از دلاور بهتر است، و آن که بر  نویسد: «امثال چنین می
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) چنین فردي 32:  16» (امثال .نَفْس خود مسلط باشد از فاتح شهر، برتر
  دریافت مدال افتخار است. ياست که شایسته قهرمان واقعی است و کسی

ي قناعت وجود دارد و آن راز باید آموخته شود. اما آن راز رازي درباره
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو «چیست؟ آن راز مسیح است: 

فیلیپیان را خیلی دوست دارم  من این ترجمه )13:  4» (فیلیپیان .بخشدمی
گوید: «من حاضر هستم هر کاري را انجام دهم و آن را به خاطر آن که می

گوید: اي دیگر چنین میدهم.» در ترجمهکسی که در من ساکن است، انجام  
«من قدرت هر چیز را دارم در او که این پویایی را در من گذاشته است.» 

  کند. به تزریق قدرت در فردي اشاره میاي که به قدرت ترجمه شده واژه

حس قناعت، حسی الهی است. این حس نه تنها اکتسابی است، بلکه 
شود. این از طریق تزریق و بخشیده شدن از سوي خداوند دریافت می

هاي روانشناختی به خصوصیت از طریق قدرت اراده و روانشناسی و مشاوره
آید. یک ایماندار قانع، براي هر آید. این قدرت از طریق مسیح میدست نمی

کند، دائماً او را از قدرت چیزي آماده است، زیرا مسیحی که در او زندگی می
سازد. راز داشتن حس قناعت خودِ مسیح است. خود ماورالطبیعی پر می

شخص مسیح و تنها مسیح! درست مانند همیشه عیسی کلید این سئوال و 
  مشکل است.



 109/ي دوستدشنه

 ج دانکن؛ که اکنون در آسمان است براي منواعظ بزرگ انگلیسی جر
ي یک مرد ثروتمند انگلیسی که تنها پسرش را در جنگ داستانی درباره

جهانی دوم از دست داده بود، تعریف کرد. او خلبان هواپیما در گارد سلطنتی 
انگلستان بود که در زمان جنگ انگلستان جان باخت. چندین سال بعد هم 

ان فرو بست. او که همسر و تنها پسرش را از دست آن مرد پیر چشم از جه
خود قید کرده بود که   ينامهداده بود، هیچ وارثی نداشت. بنابراین در وصیت

-ها به سازمانهایش به مزایده گذاشته شود و پول حاصل از فروش آندارائی
 هاي خیریه بخشیده شود.

بود که  نظیريآن مرد کلکسیون هنري بی يبخشی از وصیت نامه
براي مزایده در معرض نمایش قرار گرفت. در روز اول مزایده خریداران و 

هاي مختلف دنیا جمع شده و امیدوار بودند تا بتوانند ها از کشورکلکسیونر
اي از یک مرد جوان بر نظیري را خریداري کنند. در ابتدا پرترهکلکسیون بی

کرد گفت بنا بر وصیت و میز گذاشته شد. فردي که مزایده را اداره می
درخواست متوفی، قبل از هر اثر هنري دیگري باید ابتدا این تصویر به فروش 

امید شد. جماعت نااي از پسر آن مرد فروخته میبرسد. در ابتدا باید پرتره
شده بودند زیرا نقاش آن اثر ناشناس بود و هنرمندي شناخته شده نبود و 

  ارزش بود.نبود. این اثري بیهمچنین موضوع نقاشی هم معروف 

رتره را سکوت عجیبی سالن را فرا گرفته بود. هیچ کس آن پُ
خواست. اما به طور اتفاقی در بین جماعت شخص کنجکاوي وجود نمی

شناخت. او فکر کرد خوب است آن داشت که از زمان تولد آن پسر او را می
، توانست آن را خواستعکس را بخرد و از آنجائی که هیچ کس آن را نمی

با قیمتی مناسب خریداري کند. بنابراین قیمتی را براي خرید آن پیشنهاد 
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کرد. هیچ کس با او رقابت نکرد و آن تصویر را خرید و در همان لحظه 
ها و آقایان مزایده خانم" کرد اعلام نمود:شخصی که آن مزایده را اداره می

  کردند.باور نمیافرادي که حضور داشتند  "پایان یافته است!

نامه قید شده کرد توضیح داد در وصیتمردي که مزایده را اداره می 
که هر کس تصویر پسر را خرید، صاحب کل دارائی است که از فرد به ارث 

  مانده است.

  الارث را دارد.پس هر که پسر را داشته باشد کل سهم
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  خداوند باشید. يبه دنبال دست نادیده

کنم ناتوانی، امّا بعد خواهی عیسی پاسخ داد: اکنون از درك آنچه می«
  )7:  13.» (یوحنا فهمید

ها بر مبل یکی از خاطرات دوران کودکی من این است که مادرم ساعت
کرد. (این پیش از زمانی بود که در ها گلدوزي مینشست و بر رو بالشیمی

ها چرخ خیاطی وجود داشته باشد. با این وجود باز مادرم وقت خانه يهمه
زدم وارد براي انجام کارهاي دستی داشت.) یک روز در حالی که قدم می

اتاق پذیرایی شدم و در حالی که مادرم در آشپزخانه بود، دیدم که یکی از 
مبل است. آن را برداشتم  يکرد روي دستههایی که بر آن کار میبالشیرو

هایی است که در هاي مختلف و رنگارنگ و گرهو دیدم که پر از دوخت
جهات پراکنده شده بودند و هیچ شکل هندسی خاصی نداشتند. بعد  يهمه

از آن روبالش را برگرداندم و وقتی روي آن را نگاه کردم تصویري زیبا از 
خوردند. فهمیدم هایش تکان میگیک درخت پر از برگ دیدم که گوئی بر

کردم و براي همین برایم هیچ معنا و که در ابتدا پشت رو بالشی را نگاه می
بالشی را نگاه کردم، تصویر بسیار زیبایی مفهومی نداشت. ولی وقتی روي رو

  گی بود.هاي رنرا دیدم که مادرم در حال منقوش ساختن آن توسط نخ
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اید که در حال نگاه کردن به تان احساس کردهکنون در زندگیآیا تا
بالشی هستید؟ براي من این اتفاق افتاده است. گوئی تنها به سمت اشتباه رو

ها کنیم. گوئی دوختشکل نگاه میهاي در هم تنیده و رنگی و بیها و گره نخ
ندارند. هیچ منطقی وجود اند و هیچ مسیر مشخصی  به هر سویی پراکنده شده

زنیم تا بلکه بتوانیم هدفی منطقی از آنچه در ندارد و ما به هر دري می
ز دهیم. اما مشکل ما داشتن دید محدود یافتد را، تمیهاي ما اتفاق میزندگی

هاي خود کافی قد بلند نیستیم تا بتوانیم از بالا به زندگی  ياست. ما به اندازه
ي دید خدا نگاه کنیم، هاي خود از زاویهوانستیم به زندگیتنگاه کنیم. اگر می

معنا توانستیم ببینیم که او از زمان و تجربه و هر آنچه که به ظاهر بیمی
- خدا را براي زندگی  يکند تا ارادهاست را همچون دوخت و گره استفاده می

  هاي ما محقق سازد.

بخش خواهد و لذتآه! چقدر خوشایند "نویسد: جان فلاول؛ چنین می
اي که طرح تدارك الهی را کامل نشان دهد و تأثیر هر بود دیدن آن صفحه

ایم در این دنیا آن را درك کنیم را در آن طرح کلی عملی را که نتوانسته
  "دریابیم.

شنویم، بلکه اي نیست که فقط امروزه آن را میواژه "تدارك الهی"
یحیت معاصر منسوخ شده است. این این واژه تقریباً در فرهنگ واژگان مس

مقدس در مورد مراقبت خدا از ما اشاره ترین حقایق کتاببه یکی از غنی  واژه
گوید و دارد. ابراهیم براي اولین بار در مورد این خصوصیت خدا سخن می

این آن زمانی بود که خداوند اسحاق را از میز قربانی رهایی بخشید و قوچی 
پس ابراهیم آن مکان را ’خداوند فراهم «ی تدارك دید.  به جاي او براي قربان
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شود: بر کوهِ خداوند، فراهم خواهد کرد‘ نامید. و تا امروز نیز گفته می
  ) 14:  22. » (پیدایش خواهد شد

تدارك ي ي لاتین گرفته شده است. واژهوند و ریشهاین واژه از پیش
به معناي دیدن  Videre است. ریشه "در مقابل"یا  "قبلاً"به معناي  الهی

دیدن از "دهیم به معناي است. وقتی این دو واژه را در کنار هم قرار می
دانی خداوند اشاره دارد. است. اما این واژه بر حقیقتی فراتر از پیش "پیش

  به معناي تدارك دیدن است.  "دیدن از پیش"

تدارك "کند: تدارك دیدن را چنین تعریف می يلوئیس برخوف؛ واژه
مخلوقات   يگیري نیروي الهی است که در آن خالق از همهعناي به کاربه م 

دهد، فعال است کند و او در هر اتفاقی که در جهان رخ میخود نگهداري می
ایمان به  "کند.چیزها را به سوي آن مقصد مقدر شده هدایت می يو همه

ف (دیدگاه تدارك خداوند باور به این حقیقت است که دنیا نه بر اساس تصاد
گرائی) و نه بر اساس تقدیر (دیدگاه رواقیون) بلکه توسط دستان اپیکور یا لذت
کند. خلقتش را شود که خود نیز از خلقت خود نگهداري میخدا اداره می
کند، تا این سازد و بر آن سلطنت میهایش را مهیا میکند، نیازمحافظت می

خداوند با حضور خود آنچه با  خلقت به آن هدف از پیش تعیین شده، برسد.
کند. تدارك خداوند به آنچه از ازل آن قدرت خود خلق کرده را حفاظت می

  کند. را مقرر کرده، عمل می
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بینیم. براي همین ي ما تا حدودي براي مسائل مختلف تدارك میهمه
دانیم که قرار است روزي خریم. ما از پیش میعمر می ياست که ما بیمه

 يبینیم. معدهو با آگاهی از آن حقیقت براي آن نیاز نیز تدارك می بمیریم
خورم در من سوزش معده ایجاد من وضعیت خوبی ندارد و تقریبا هر آنچه می

کند. بنابراین یک ساعت پیش از آنکه غذایی بخورم، قرص کوچکی که می
پیش  خورم تا از سوزش معده در امان باشم. ازپزشکم تجویز نموده را می

دانم که چه اتفاقی خواهد افتاد، براي همین از پیش براي آن تدارك می
  بینم. می

این واژه "گوید: آر. سی. اسپرول؛ در وصف تدارك خداوند چنین می
نگرد، بلکه نکته تنها به معناي آن نیست که خداوند مسائل انسانی را می

ها است. او تنها اي آننیازه يکنندهها و مهیاآنجاست که او محافظ انسان
  "کند.نگرد بلکه از ما محافظت میبر ما نمی

کند: مینستر؛ تدارك خداوند را چنین تعریف میوست ينامهاعتقاد
ها کند، آنخداوند که خالق همه چیز است و به دقت همه چیز را حفظ می"

مخلوقات سلطنت  يبخشد و بر همهکند نظم و ترتیب میرا هدایت می
کند. او ترین مسائل حکمرانی میتا جزئیترین بزرگ کند. بر اعمال ومی

دهد و ها انجام میترین روشترین و مقدساین کارها را با حکیمانه يهمه
دانی مصون از بیند. او این تدارك را بر اساس پیشها تدارك میبراي آن

خود براي جلال و  يخطاي خود و بر اساس مشورت تام و آزاد و اراده
   "دهد.ستایش حکمت، قوت، عدالت، نیکوئی و رحمتش انجام می
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تدارك به معناي این است که خداوند از پیش آنچه قرار است براي ما 
بیند و نسبت به هر نیازي که قرار است در آینده وجود اتفاق بیافتد را می

کند دانی مهیا میپیشداشته باشد، آگاهی دارد. او تدارك لازم را بر اساس آن  
مان تدارك دیده در انتظار تا ما وقتی به آن نقطه و نیاز رسیدیم آنچه او براي

  ما باشد.

این موضوع بیاندیشید! بسیار پیشتر از آنکه  يدرباره چند لحظه
احتیاجی در زندگی شما خود را نمایان سازد، خداوند براي رفع آن نیاز براي 

  است. شما تدارك لازم را دیده

خلق کند آب را خلق   به خلقت بیاندیشید. خداوند پیش از آنکه ماهی را
پریدند. آبی بالا و پائین نمیکرد. وقتی او در حال خلق آب بود ماهیان از بی

او ابتدا آب را آفرید و سپس ماهی را. او پیش از مشکل راه حل مشکل را 
د که نیاز به تنفس داشته تدارك دیده است. او پیش از آنکه مخلوقاتی بیافرین

ها بخواهد  باشند، هوا را آفرید. او ابتدا جانواران را خلق نکرد و سپس از آن
که نفس خود را حبس کنند تا او هوا را خلق کند. پیش از آنکه آدم و حوایی 

ي آدم خلق باشد، باغ عدنی وجود داشت. پیش از آنکه حوایی خلق شود، دنده
اي در وسط باغ باشد، صلیب جلجتا رخت ممنوعهشده بود. پیش از آنکه د

وجود داشت. پیش از آنکه اصلاً گناهی وجود داشته باشد، خداوند راه حل 
ي ساکنان زمین آن وحش را خواهند همه«رهایی از گناه را تدارك دیده بود.  

ي آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آنِ همه –پرستید 
  ) 8:  13» (مکاشفه .از بدو آفرینش جهان ذبح شده بود آن بره است که
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                                    اگر چه مشکلات هجوم آرند، خطرها دندان تیز کنند
                                   دشمنان متحد گردند يي دوستان بلغزند، اگر همهاگر همه

                                           امنیت ما در آن است که هر آنچه اتفاق بیافتد
                                                                 بخشدکلام ما را ضمانت می

                                                 سازد.میکه خداوند راهی بهرمان مهیا 
  -جان نیوتن-

 شود و از آنجا که دست اوخوانده می  "دست نامرئی خدا"تدارك الهی  
او در زندگی خود  يحضور فعالانه ينامرئی است، ما نیز اغلب متوجه

  شویم. اما نامرئی بودن خدا به معناي غیبت یا عدم فعالیت او نیست.نمی

داود این حقیقت را در تلاش براي فرار کردن از دست شائول در حالی 
نزد خداي «کند:  کرد، آموخت. داود اعلام میاي پرت میکه او به سویش نیزه

آورم، نزد خدایی که مقصودش را براي من به انجام متعال فریاد برمی
او این آیات را زمانی که در غاري پنهان شده  )2:  57»(مزامیر  .رساندمی

کند. یکی از مقدسین به نام کرد بیان میبود و از دست شائول فرار می
من به سوي آن متعال فریاد بر  "کند: چنین ترجمه می پیوریتن این آیه را

من این  "نیازهاي من است. يآورم، به سوي خداوند. او که مهیا کنندهمی
  ترجمه را دوست دارم.

اي تنها داود این مزمور را زمانی که در غاري پنهان شده بود و در حفره
ید. شائول هاي شکسته و بزهاي وحشی منزوي شده بود سرائدر بین سنگ 

در واقع وارد غاري شد که داود پنهان شده بود. شاید همین واقعه داود را 
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جانم در میان شیران است، در میان «براي نوشتن این مطلب بر انگیخت. 
ها و تیرهاست، یشان نیزهخوابم؛ در میان آدمیانی که دندانهاافروزان میآتش

  )4ي(آیه ».و زبانشان شمشیرِ برّان

ماند. این طور نیست؟ به ود معمولاً در شرایط سخت آرام میگوئی دا
کرد. متن کلام خدا گویم که چقدر داود آرام بود و احساس امنیت میشما می
شود تا اجابت مزاج کند. داود و افرادش گوید که شائول وارد غار میبه ما می

به آرامی  در قسمت درونی آن غار بودند و افراد داود او را ترغیب کردند که
به شائول نزدیک شود و سر او را ببرد. اما همانطور که قبلاً دیدیم داود از 

ي کند. داود تنها گوشهخدا بود، اجتناب می يکشتن فردي که مسح شده
آید و در حالی که برد و به دنبال او به بیرون از غار میرداي شائول را می

کند که اجازه دهد و را تشویق میدهد اي رداي شائول را به او نشان میتکه
  ) 15 – 8:  24خداوند مسئله را حل کند. (اول سموئیل 

گرفت؟ از سوي این احساس آرامش و امنیت داود از کجا نشأت می
اندازد و م که شائول داود را به تله مییدست نامرئی خدا. در فصل پیش دید

  يراهی براي فرار خواننده

ماند. اما درست زمانی که شائول  اسرائیل باقی نمیخوش صداي  
 گوید: «آورد و میخواهد به داود حمله کند قاصدي خبري براي او میمی

پیکی نزد شائول آمد و گفت: بشتاب و بیا، زیرا که فلسطینیان به سرزمین ما 
پس شائول از تعقیب داود بازگشته، به مصاف فلسطینیان رفت. از . اندتاخته
) 28  –  27:   23» (اول سموئیل .نام گرفت ‘رو آن محل ’صخرة جداییاین  

کرد، خداوند فلسطینیان را در همان لحظه که خطر جدي داود را تهدید می
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شود تا شائول انگیزد تا بر سرزمین شائول حمله کنند و باعث میبر می
  اي جز آزاد ساختن داود نداشته باشد. این همان تدارك الهی است.گزینه

توانند حتی در وسط یک دریاچه بایستند، من معتقدم که برخی مردم می
اما باز نتوانند آب را ببینند و برخی از ما نیز آنقدر متمرکز کارهاي خود هستیم 

توانیم در ایم که میو حساسیت خود را نسبت به حضور خدا از دست داده
ستیم خدا را نبینیم! ممکن بین بهشت بایستیم و در حالی که در آسمان ه

است عیسی در کنار ما حضور داشته باشد و یا مستقیماً به او نگاه کنیم ولی 
او را نبینیم. دلیل و مدرکی که براي این امر وجود دارد اولین شخصی است 

  که عیساي قیام کرده را دید و نشناخت.

ه بود و نام او مریم مجدلیه بود. آخرین نفري که در کنار صلیب ایستاد
 20اولین نفري که بر سر قبر مسیح حاضر شد. این داستان در یوحنا باب 

آمده است. او در اولین روز هفته، صبح زود بر سر قبر عیسی آمد و دریافت 
که سنگ به کناري غلطانده شده است. بعد از آنکه پطرس و یوحنا به آن جا 

ی آنجا نیست و از رسیدند به داخل قبر نگاه کردند و دیدند که جسد عیس
و امّا مریم، بیرون، «آنجا که جسدي در قبر وجود نداشت به خانه بازگشتند. 

گریست. او گریان خم شد تا به درون مقبره نزدیک مقبره ایستاده بود و می
هاي سفید بر تن داشتند و آنجا که آنگاه دو فرشته را دید که جامه .بنگرد

پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جاي سر و دیگري در جاي پاهاي او 
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آنها به او گفتند: «اي زن، چرا گریانی؟» او پاسخ داد: سرورم .نشسته بودند
  )13 – 11:  20.» (یوحنا انددانم کجا گذاشتهاند و نمیرا برده

اما وقتی این را گفت برگشته و دید که عیسی آنجا ایستاده است. اما 
ندانست که او عیسی است. عیسی پرسید که چرا گریان است و به دنبال که 

جویی؟ مریم به عیسی به او گفت: اي زن، چرا گریانی؟ که را می «گردد. می
، به من بگو ايگمان اینکه باغبان است، گفت: سرورم، اگر تو او را برداشته

اي تا بروم و او را برگیرم. عیسی صدا زد: «مریم!» مریم روي به کجا گذاشته
یوحنا جانب او گرداند و به زبان عبرانیان گفت: «رَبّونی!» (یعنی استاد).» (

خواست رهایش کند. اما چرا بار او فوراً او را گرفت و نمی )16 – 15:  20
شود خت؟ یکی از دلایلی که ارائه میاول مریم عیساي قیام کرده را نشنا

هایش نتوانست این است که چون در حال گریه کردن بود از بین اشک
عیسی را ببیند. چون او گریان بود. این بدان معنا است که او در حال 

  سوگواري عمیقی بود.

مان پر از اشک است، عیسی براي ما هم سخت است زمانی که چشمان
 شود. معمولاً در زمانشده و قلبمان مملو از سوگ می را ببینیم. دیدمان تار
آنچه  يتوانیم خوب ببینیم یا منطقی فکر کنیم. همهپریشانی وغم نمی

اندیشیم که در این آشفته توانیم ببینم غم و پریشانی ما است و با خود میمی
شان هایی که مردم در حالی که چشمانبازار عیسی کجاست؟ شمار آن زمان

  اند خدا کجاست، از دست من خارج است.و از اشک بوده از من پرسیدهممل

ایم. دو بار در کلام خدا آمده که شاید ما هم به جهت اشتباهی چرخیده
گشت تا بتواند خداوند را ببیند. چندین سال پیش سرود میمریم باید بر
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به دنبال محبت در مکانی "معروفی سرائیده شد که عنوانش این بود: 
نسل معاصر نسلی است که بیش از آنکه محبت را احساس کند،  "تباه!اش

ایم که داشتن دارائی و پوچی و تهی بودن را احساس کرده است. ما دریافته
جاي "جاي خالی وجود ما را که آگوستین آن را تواند اموال زیاد هرگز نمی

که خداوند اي  خواند، پر سازد، جاي خالیمی  "پوچی درونی انسان"یا    "خالی
جوئیم، البته این بدان معنا نیست که ما نمی  عمداً آن را در ما قرار داده است.

جوئیم. لذت، قدرت، هاي اشتباهی میما در واقع چیزهاي اشتباه را در مکان
پول، روابط جنسی، خانه و ماشین چیزهایی هستند که از طریق آن سعی 

کنند آن کنیم. برخی سعی میکنیم جاي خالی خود را از طریق آن پر می
  جاي خالی را از طریق خوردن الکل و استفاده از مواد مخدر حل کنند.

سازد این است که ما دلیل دیگري که دیدن خداوند را بر ما دشوار می
توانیم دست خداوند را فراتر از خودِ آن واقعه و شرایطی که در آن هستیم نمی

اه کرد دو فرشته دید و تحت تأثیر قرار ببینیم. وقتی مریم به داخل قبر نگ
هاي خود نگاه کنم و ببینم دو نگرفت. حالا اگر من به داخل کمد لباس

رسم که اتفاقی الهی در اند احتمالاً به این نتیجه میفرشته در آنجا نشسته
حال رخ دادن است! شما این گونه فکر نخواهید کرد؟ منظورم این است که 

فهمیم خداوند نزدیک است. اما مریم اف ما باشند، میاگر فرشتگانی در اطر
توانست حقیقتی فراتر از مفقود شدن جسد عیسی را ببیند. او نتوانست نمی

فاق افتاده بود را دریابد و بداند که اتفاقی فراتر تاي که اواقعه حقیقتی به جز
  بیند در جریان است.از آنچه او می
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جمع شده بودند و عیسی شروع به شستن اي که شاگردان در بالاخانه
پاهاي شاگردان خود کرد، در همان زمان پطرس بسیار خشمگین شد. این 

دادند. او شدیداً با این ها انجام میترین بردهکار مسیح کاري بود که پست
کنم عیسی پاسخ داد: اکنون از درك آنچه می «کار عیسی مخالفت کرد: 
  )7:  13.» (یوحنا میدناتوانی، امّا بعد خواهی فه

اي بود که با آن جاري يتوانست ببیند واقعهتمام آنچه پطرس می
روبرو بود. عیسی در حال شستن پاهاي شاگردان بود. پطرس آنقدر از لحاظ 

توانست تصور کند شاید روحانی در وضعیت ضعیفی قرار داشت که نمی
توانست او نمی از شستن پاي شاگردان در جریان است.تر بزرگ حقیقتی

داد را ببیند، در حالی که او آوري که عیسی انجام میوراي آن حقیقت شوك
  داد.با عمل خود به شاگردان درس فروتنی و محبت و خدمت یاد می

توانند در زندگی مسیحی همواره حقایقی فراتر از آنچه چشمان ما می
  دي وجود دارند.هاي عاد در جریان است. وقایع بزرگی در پس رخ دادنببین

البته مشکل واقعی مریم این بود که او به جاي اینکه به دنبال خداي  
گشت. او دیگر به خاطر مرگ عیسی زنده بگردد، به دنبال یک جسد می

کرد، بلکه به خاطر ناپدید شدن جسدش گریان بود. عیسی مرده گریه نمی
سد توانست جبود این یک واقعیت غیر قابل انکار براي مریم بود و اگر او می

کرد. اما من خوشحالم که او آنچه عیسی را بیابد احساس رضایت می  يمرده
  گشت، نیافت.را به دنبالش می
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معمولاً براي ما دیدن دست پنهان خداوند غیر ممکن است، زیرا در 
گردیم که در صحنه حضور اي نمیمان به دنبال خداي زندهعمق قلبهاي

  ه کار گرفته است. داشته و همه چیز را براي خیریت ما ب

ها پیش من روند. سالمسائل همیشه آن گونه که ما انتظار داریم پیش نمی
کردیم. مکانی را در ذهن ریزي ام براي مسافرتی تفریحی برنامهو خانواده

و آن مکان دیگري با ما سخن گفت. ا يداشتیم، اما دوست نزدیکی درباره
مکان را با چنان جملات و واژگان زیبایی توصیف کرد که ما تصمیم گرفتیم 
به جاي آن مکانی که از پیش قصد داشتیم برویم به جائی برویم که او 

مان مرد. آن مکان افتضاح بود. مان درونگفت. وقتی آن جا را دیدیم روحمی
بسیار بدي   يهفتهکردیم. ما  به هیچ وجه آن چیزي نبود که ما فکرش را می

  را در آنجا سپري کردیم.

برد. خداوند همواره مسائل را آن گونه که ما انتظار داریم، پیش نمی
آنچه خداوند به ما وعده داده در  يگاهی شرایط ظاهري و زندگی ما با همه

ها ایمان داشتیم، ساختگی آنچه ما به آن  يباره همهایستد و به یکتضاد می
ها به آنچه خداوند رسند. در زمان اسارت قوم در بابل، آندروغین به نظر میو  

ها را آزاد ساخت وعده داده بود، یعنی رهایی امیدوار بودند و خداوند نیز آن
  ها تأئیدش کنند.اما نه به روشی که انتظارش را داشتند و نه به روشی که آن
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ند. وقتی زمان آن رسید کداستانی را براي ما بازگو می 54اشعیا باب 
پرست که خداوند قوم خود را از اسارت مصر بیرون آورد، او از یک پادشاه بت

ش استفاده کرد تا این کار را محقق سازد. این نبی در کلام خدا ویعنی کور
ش فردي بود که به خدا ایمان وکند که کوربه وضوح به این نکته اشاره می

ام اسرائیل است که تو را به وب، و برگزیدهخاطر خدمتگزارم یعقبه«نداشت. 
اشعیا  ( .»شناسیبخشم، اگرچه مرا نمیخوانم و لقبی پرافتخار به تو مینام می

من یهوه هستم و دیگري  «گوید: خدا می 5 يو بار دیگر در آیه) 4:  45
شناسی، تو را تجهیز خواهم اگرچه مرا نمی .جز من خدایی نیستنیست؛ به

 ياشعیا درباره 9 يها را نداشتند. در آیهمردم هیچ کدام از آن اما کرد.»
واي بر کسی که با  «گوید: واکنش مردم به انتشار خبر این واقعه سخن می

 !کند، حال آنکه سفالی از سفالهاي زمین بیش نیستصانع خود مجادله می
”کوزة تو را ، یا، “سازي؟گوید: ”این چیست که میگر میآیا گِل به کوزه

  دسته نیست“؟»

ي ترجمه شده به معناي مقابله "مجادله"اي که در این آیه به واژه
سرکشانه براي یافتن اشتباه است. این نوع برخورد نمایانگر حالت درونی 

من بیشتر از تو "خواهد به طرف مقابل خود بگوید که: فردي است که نمی
ست ندارد، به معناي آن است که وقتی قوم بگویند که خداوند د "دانم!می
کفایتی محکوم ها او را به بیانجام کاري را ندارد. آن يد عرضهنگویمی
- کنند. این همان کاري است که ما هم در زمان اعتراض نسبت به شرایطمی

 يدهیم. دشوارترین کار براي خداوند این نبود که قوم را بوسیلهمان انجام می
کرد این بود که سازد، دشوارترین کاري که او باید می  کوروش از اسارت آزاد

کاري کند تا قوم با این روش رهایی کنار بیایند. زمانی که توسط یک پادشاه 
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دادند ها ترجیح میی یافتند غرورشان خدشه دار شده بود. آنیپرست رهابت
ته شان در نظر گرفدر اسارت باقی بمانند تا اینکه با روشی که خداوند براي

کنیم که ما را از شریر جالب است نه؟! ما از خداوند استدعا می  بود، آزاد شوند.
ش را خواهیم یا انتظاررهایی دهد و زمانی که این کار را به روشی که ما می

کنیم. حقیقت تلخ این است که دهد، اعتراض و سرکشی میداریم انجام نمی
- یم تا با روشی که خداوند برايدهیم اسیر باقی بمانبسیاري از ما ترجیح می

شده ایمان و گمدانم که افراد بیمان در نظر گرفته است آزاد شویم. من می
دهند تا به جهنم بروند تا اینکه با روشی که خداوند براي رهایی ترجیح می

هاي و اما اکنون که خداوند به روش ها در نظر گرفته آزاد گذاشته شوندآن
کند، نسبت به دو خطر باید هشیار قابل قبول عمل میغیر منتظره و غیر 

  باشیم:

ممکن است ما با صانع خود وارد مجادله و نزاع شویم. ممکن است  -١
هرگز کلمات واقعی به زبان نیاوریم، اما در واقع خداوند را براي عدم 

کنیم. خداوند در برابر این رفتار ما حرفی ندارد مدیریتش محکوم می
  ک کلمه: واي!ی که بزند به جز

ممکن است به سادگی به این نتیجه برسیم که خداوند منفعل است.  -٢
ایم. همان گوشهاي او نسبت به فریاد ما ناشنوا شده و ما تنها رها شده

گویند: تر در این کتاب نوشتم مردم معمولاً چنین میگونه که پیش
اما چنین  "خداوند بالاخره تصمیم گرفت در زندگی من عمل کند!"

یقین «کند.  جملاتی درست نیستند، خداوند همیشه در زندگی من کار می
دارم آن که کاري نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح 

منظور واقعی ما این است که  )6:  1.» (فیلیپیان به کمال خواهد رسانید



 125/ي دوستدشنه

خواستم. خداوند بالاخره شروع به عمل نمودن به روشی کرد که من می
اید، زیرا کسی در حق شما به این معنا است که شما اسیر شدهاین 

اید که خداوند شما را اشتباهی مرتکب شده است، اما شما دعا کرده
رهایی بخشد و او این کار را خواهد کرد و واقعیت این است که شما 
هم خواهید دید او دقیقاً چگونه این کار را انجام خواهد داد. اما صبر 

زي نیست که شما در ذهن دارید. او انگار به هیچ وجه کنید! این چی
- کند شما آن را نمیکند و اگر هم کاري میکاري در زندگی شما نمی

 گوید: پسندید. راه حل چیست؟ کلام خدا در کتاب اشعیا چنین می

ي امور آینده چنین خداوند که قدوس اسرائیل و صانع اوست، درباره  «
برید؟ آیا درمورد اعمال ال میئوفرزندانم مرا زیر س  يهآیا دربار  :فرمایدمی

  ) 11:  45» (اشعیا کنید؟دستانم به من امر و نهی می

توانیم خدا را گر قرار گرفته، ما نمیدرست همانند گلِی که بر چرخ کوزه
نصیحت یا با او مشاجره کنیم. آنچه ما باید آن را انجام دهیم این است که 

یم و اجازه دهیم او کارها را به روش خودش انجام به حکمت او اعتماد کن
و بدون هیچ پایه و اساسی چنین اعتمادي   تواند در خلأدهد و هیچ کس نمی 

مان را داشته باشد. باید بنیاد مستحکمی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم ایمان
انگیزترین حقایق در مورد خدا این است که شگفت بر آن بنا کنیم و یکی از

خواهد به او اعتماد کنیم اگر پیش پاي ما بنیاد مستحکمی او هرگز از ما نمی
شناسیم اعتماد توانیم به فردي که نمیبراي آن ایمان ننهاده باشد. ما نمی

کنیم و براي ما بنیاد اعتمادمان به خدا دانستن این حقیقت مهم است که 
چیزي اعتماد کنیم؟ ما از اشعیا حقایق بیشتري در مورد خدا  باید به چه

 آموزیم: می
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کند. خداوند راه می به کارها را رو ياو خداوندي است که همه – 1
ي روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و پدیدآورنده«گوید: می

»  .آورمي مصیبت؛ آري من، یهوه، تمام اینها را به جا میآفریننده
   )7:  45عیا (اش

-بسیاري براي اینکه از خداوند محافظت کنند تا مبادا به خاطر بی
کنند. اما گوئی ها مقصر شناخته نشود، حاکمیت مطلق او را انکار میعدالتی

خداوند به هیچ وجه برایش مهم نیست که موجودات ضعیفی هم چون ما 
ها را به جا م اینکند من یهوه تمااندیشیم. او به وضوح اعلام میچگونه می

آورم. خداوند به خاطر حاکمیت مطلق خود خجالت زده نیست. او خداوند می
دهد قادر مطلق است و در حاکمیت خود تنها است. آنچه در تاریخ رخ می

 يمدیریت خدا و شیطان نیست. حتی خودِ شیطان هم بدون اجازه ينتیجه
ایوب این موضوع را تأئید  تواند کاري بکند. دو باب اول کتابخداوند نمی

من "شود این است: تکرار می 45کند. عبارتی که بارها در اشعیا باب می
کنم که ) این گونه فکر می22، 21، 18، 14، 6، 5(آیات  "خداوند هستم.

من خدا "خداوند سعی دارد چیزي به ما بفهماند و آن این حقیقت است که: 
  "ندارد.هستم و خدائی دیگر وجود 

او در قدرت و حاکمیت خود مطلق است. هیچ چیزي بیرون از قدرت نظارت 
مخلوقات است، فراتر از  يو داوري او نیست. حاکمیت خدا فراتر از همه

ستارگان آسمان است. فراتر از فرشتگان و دیوهاست. فراتر از مقدسین و 
ها خاکی و اتم  يرهگناهکاران است. فراتر از چهارپایان، پرندگان، ماهیان و ک
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است. فراتر از گرما، سرما، جنگ، قحطی و طاعون است. فراتر از آسمان و 
  زمین و دوزخ است.

او خداوندي است که حق انجام هر کاري را دارد. خداوند مانند  – 2
انسان قلدري نیست که از بزرگی خودش سؤاستفاده کند. او خالق است و ما 

گر است و ما خاك هستیم. همان طور که پولس در مخلوق هستیم. او کوزه
ر گر اختیاآیا کوزه«نویسد : با نقل قول از کتاب اشعیا می 21:  9رومیان 

گِلی واحد، ظرفی براي مصارف مهم و ظرفی دیگر براي ندارد که از توده
   )21:  9رومیان مصارف معمولی بسازد؟» (

 دهد را دارد. این حقیقتخداوند حق انجام آن کاري که انجام می
مانعی است که بر سر راه تسلیم شدن کامل ما به او وجود دارد. ترین بزرگ

هایی که در ذهن من آمد ن را شنیدم، اولین واژهماوقتی خبر فوت پسر بزرگ
خداي ما در آسمان «ها بودند : ام اینو بر روي سنگ قبرش نیز حک کرده

بدون  )3:  115» (مزامیر .رسانداست، او هرآنچه را که بخواهد، به انجام می
پذیرش این که خداوند حق انجام هر کاري را دارد، خشم و تلخی مانند 

  مان فرو خواهد رفت.در قلب ایمانچاقوي تیزي 

دهد، درست است. خداوند او خداوندي است که هر آنچه انجام می  –  3
هایش را ام، و راهرا براي اجراي عدالتم برانگیخته من کوروش«گوید: می

او شهر مرا بنا خواهد کرد، و اسیرانم را آزاد  .جملگی راست خواهم گردانید
  )13:  45اشعیا براي دستمزد یا پاداش.» (خواهد ساخت، اما نه 

خود را عملی ساخت. او کلام خود را حفظ کرد. او قوم  يخداوند وعده
این کارها توسط کوروش انجام شد و آزادي  يخود را رهایی بخشید. همه
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. او نه تنها خیریت را براي قوم خود جاري ساخت، آوردبراي قوم به ارمغان 
و تنها حقیقت عظیمی که ترین بزرگ خویش گردید.بلکه باعث جلال نام 

من خداوند "کند تا به بشریت نشان دهد، این است که: خداوند سعی می
او این کار را با تبدیل کردن دشمنان  "هستم و به غیر از من خدائی نیست.

دهد. اگر ما صبور بوده و به او و عمل دستان او خود به خادمانش انجام می
او دشمنان ما حتی دشمنان دوست نما را نیز به خادمان تبدیل  اعتماد کنیم،

خواهد ساخت. خاري که در جسم پولس قرار داشت، دشمن پولس بود. اما 
اي از خداوند به جاي اینکه آن خار را در آورد از آن استفاده کرد تا چشمه

فیضی که پولس هرگز آن را نچشیده بود، تجربه کند. شاعر معروف ویلیام 
  گوید:خود چنین می 14پر؛ در یکی از اشعار کو

                                                           خداوند را با ذهن ضعیف خود قضاوت نکنید.
                                                                                       به فیض او اعتماد کنید.

                                 جديِ او به خاطر حاکمیت مطلقش، لبخند زیبائی پنهان شده است. ي در پس چهره
                                                                         رسند.اهداف او فوراً به ثمر می

                                                              شود.هر ساعت پرده از یکی از اسرار او برداشته می
                                  نماید.اگر چه غنچه طعمی تلخ دارد، اما وقتی تبدیل به گل شد شیرین می

                             داند.رود و کارهاي خداوند را بیهوده و پوچ می حتما بی ایمانیِ کورکورانه به خطا می
                                                     کارهاي خود است يخداوند خود تفسیر کننده

  کند.و اوست که معناي کارهایش را آشکار می

  

  

 
14 - Good Moves in Mysterious Ways 
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  ندایی صحیح ادامه دهید. يبه زمزمه

توانند باعث سوراخ شدن چتر آرامش ایماندار آسیب دیده دو چیز می
هاي گذشته و ترس از ي آسیبتفکر مستمر دربارهشوند، که عبارتند از: 

هاي آینده، در حالی که زمان حال در بین گذشته و آینده مصلوب شده آسیب
هاي درون چتر آرامش را پر توان سوراخاست. اما روشی وجود دارد که می

  دانی خداوند.ساخت. تفکر بر حاکمیت مطلق و پیش

د بگویم که مدتیشن یا تأمل به غیر جویان و نوایمانان بایخطاب به حق 
گوید یک عمل مبتنی بر ي آن سخن میاز آن تأملی که کلام خدا درباره

خرافه است که با مکاتب شرقی و یا جنبش عصر نوین آمیخته شده است 
  که البته باید بگویم به هیچ وجه چیز نوینی نیست.

ل خداوند به ما تأمل بر اعما ياما کلام خداوند حقایق بسیاري درباره
گوید. به ما گفته شده که آن شخص که بر شریعت خداوند تأمل کند، می

ترجمه شده  "تأمل"ي عبري که به ) واژه2:  1برکت خواهد یافت. (مزامیر 
  است. "زمزمه کردن"یا  "اندیشیدن"و  "تعمق کردن"به معناي 

ي حبهي زمزمه کردن را دوست دارم. این واژه مرا به یاد مصاواژه
اندازد که چندین سال پیش شنیدم. در طول آن ي معروفی میخواننده

مصاحبه آن خواننده گفت که عادت داشته دائماً برخی از نواها را زمزمه کند. 
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شود که تارهاي صوتی ما در حالت آماده او باعث می  يزمزمه کردن به گفته
که اراده کنم فوراً به توانم هر وقت و کوك شده باقی بماند. بنابراین من می

هایم را اجرا کنم. زمزمه کردن تمرینی دائمی براي خوبی و بدون تعلل ترانه
دانید شما هرگز نمی"گرم نگاه داشتن تارهاي صوتی است. او در ادامه گفت:  
   "که کی قرار است از شما بخواهند تا نتی را اجرا کنید.

دائمی بر حاکمیت به همین صورت زمزمه کردن، تأمل کردن و تفحص  
باره شرایط و مشکلی در زندگی دارد تا اگر به یکخداوند ما را آماده نگاه می

ما ایجاد شد، بتوانیم صرف نظر از آنکه آن مشکل چیست، در وصف جلال 
خداوند بسرائیم. مشکل هر چه باشد و هر کجا که آن مشکل ایجاد شود، ما 

  روبرویی با آن هستیم.  يآماده

-نوایی آهنگین و صحیح درباره  حاکمیت خداوند و زمزمه کردنتأمل بر  
گردد. داود کند، باعث آرامش ما میآنچه خداوند طراحی و بدان عمل می  ي

از آن رو که محبت تو از «رفت. این نوا به خواب می يها با زمزمهشب
مزامیر و در ) 3:  63» (مزامیر .حیات نیکوتر است، لبهایم تو را خواهد ستود

در تمامی کارهاي تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو «گوید: او می 12:  77
گوید: او چنین می 5ي آیه 143بار دیگر در مزمور و یک» .خواهم اندیشید

کنم، و به هاي تو تأمل میآورم؛ در همۀ کردهروزگاران کهن را به یاد می«
   ».اندیشمکارهاي دست تو می

کند که ما نیز همان کار را انجام دهیم: تشویق می پولس رسول ما را
در پایان، اي برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه «

داشتنی و هرآنچه ستودنی درست است، هرآنچه پاك است، هرآنچه دوست
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است، بدان بیندیشید. اگر چیزي عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل 
ها را مد نظر این چیزها تفکر کرده و آن يدرباره )8 : 4» (فیلیپیان  .کنید

- فعالیتی دائمی و عادت يي تفکر دربارهداشته باشید و مهم بشمارید. واژه
  کند. گونه صحبت می

این گفته صحت دارد که افکار یک انسان شخصیت و ماهیت آن انسان  
به فکر چه  ) شما به من بگوئید که دائما7ً:  23دهد. (امثال را شکل می

هستید و من به شما خواهم گفت شما چگونه انسانی هستید. پولس رسول 
ها و هر ما استدلال«کند و در دوم قرنتیان در مورد اسیر کردن صحبت می

کنیم و ادعاي تکبّرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می
و  )5:  10» (دوم قرنتیان .سازیماي را به اطاعت از مسیح اسیر میهر اندیشه

ي استوار را در آرامش کامل اندیشه«گوید: چنین میعهدعتیق  اي ازنبی
  )3:  26» (اشعیا .داردنگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل می

ام. تا آنجا که  در سنوات خدمتی خود در بیش از هزار هتل ساکن شده
توانستم ببینم چه دارد که از آن میآورم به هر در سوراخی وجود به یاد می

زند. چرا؟ زیرا ما باید مراقب باشیم که چه افرادي وارد اتاق ما کسی در می
ي پشت در چه کسی است. در خانه نیز همین گونه شوند و ملاقات کنندهمی

است. ما محتاطانه قبل از اینکه در را باز کنیم و اجازه دهیم کسی وارد 
خواهد وارد شود کنیم تا ببینیم آن کسی که میاه میما شود، نگ يخانه

تواند فاجعه بار بوده و حتی کیست؟ باز کردنِ در خانه به روي هر کسی می
گونه بسیار بد است که ما به هر فکري منجر به مرگ اهل خانه گردد. همین

مان وارد شود. پس باید محتاط و مراقب باشیم. بدون دهیم که به ذهناجازه  
ورود  ينکه از سوراخ در چک کنیم نباید اجازه دهیم که هر فکري اجازهای
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د و در نکنمیشان را باز به ذهن ما را پیدا کند زیرا افکار بعد از ورود چمدان
گیرند. آن زمان است که آژیر خطر ذهن ما به عنوان ذهن ما مسکن می

کنیم که نه یدهد. ما فراموش م انسان به صدا در آمده و به ما هشدار می
فقط با تمامی قلب و روح بلکه با تمام ذهن خود نیز باید خدا را محبت کنیم. 

) بسیاري از مسیحیانِ محافظه کارِ معاصر، طوري با ذهن  37:  22(متی 
ها بیشتر بر تجربیات کنند که گوئی زیاد هم مهم نیست. آنبرخورد می

قیقت آن است که آنچه در کنند. اما حروحانی انسان یعنی ایمان تأکید می
زندگیِ درست از "گوید: ماچر؛ چنین میگذرد مهم است. ارل رادذهن ما می

   "شود!فکرِ درست و فکر درست با داشتن تفکر صحیح نسبت به خدا آغاز می

 12شویم. (رومیان از طریق تازه ساختن ذهن ما است که ما تبدیل می
دهیم، فکر کند. حقایق را به او می) فکر ما مانند یک کامپیوتر عمل می2: 

رسد. ما از زمان جنینی شروع به کند و به یک جواب میآن را پردازش می
ها  کنیم و بر اساس آندریافت احساسات و تأثیرات و اطلاعات مختلف می

ي ریزي ما است که نحوه برنامه يکنیم. نحوهتصمیمات خود را اتخاذ می
  کند.تفکر ما را مشخص می

گیر شده بود، ها تازه همهها پیش زمانی که استفاده از کامپیوترسال
کرد عمل  يسعی کرد تا براي من نحوه  IBM  شخصی از متخصصین شرکت

ها در شگفت بود و با کامپیوترها را تشریح کند. او از توانایی این ماشین
توانستند انجام دهند، میها ي کارهایی که این دستگاهاشتیاق فراوان درباره

اما شما باید آشبدآشبگ را به خاطر "گفت. سپس او گفت: سخن می
از او پرسیدم آشبدآشبگ یعنی چه؟! او گفت: یعنی آشغال بده! " بسپارید!
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دهد به آشغال بگیر! پاسخ مرا وي با این جمله داد. آنچه کامپیوتر انجام می
ها آن اطلاعاتی را که دریافت هاي آن بستگی دارد. این دستگاهبرنامه

کند. اگر اطلاعات اشتباهی به آن وارد کنید، پردازش کنند، پردازش میمی
  ها اشتباه خواهد بود. کرد آنو عمل

همین اصل در مورد اذهان ما نیز صادق است. ما در طول زندگی خود 
ما به  کنیم. بنابراین بسیاري از اعمالاشتباه بسیاري را دریافت می  اطلاعات

آیند. افکار ما باید تازه شوند میریزي اشتباه ما نادرست از آب درخاطر برنامه
اطلاعات تازه و صحیح از نو شکل بگیرند و سپس بعد از این  يو بوسیله

هاي ما تبدیل خواهد شد. ریزي جدید و این روش تفکري تازه، زندگیبرنامه
ویم، اطلاعات جدیدي از کلام شمیوقتی که ما از طریق کلام خدا تغذیه 

کند و وقتی تفکر ما تغییر کنیم و متعاقباً تفکر ما تغییر میخداوند دریافت می
  یابد.کند عملکرد و زندگی ما تغییر میمی

خواستند وارد سرزمین موعود وقتی قوم اسرائیل به قادش رسید و می
اد. ده نفر از شوند، در ابتدا موسی دوازده جاسوس به سرزمین موعود فرست

سرزمین  يآن جاسوسان به محض بازگشت خبر دادند که هر آنچه درباره 
آن سخنی گفته نشد،  يموعود گفته شده، صحت دارد. اما چیزي که درباره

ها در پیکري وجود دارند که اسرائیلیاین بود که در آن سرزمین مردان غول
جود ندارد که از طریق آن ها چون ملخ هستند و اینکه هیچ راهی ومقابل آن
ها بتوانند سرزمین موعود را تصاحب کنند. خب! اگر مانند یک ملخ اسرائیلی

  فکر کنید، مانند یک ملخ هم عمل خواهید کرد.
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گیري متفاوتی هاي یوشع و کالیب به نتیجهدو نفر از جاسوسان به نام 
پیکر غولها پر از مردان ها گفتند درست است که سرزمین آنرسیدند، آن

زمینی بر بادام   ياست اما آنان خوراك قوم خدا خواهند شد. با خود کمی کره
ها را چون یک ساندویچ یک لقمه خواهیم کرد! یوشع و کالیب دارید و ما آن

هم هر آنچه دیگران دیده بودند را دیدند، اما اطلاعات بیشتري هم در ذهن 
نستند وقتی خداوند در رأس امور داها میداشتند و آن حضور خداوند بود. آن

باشد، اسرائیل براي تصاحب آن سرزمین هیچ مشکلی نخواهد داشت. یوشع 
  اي داشتند.و کالیب ذهن تازه شده

رسولان، تصویر خوبی از فکر تازه شده به ما فصل دهم کتاب اعمال
را  ها؛ یعنی کرنلیوسدهد. خداوند آماده بود تا اولین نفر از بین امتارائه می

به سوي نجات هدایت کند. کرنلیوس آماده بود تا نجات را دریافت کند، 
ي نجات را به او برساند کرد تا مژدهبنابراین خداوند باید شاهدي را آماده می

تواند کرد نجات میو خداوند چه کسی را برگزید؟ آن رسولی که باور نمی
طبعی بالایی شوخها هم باشد. به من نگوئید که خداوند حس براي امت

  ندارد!

بود پا شخصی که از امتها می ياما پطرس در آن شرایط هرگز به خانه
گذاشت. فکر او اشتباه بود و احتیاج به تازه شدن داشت. احتیاج داشت از نمی

  ریزي شود.نو برنامه

زمانی که کرنلیوس به فرمان خداوند شخصی را فرستاد تا پطرس را 
در آن حال دید که آسمان گشوده شده و «دید: انه رویایی بیابد، او در بالاخ

اي بزرگ که از چهارگوشه آویخته است، به سوي زمین چیزي همچون سفره
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آنگاه  .و از انواع چارپایان و خزندگان و پرندگان پر است آیدفرود می
 11:  10.» (اعمال ندایی به او رسید که: اي پطرس، برخیز، ذبح کن و بخور

بار دوّم ندا آمد که: آنچه «اما پطرس از این کار اجتناب کرد و گفت:  )13-
  )15ي(آیه !»خدا پاك ساخته است، تو نجس مخوان

لیوس آور کرنصدايِ در آمد. این پیغامآن  این اتفاق سه بار افتاد و بعد از   
دانید. داستان را می يگشت. شما خود بقیهبود که به دنبال پطرس می

کرنلیوس شد. این کار او بر خلاف سنن یهودیان بود  يپطرس وارد خانه
ولی با این کار او توانست اولین شخص از امتها را براي مسیح صید کند. 

رفت، او بعدها پس از آنکه پطرس به خاطر عمل خود مورد سرزنش قرار گ
کرد خود دفاع کرد. پس از آنکه با بازگو کردن رویاي خود در بالاخانه از عمل
ریزي شد، در آن زمان بود که او ذهن او توسط کلام خداوند بار دیگر برنامه

- حاکمیت خدا ذهن  يتأمل، تفکر و زمزمه  متفاوت اندیشید و متبدل گشت.
هاي سازد و بنابراین زندگیزه میسازد. روش تفکر ما را تاهاي ما را تازه می

دوست در  يي نجات از دشنهسازد، مخصوصاً وقتی قضیهما را متبدل می
  میان باشد.

ضعیفی دارد، زیرا خداوند دائماً به قوم  ياحتمالاً ایمان داشتن حافظه
دهد و آنان را شان هشدار میخود در مورد خطر فراموش کردن دلایل ایمان

کند تا دلایل ایمان خود را به یاد آورند. وقتی زمان ورود به تشویق می
به یاد آرید که چگونه یهوه «ها گفت: سرزمین موعود رسید، خداوند به آن
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تان شما را چهل سال در بیابان رهبري کرد تا شما را خوار و زبون خداي
هاي او را نگاه شماست بداند، که آیا فرمانساخته، بیازماید و آنچه در دل 

پس به «دهد:  او هشدار می  11 يو در آیه  )2:   8» (تثنیه  .خواهید داشت یا نه
ها و قوانین هوش باشید مبادا یهوه خداي خویش را فراموش کنید و فرمان

  )11  ي.» (آیهفرمایم، نگاه نداریدو فرایض او را که من امروز به شما امر می

مزموري از مزامیر داود که موضوعش شکرگزاري است، در مورد در 
روایت شده است. او  16شود که در اول تواریخ باب اي سخن گفته میواقعه

عجایبی را که به عمل آورده است، یاد بدارید، آیات او «کند: چنین ادعا می
نیز بر این موضوع  24:  36در ایوب  )12 يآیه» (.هاي دهانش راو داوري
به یاد دار که کارهاي او را تمجید نمایی، کارهایی که مردمان «کند:  تأکید می

   ».انددر وصف آنها سرائیده

اش که دچار استرس شدیدي شده بود، چنین اي از زندگیداود در دوره
ه از کارهاي خداوند را یاد خواهم کرد؛ آري، عجایب تو را ک«سخن گفت: 

در تمامی کارهاي تو تأمل خواهم کرد و به  .قدیم است، به یاد خواهم آورد
 يو تقریباً همه )12 – 11:  77مزامیر اعمال تو خواهم اندیشید.» (

 اند. شوم این کلمات بر میز عشاي ربانی حکاکی شدهکلیساهایی که وارد می

اد فراموش کردن نیکوئی خداوند آسان است. زمانی که خداوند ما را آز
اندیشیم که هرگز این رحمت خداوند را فراموش نخواهیم کند با خود میمی
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کرد، اما یک هفته، یک ماه یا یک سال بعد وقتی بحران دیگري ایجاد 
گردیم چون با خود  شود بار دیگر به تمرین و مشق شب قبلی باز میمی
ین اندیشیم که چرا خداوند ما را ترك کرده است. مانند برخی در چنمی

زاده نیست کنیم که چون یک بیگانه و فرزندي که حلالهایی حس میزمان
  ایم.در بین خس و خاشاك رها شده

اي براي به یاد آوردن کنم افراد دفترچهبراي همین است که پیشنهاد می
یاد  هب يکاغذ کمتر از هزینه يخاطرات خود داشته باشند. همیشه هزینه

خاطراتی درست کنید و هر باري که خداوند در  يسپردن است. دفترچه
زندگی شما عمل کرد و حاکمیت و حضور خود را نمایان ساخت، یادداشت 

ي خاطرات خود فترچهدکنید و سپس وقتی خود را در تنگی و سختی یافتید،  
  را مرور کرده و بار دیگر وفاداري خداوند را به خاطر آورید.

ها شود تا آنخاطرات خود را مکتوب کنید، این موضوع باعث می وقتی
سختی  را فراموش نکنید. این دفترچه را بارها و بارها، مخصوصاً در زمان

ام؟ آیا بخوانید. از خود بپرسید آیا قبلاً هم اینقدر در پریشانی و سختی بوده
است؟ بگذار کنم خداوند مرا ترك نموده  این اولین باري است که احساس می

ي دور را به خاطر بیاورم. آساف هاي گذشتههاي گذشته مخصوصاً سالزمان
هاي روزگاران اندیشم، به سالبه ایام گذشته می«گوید: در مزمور چنین می

  )5:  77» (مزمور .پیشین

هایش لبریز نمائید. اگر یک عمل و آه! قلب و فکر خود را با او و راه
متبدل کننده است، به یاد آوردن شمار بسیاري از قدر تدارك خداوند این

کننده خواهد بود. اگر تماشاي یک برکت و تقویتاعمال خداوند چقدر پر
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اي از ستارگان، انگیز است، تماشاي مجموعهشگفت ،ي بسیار زیباستاره
فواید تأمل بر حاکمیت ترین  بزرگ  انگیزتر خواهد بود. یکی از اولین وشگفت

گردد تا شود و باعث میاست که باعث تقویت حافظه می خداوند این
  ها، احیا شود.آزمایش ایمان در زمان يدیوارهاي تخریب شده

شکرگزاري، باعث برکت دیگري براي شما به عنوان یک ایماندار خواهد 
در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا «تا    بخشدبود. این کار به شما توانایی می

 )18:  5(اول تسالونیکیان ي خدا براي شما در مسیحْ عیسی» این است اراده
همواره خداي پدر را به نام خداوند ما «کند تا  پولس افسسیان را تشویق می

   )20:  5.» (افسسیان عیسی مسیح براي همه چیز شکر گویید

کردم. پس از اتمام جلسه خواهر و می ها پیش در کالیفرنیا موعظهسال
برادر جوانی نزد من آمدند و خود را معرفی کردند و سپس برادر به خواهر  

برادر   "کنم خودشه!فکر می"خواهر او گفت:    "کنی؟چه فکر می"خود گفت:  
دانید که ما در مورد چه موضوعی صحبت ببخشید شما نمی"او گفت: 

دچار تصادف شد. سه نفر دیگري که همراه کنیم. چند ماه پیش مادر ما می
او در ماشین بودند کشته شدند. او براي دو هفته بر تخت بیمارستان بستري 
بود. ما یعنی من و خواهرم به خاطر اتفاقی که افتاده بود بسیار تلخ و 
خشمگین بودیم. مادر به ما گفت زمانی که آن تصادف رخ داد، در حال گوش  

بودند. او گفت که باید ماشین را پیدا کنیم و ببینیم که دادن به نوار کاستی 
  آیا آن نوار کاست هنوز در ضبط ماشین است یا نه! 
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در هر امري خدا را "آن نوار کاست را یافتیم. روي آن نوشته شده بود: 
آن چیزي بود که بر آن کاست نوشته شده بود. نام  ياین همه "شکر کنید!

نشده بود. براي دو هفته به آن نوار کاست گوش   آن واعظ بر نوار کاست قید
دادیم، این در حالی بود که مادر ما بر تخت بیمارستان دراز کشیده بود و با 

کرد و ما آموختیم که باید خدا را شکر کنیم. این مرگ دست و پنجه نرم می
هاي ما را متبدل ساخت و وقتی مادر ما فوت کرد، نوار کاست، زندگی

مانندي را آنچه از این کاست آموخته بودیم پیروزي و آرامش بی توانستیم با
تجربه کنیم، اما هرگز نفهمیدیم که واعظ آن چه کسی است. امشب وقتی 

کردیم من و خواهرم صداي شما را شناختیم. شما گوش  يکه به موعظه
کنیم که واعظ آن کاست، شما هستید. آیا تا به حال در مورد فکر می
  اید؟کرده موعظهري اشکرگز

ها گفتم که بله کسی که در آن کاست موعظه خوشحال شدم و به آن
ها گذراندم و به خاطر کند من هستم و پس از آن زمانی عالی را با آنمی

ها از طریق شکرگزاري انجام داده بود، خداوند را آنچه خداوند در زندگی آن
  با هم شکر کردیم.

آموختن هنر شکرگزاري در هر امري، من شخصاً باور دارم که بدون 
- ممکن است و ایمان به حاکمیت و پیشدوست غیر ينجات از زخم دشنه

سازد. لطفاً منظور مرا اشتباه درك دانی خدا این امر را براي ما ممکن می
نکنید. منظورم این نیست که وقتی افتاق بدي رخ داد، باید با شکرگزاري 

 بگوئیم خدایا از تو متشکرم که مادرم فوت کرد! بالا و پائین بپریم! یا مثلاً
ها باید خداوند را شکر کنیم و بدانیم که خداوند در تراژدي ياما در میانه

ي امور زندگی ما تحت دانی خود بر همه چیز مسلط است و همهپیش
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حاکمیت اوست و هر اتفاقی که بیافتد، او نهایتاً آن را براي خیریت ما به کار 
پذیریم که کنیم و میگرفت. با شکرگزاري است که ما تصدیق می خواهد

ي امور است و هر آنچه اتفاق خداوند در حاکمیت مطلق خود مسلط بر همه
  سازد.افتد هدف ابدي او را محقق میمی

یکی از اعضاي کلیساي ما خواهري غرغرو بود. او معمولاً از شوهرش 
کرد. او زن تلخ و ه بودند، شکایت مییا افرادي که باعث آزار و اذیت او شد

ناخوشایندي بود و کسی دوست نداشت با او مشارکت داشته باشد. او یک 
روز براي مشاوره به دفتر من آمد و به محض نشستن، نوار کاستی را به او 

پیش از آنکه  "شکرگزاري در هر امري!"دادم. موضوع آن موعظه این بود: 
خواهم به خانه بروي و این نوار می"تم: مان شروع شود به او گفصحبت

   "کاست را گوش کنی! بعد از آن با هم صحبت خواهیم کرد!

در آن "چندین روز گذشت تا اینکه بالاخره او به من زنگ زد و گفت: 
روز وقتی که نوار کاست را به من دادید، عصبانی شدم و با خود فکر کردم 

من بارها و بارها به آن کاست گوش کنید. اما دارید مرا از سر خود باز می
خواهم از شما یا به عبارتی از خدا به خاطر این موعظه کردم و اکنون می

   "کنم دیگر احتیاج نیست نزد شما بیایم!تشکر کنم! فکر می

هاي بعدي وضعیت روحانی او را تحت نظر داشتم و دیدم که در ماه
نش پیشرفت چشمگیري داشته با مادر، فرزندان و دوستا چگونه او در رابطه

است. او در واقع تبدیل به زنی سرزنده و شاداب گشته بود. وقتی بر خداوند 
کنیم، این امر می تواند باعث شود تا ایمان راکد ما و وفاداریش تأمل می
ي اصلی شکرگزاري به خاطر آوردن لطف و رحمت برانگیخته شود. انگیزه
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و و پاسخ دعاهاي ما است. با شکرگزاري هاي اخداوند و به یاد آوردن بخشش
در خشکسالی نیز چاه آبی از امنیت در دسترس ما خواهد بود که هرگز خشک 

  نخواهد شد.

گیرد. خلقت خود را در بر می يخداوند بر کل خلقت حاکم است و همه
او  يزیرا همه چیز به واسطه«را در کولسیان در نظر بگیرید:  کلمات پولس

ها، آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنیها و نادیدنی
ي او و براي او ها، همه به واسطهها و قدرتها، ریاستها و فرمانرواییتخت

.» قوام دارداو پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز در او    .آفریده شدند
   )17 – 16:  1(کولسیان 

پولس رسول در بیان این موضوع که همه چیز تحت کنترل خدا است، 
دهد. نه تنها او قدرتی است که در پس خلقت وجود دارد، بلکه تخفیف نمی

کند. او مانند خلقت و یکپارچگی کیهان را حفظ می  ياو قوتی است که همه
دارد. بازوانش کیهان را در کنار هم نگاه می  اي نگهدارنده همه خلقت راماده

هستی بار دیگر  ياي این بازوان را تکان دهد همهنگاه داشته و اگر لحظه
اي که از آن خلق شده است، باز خواهد گشت. او کبریتی بر به آن نیستی

سازد. او ور میکشد و خورشید را با آن شعلهقدرت مطلق خود می يصخره
سازد و سیارات را در مسیري که باید گون خود مزین میبایی نقرهماه را در زی

کند و این نظمی حفظ میها را از برخورد و بیکند و آنبچرخند هدایت می
 دارد تا خلقت تسلیم هرج و مرج وجهان را در نظم خود به حرکت وا می
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مند نگاه تواند کل کیهان را به هم پیوسته و نظام نظمی نگردد و اگر او میبی
هاي ما را در انسجام و یکپارچگی تواند زندگیدارد، مطمئن هستم که می

هاي ما در تقدم و الویت نباشد، نگاه دارد. تنها زمانی که عیسی در قلب
  ما مستعد آن است که از هم بپاشد. زندگی

وه! «گذارد. در مورد خدا با ما در میان می ش راهاي خودپولس نگرانی
ناپذیر است ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهاي او کاوشکه چه  
حتی داود با تمامی علم و  )33:  11» (رومیان .ناشدنیهایش دركو راه

عدالتت همچون «شود، چنین بگوید: شناختی که از خداوند داشت مجبور می
تویی،   .سان ژرفناي عظیمات بههاي سر به فلک کشیده است، و دادگريکوه

  ) 6:  36» (مزامیر .بخشیخداوندا، که انسان و حیوان را نجات می

امیدي ارمیا د در شگفت است. نانکرد خداوبشریت همواره از اسرار عمل
برو و در  کلام خداوند بر من نازل شده، گفت.«در جملات او مشخص است

گوید محبت ایام جوانی و عشق گوش اورشلیم ندا کن که خداوند چنین می
آورم، آنگاه که در بیابان و در زمین بایِر از پی ان نامزدیت را به یاد میدور

   )2 – 1:  12.» (ارمیا آمديمن می

این   يبله! خداوندا! همه"گویم:  من نیز گاهی هم صدا با ارمیا چنین می
 "ي عدالت صحبت کنم.خواهم با تو دربارهدهند؟ من نیز میها رخ میچرا

  شوند. آمیز است، زیرا باعث سردرگمی ما میمواره اسرارهاي خداوند هروش
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توانیم دلیلی جز آن بیابیم دهد، نمیبراي بسیاري از چیزهایی که رخ می  –  1
ي شود. وقتی خداوند ارمیا را به خانهکه آن واقعه باعث خشنودي خدا می

گر  کوزهگر برد تا پیغام خود را به او بدهد، او توسط گلِی که در دستان کوزه
ساخت، در دستش ضایع گر از گِل میهان ظرفی که کوزه«بود سخن گفت: 

» .آمدگونه که در نظرش پسند میشد؛ پس ظرفی دیگر از آن ساخت، آن
گوید آن گل در انتها به شکل اي است که میآخر آیه به گونه  )4:    18(ارمیا  

کند؟ آنچه به نظر ما میآید. آیا این پاسخ ما را قانع مورد نظر او در می
  کننده است براي خداوند کاملاً پسندیده و صحیح است.گیج

کند. دانی خود دارد را اعلام نمیخداوند هرگز آنچه در حاکمیت و پیش – 2
شود. او کارهاي خود را چنان معمولاً اعمال او در خفا و سکوت انجام می

شما با روش او آشنا   .است  دهد که نتایج کارش دور از دیدگان بشرانجام می
  هستید این گونه نیست؟!

                                کارند، با فریاد شادي درو خواهندها میآنان که با اشک«
                                           رود و بذر برايآن که گریان بیرون می !کرد

                                                        بَرد، با فریاد شادي بازافشاندن می
  )6 – 5:  126» (مزامیر !هاي خود را خواهد آوردخواهد گشت، و بافه

شود بین کاشتن و درو کردن گاهی آنقدر زیاد می ياما براي ما فاصله
توانیم در بین این فاصله احساس آرامش کنیم. اما اگر ما هم مانند که نمی

توانستیم این مسائل را از اول ببینیم دیگر احتیاجی به ایمان نبود و ا میخد
  شدند.هاي ما دیگر آزمایش محسوب نمیها و سختیدر آن زمان مشقت
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برد هایی که خداوند به کار میحقیقتی که بر اسرارآمیز بودن روش – 3
که بر خلاف    کندافزاید این است که خداوند اغلب از ابزارهایی استفاده میمی

منطق ما است. همان گونه که قبلاً دیدیم خداوند قوم خود را از اسارت بابل 
خورشید بود، یعنی کوروش آزاد ساخت. آیا  يي کسی که پرستندهبوسیله

کردید؟ آیا شما از یک کلاغ سیاه براي خوراك دادن به الیشع استفاده می
ها را منقطع و که پادشاهی کردیدشما از پسري به نام ارمیا استفاده می

دادید تخریب ساخته و برخی را بنا نمائید؟ آیا اگر شما جاي او بودید، اجازه می
سواد استفاده مسیح در یک آخور متولد شود؟ آیا از گروهی از مردان بی

کردید تا خبر نجات خود را به دنیا برسانید؟ خداوند از یک جفاکننده می
کلامش شود. او هفت   يبه رسولی بزرگ و نویسنده  کند تا تبدیلاستفاده می

کند و تاج پادشاهی را بر سر پسر کوچک و چوپانش پسر یسی را رد می
پندارد، برگزید تا حکیمان را امّا خدا آنچه را که دنیا جهالت می«گذارد. می

قدرتمندان شمارَد، انتخاب کرد تا خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف می
انگارد، بلکه خدا آنچه را که این دنیا پسَت و حقیر می را شرمنده سازد؛

تا هیچ بشري در حضور او فخر  ها را باطل سازد،ها را، برگزید تا هستینیستی
  ) 29 – 27:  1» (اول قرنتیان .نکند

کننده است، زیرا گاهی به آرامی و آمیز و گیجهاي خداوند اسرارروش – 4
کند. بیست و چهار سال طول کشید تا بعضی اوقات بسیار سریع کار می

یوسف با برادران خود آشتی کند. ولی در کمتر از بیست و چهار ساعت دانیال 
از چاه شیران نجات یافت. اسارت بابل هفتاد سال طول کشید اما تنها در 

خداوند  آتش رهایی یافتند. يچند دقیقه شدرك و میشک و عبدنقو از بوته
کند. یک روز کند و هرگز عجله نمیبندي زمان خود عمل میمطابق با زمان
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و  ام.)براي خداوند هزار سال است. (چنین روزهایی را شخصاً تجربه کرده
هزار سال براي خداوند مانند یک روز است. ما نیز مخاطب کتاب عبرانیان 

داشی عظیم در پی خود را ترك مگویید، زیرا پا پس این آزادگی«هستیم. 
ي خدا را به چون لازم است پایداري کنید تا آنگاه که اراده .خواهد داشت

بر رحمتی که در  )36 – 35:  10» (عبرانیان .انجام رساندید، وعده را بیابید
دانی خداوند پیش شود تمرکز کنید.دانی و حاکمیت خداوند نصیب ما میپیش

مت او نسبت به قومش، به ما ارائه اي از فیض خداوند و رحکشفیات تازه
ي آورید؟ او تجربهدهد. آیا کلمات پولس را خطاب به قرنتیان به خاطر میمی

کند در واقع از خود در برابر عده اي که او را زیر دردناك آسیا را بازگو می
کند. این افراد صداقت، حقانیت و اصالت رسالتش بردند، دفاع میسئوال می

خواهیم از اي برادران، نمی«گوید: بردند. او چنین میمی را زیر سئوال
خبر باشید. فشارهایی که بر ما سختیهایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت، بی

. آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشتیم
وي کردیم حکم مرگمان صادر شده است. امّا اینها همه رواقع احساس میبه

خیزاند.» داد تا نه بر خود، بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را برمی
خداوند چگونه ممکن است خادم وفادار خود را در  )9 – 8:  1دوم قرنتیان (

کند باید تان را بهتر میچنین مصیبتی گرفتار سازد یا اگر این جمله حال
بگویم که چگونه خداوند توانست اجازه دهد پولس از چنین مصیبتی عبور 

و او که بذر را براي کشاورز و نان «دهد: کند؟ پولس به سئوال ما پاسخ می
سازد، بذرتان را مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید ردن فراهم میرا براي خو

  )10 – 9.» (دوم قرنتیان و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت
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اي از رحمت نگري خداوند، چقدر باعث شد تا براي پولس جنبهاین آینده
خدا آشکار شود؟ بله! او آموخت که به خود اعتماد نکند. (این درس را به 

ها توان آموخت.) و این تعلیم در قلب او نهادینه شد که در سختیآسانی نمی
هاي زندگی حتماً خداوند او را رهایی خواهد بخشید. یکی از و مصیبت

دهد دهد این است که به ما یاد میترین کارهایی که خداوند انجام میسخت
به ما کمک  وجود خاري در جسم ما، يکه فیض او ما را کافی است. تجربه

هاي قبلی خود در مورد مرگ در کتاب کند تا این حقیقت را کشف کنیم.می
پسرمان صحبت کردم. در مورد مشکلات فیزیکی و عاطفی خود و بیماري 

شدم ها از زندگی ناامید میهمسرم نیز مطالبی را بیان کردم. در آن سختی
را از دست کردم محکوم به مرگ هستم. وقتی پسرم جانش و احساس می

داد جان من هم به همراه او از دست رفت. اما خداوند در رحمت خود حیات 
 براي من اي به من بخشید که در آن هیچ چیز دیگر از آن من نیست.تازه

دانی خداوند، صلیب مسیح است که مدرك رحمت مبتنی بر پیشترین  بزرگ
آنچه ما به عنوان کنند ي اسرار است. بسیاري از مسیحیان فکر میسِّر همه

انسان در زمان سقوط از دست دادیم، بسیار بیشتر از آن چیزي است که در 
صلیب کسب کردیم. اما حقیقت این است که ما در نجات بسیار فراتر از 

آلود هاي گلجایگاهی رفتیم که قبل ورود گناه داشتیم. بعد از اینکه گناه پاي
اتی برخوردار شدیم که حتی خود را در بهشت ما گذاشت ما از چنان نج

ها مشتاق داشتن گوید آنفرشتگان خداوند را هم شگفت زده کرد. پطرس می
) حتی 12:  1آن برکاتی هستند که مسیح براي ما مهیا نمود. (اول پطرس 

کنند، از فراوانی رحمت و فرشتگان مقدسی که در حضور خداوند زندگی می
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ایم، برخوردار مند گشتهح بهرهبرکتی که من و شما از طریق عیساي مسی
  نیستند.
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                                                                            ن نکتهاگر چه تقاضاي تو کسب عدالت است ای
                                                                          بسنج که تنها از راه عدالت هیچ یک از ما را

                                                                             تمناي رحم وبخشش ما يتوانیم رستگار شویم. همهنمی 
                                                                                    آموزد که درداریم همان دعا به ما می 

  دهیم.  اعمال خود رحم و شفقت نشان 

                                                                                        -ویلیام شکسپیر در تاجر ونیزي  -
  دکتر علاالدین پازارگادي)  (نقل از ترجمه 

                                                                     زمانی ... قانونی سخت وجود دارد و آن این است
                                                                                   که زخمی عمیق در وجود ما ایجاد شد، هرگز

                                                                                               یابیم، مگر آنکه ببخشیم.شفا نمی 
  - آلان پاتون  –

                                                                     دهد بیش از دیگران بلغزد، بیافتد وفردي که احتمال می 
                                                                       بین برود همان فردي است که بیش از همه حاضر از

                                                                                      احترامیشود تا از ناسزا و بیمی 
  پوشی کند. دوستانش چشم

  - آلکساندر آلد   -
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  دانستم چنین خواهید گفت!می

کردم. زمانی که در مان عبور میچند وقت پیش از بزرگراه نزدیک خانه
اي شدم که با اسپري بر ي جملهوجهحال عبور از زیر پل عابر پیاده بودم مت

چند روز بعد زمانی که  "من رو ببخش کیکاپو!"ي پل حک شده بود. دیواره
ي قبلی قید کردم دیدم که زیر آن جملهاز زیر همان پل عابر پیاده عبور می

   "بخشیده شدي!"شده بود: 

از دهان کسی که شما به  "بخشیده شدي!"ي زیبایی است: این واژه
ما به آن  يتوان شنید. همهتر از این را نمیاي شیریناید، واژهسیب زدهاو آ

ما به دنبال آن هستیم، هر چند مبحث بخشش بر  ياحتیاج داریم و همه
ي مدرن ما ي ما است. این موضوع در جامعهخلاف طبیعت سقوط کرده

م قابل حصول است، اما موضوع بخشش در تعالیانگیز و غیرامري شگفت
اي برخوردار بود. وقتی عیسی به شاگردان خود عیسی همواره از جایگاه ویژه

ها الگوئی براي دعا کردن ارائه داد. این الگو داد به آندعا کردن را یاد می
شود. این دعا متشکل از شش درخواست است که دعاي ربانی خوانده می

  عبارتند از: 
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 .نام تو مقدس باد  
 .ملکوت تو بیاید 
 تو انجام شود. ياراده 
 ما را به ما عطا نما. ينان روزانه 
 داران خود را قرضهاي ما را ببخشش چنانچه ما قرض

 بخشیم.می
  در آزمایش میاور.را ما 

دعاهاي ماست. تمامی  ي) الگوئی براي همه13 – 9:  6این دعا (متی 
شش دعاهاي ما باید از این الگو تبعیت کند. پس از آنکه عیسی این 

درخواست را به شاگردان خود یاد داد، لازم دید تا یک بار دیگر یکی از این 
گو کند. آن درخواست کدام بود؟ من ها را براي شاگردان خود بازدرخواست

 يفکر کردم که شاید این باشد نام تو مقدس باد! یا ملکوت تو بیاید! یا اراده
درخواستی که عیسی باید باز ها نبود. تو عملی شود! اما هیچ کدام از این

کرد در مورد بخشش بود. بعد از گشت و آن را تکرار و بر آن تأکید میمی
زیرا اگر خطاهاي مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز «آن عیسی گفت: 

امّا اگر خطاهاي مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهاي .شما را خواهد بخشید
 )15 – 14:  6» (متی .شما را نخواهد بخشید

ایستید، اگر نسبت به پس هر گاه به دعا می«او به شاگردان خود گفت: 
دل دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است، کسی چیزي به

ها، تعالیم و عیسی در موعظه )25:  11» (مرقس .خطاهاي شما را ببخشاید
بخشی ضروري براي  هاي خود بارها و بارها بر اصل بخشش به عنوانمثل
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ي بالاي کوه شامل بخشی کرد. موعظهداشتن رابطه با خداوند تأکید می
توان وقتی کسی کار اشتباهی کامل در مورد این مبحث است که چگونه می

دهد با صبر و شکیبایی این اشتباه او را متحمل شویم. در حق ما انجام می
لت عیسی بود. بخشش ) بخشش تمام معناي کار و رسا48 – 21:  5(متی 

داد. فکر او بر هدف تجسم خداوند بود، حتی وقتی او بر صلیب جان می
عیسی گفت: اي پدر، اینان را ببخش، «بخشش متمرکز بود و نه بر انتقام. 

هاي او را میان خود کنند. آنگاه قرعه انداختند تا جامهدانند چه میزیرا نمی
  )34:  23. (لوقا تقسیم کنند

ي ما الگوئی بر جاي گذاشته و آن این است که ما باید در اثر مسیح برا
چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که «هاي وي راه رویم. قدم 

» (اول پطرس .رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد
 باید طرز فکر شما نو شود.»«توانست بگوید: بنابراین پولس می )23:  2

اي از ایم و باید لباس تازهاي شدهما در مسیح انسان تازه )32:  4(افسسیان 
گونه بر تن کنیم. بخشی از این خصوصیت شامل متحمل شدن زندگی مسیح

نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی «و بخشیدن یکدیگر است. 
ما را نسبت به دیگري کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند ش

   )13:  3.» (کولسیان بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید

ترین بخشنده خداوند عالی"گوید: همان طور که جان.مک آرتور می
مان، بر او اعتماد کنیم. توانیم هر روز بر بخشش دائمی گناهاناست. ما می

توانیم انجام دهیم این است که روش بخشیدن او را، در حداقل کاري که می
غیر قابل تصور است که  "روابط خود با دیگران به عنوان الگو قرار دهیم.

کسی که خودش رحمت را دریافت کرده باشد و نتواند نسبت به دیگران 
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سیح در زمان بخشیدن دیگران رحیم باشد. اوج شبیه شدن ما به عیساي م 
  شود.نمایان می

بخشش به زبان یونانی   يجدید دربارهاي که در عهدرایج ترین واژه
است. این اسم پانزده بار و فعل مربوط به آن تقریبا  aphesisاستفاده شده 

رها "؛ "دور فرستادن"ي اصلی آن بار استفاده شده است. معنا و ایده 40
عتیق پس از آنکه عهد است. در "ترك کردن"و  "مرخص کردن"؛ "کردن

داد و گناهان قوم را اعتراف کاهن اعظم پاهاي خود را بر سر بزي قرار می
ساخت، سپس بز کرد و از این طریق گناهان آنان را بر آن بز منتقل میمی

ها به دور دست کردند، یعنی گناهان انسانبردند و رهایش میرا به بیابانی می
صیرات ایشان را بر خود به جایی دورافتاده ي تقبز همه«شد. فرستاده می

   )22:  16» (لاویان .خواهد برد. پس بز را در بیابان رها کند

این بز نمادي از تصویر مسیح است که گناهان بشر را بر خود گرفت و 
ها را دور ساخت. وقتی عیسی به جایی رسید که یحیی تعمید دهنده در آن

مردم بود، یحیی به عیسی اشاره کرد و  کنار رود اردن در حال تعمید دادن
فرداي آن روز، یحیی چون عیسی را دید که به سویش  «فریاد بر آورد. 

 1» (یوحنا گیرد.ي خدا که گناه از جهان برمیهآید، گفت: «این است برمی
اما او این کار را   "...  گیردمیکاران را برکه گناه"توانست بگوید:  او می  )29:  

گیرد. او برد، بلکه خود گناه را بر میکاران را از بین نمیوند گناهنکرد. خدا
گیرد. او با یک دارد، بلکه خطایاي او را بر مینمیفرد خاطی را از میان بر
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ها توانست گناهکاران را از بین ببرد، اما براي برداشتن گناه آنصاعقه می
آوردن هستی فقط احتیاج بود شد. براي به وجود باید خون قلبش ریخته می

که او کلامی بگوید، اما براي نجات این دنیا باید پسر خود را مصلوب 
دانست که یک روز گناهان دنیا بر این دهنده می ساخت. یحیاي تعمیدمی
ها دور خواهد شد و ما آن افرادي واقعی قرار خواهد گرفت و از انسان ي بره

دهیم و او به نیابت از ما عیسی قرار میمان را بر سر هستیم که دستهاي
شویم که او به خاطر خطایاي آئیم و متوجه میایستد. ما به نزد صلیب میمی

  ما آسیب دیده و براي خطایاي ما مضروب گشته است.

                                                                   ي حیوانات همخون همه
                                                              هاي یهودیانذبحبر م

                                               آلود ما آرامش ببخشدنتوانست به وجدان گناه
                                         ننگ آن گناهان را از ما بزداید. يو یا لکه

                                                           آسمانی ياما آن بره
                                                              گناهان ما را گرفت يهمه

          فدا ساخت. تر از خون حیوانات راارزشاو قربانی متعال و خونی با
                                      من با ایمان دست خود را بر سر فروتن تو خواهم گذاشت

                                                  اممن آن توبه کاري هستم که ایستاده
                                                       کنم.و گناهان خود را اعتراف می

                                                     کنیم که لعنت برداشته شد وبا ایمان شادي می
                                                 گوئیمآن بره را با فریاد شادي حمد می

                                             کنیم.او اعتماد می يو بر محبت فداکارانه
  -اسحاق واتز  -
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براي ما بخشوده شدن یک فرد به معناي کنار گذاشتن حالت دفاعی و 
از بین بردن میل انتقام است. آزاد نمودن آن فرد از مسئولیت کار اشتباهی 

  اجتناب از اینکه بخواهیم از سوي او مورد توجه قرار بگیریم.  که انجام داده و

اما تفاوت مهمی بین بخشیدن ما و بخشیدن خدا وجود دارد. وقتی خدا 
تواند این کار را کند. تنها خدا است که میبخشد او گناه ما را پاك میمی

راي شوند، اما راه بها از گناه خود آزاد نمیبکند. با بخشیدن دیگران، آن
شود و موانعی که بر سر احیاي رابطه و مصالحه وجود احیاي مشارکت باز می

رود. همواره باید به خاطر داشته باشیم که بخشش و داشت، از بین می
نویسد: مصالحه دو مفهوم یکسان نیستند. لوئیس دارموند؛ چنین می

   "بخشش، از بین بردن یک مانع است."

بخشیدن بسیار متداول است و از  ياژهدر مجامع مسیحی استفاده از و
شود. اما ي خدا با انسان استفاده میي مصالحهاین واژه براي اشاره به تجربه
ي بخشیدن برداشته شدن مانعِ گناه است که در کتاب مقدس معناي اولیه

اي نیاز هر گونه مصالحهگیرد و پیشبر سر راه مشارکت ما با خداوند قرار می
گر است. ما باید فرد خاطی را ببخشیم. این یک بخشیدن یک با افراد دی

این مبحث در ادامه بیشتر سخن خواهم گفت، اما اگر  يطرفه است. درباره
فرد خاطی بخشش ما را نپذیرد و واکنشی دال بر نپذیرفتن از خود نشان  
دهد، مشارکت ما با او احیا نخواهد شد. شما ممکن است کسی را ببخشید 

رد احساس و رفتار خود را نسبت به شما تغییر ندهد. فورست چرچ؛ اما آن ف
بخشیم او را تغییر ما وقتی کسی را می"گوید: ي بخشیدن چنین میدرباره
دهیم. ما خود را از اعمالی که تلخی را در ما دهیم بلکه خود را تغییر مینمی

 يجربهکنیم. این بخشیدن به معناي حذف تتشدید خواهد کرد، آزاد می
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گذشته نیست اما به معناي تغییر زمان حال و آینده است و ما مسئول واکنش 
  طرف دیگر، نیستیم. ما تنها مسئولیم که ببخشیم.

بخشیم چون دیگران توبه کرده و بخشیم. اما چرا؟ آیا میبنابراین می
م و آن یبخشرفتارشان را تغییر خواهند داد؟ خیر! ما به یک دلیل ساده می

اي که بخشیم زیرا خدا ما را بخشیده است و مسیحیاین است که ما می
بخشد شخصی است که معناي فیض را نفهمیده است. ما باید افراد را نمی

ببخشیم نه به خاطر آنکه فرد لیاقت بخشیده شدن را دارد، بلکه به آن خاطر 
اطی هاي بعدي فرد خاطی هیچ ارتبکردکه این حکم خداست. رفتار و عمل

ایم و این یک ضرورت بخشیم چون بخشیده شدهبه بخشیدن ما ندارد. ما می
اند خود از ما درخواست بخشش است. اگر افرادي که در حق ما اشتباه کرده

. این گونه نیست؟ آنچه رسیداي به نظر میسادهکردند، بخشیدن کار می
دن مسلم و واضح است این است که بخشیدن کار دشواري است. بخشی

تقریباً غیر ممکن است، اما چرا؟ موانع بسیاري بر سر راه بخشیدن دیگران 
مانع آن است که ما به طور ترین بزرگ وجود دارند، اما من ایمان دارم که

کنیم که ما هم گناهکارانی هستیم که نیاز به بخشیده شدن کامل درك نمی
ن گرایشی طبیعی و ای"گوید: مک آرتور؛ میداریم. در این جا است که جان.

نمائی کرده و گناه ي ما است که گناه خودمان را کوچکآلود در همه گناه
نمایی کنیم تا بتوانیم بر خود ترحم کرده و براي دیگران بزرگ دیگران را

آموختیم که کمی نسبت به گناه خود هم چنین مجازات بطلبیم. اگر تنها می
دائم در ذهن داشته باشیم که ما نیز اي داشته باشیم و این آگاهی را دافعه

کنیم در آن زمان است که ما در مسیر سلامت نسبت به دیگران اشتباه می
  "ما گناه کار هستیم. يروحانی پیش خواهیم رفت. ولی در عین حال همه
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تواند سئوالاتی که عیسی پرسید را تکرار کند: هیچ کدام از ما نمی
ه گناهی محکوم کند؟ پس اگر حقیقت را به تواند مرا ب یک از شما میکدام «

ما گناه دیگران  )46:  8یوحنا کنید؟» (گویم، چرا سخنم را باور نمیشما می
ها بینیم. در بخشیدن دیگران ما تنها به آنبینیم اما گناه خود را نمیرا می

دهیم که خود به آن محتاجیم. دیتریش بن هوفر؛ چنین همان چیزي را می
ي بشریت است، ترین فردي که دائماً در حال مشاهدهبا تجربه"نویسد: می

اي که در پاي داند تا یک مسیحیي قلب بشر میچیزهاي کمتري درباره
داند که گناه انسان او را به شناسی نمیهیچ روان "کند.صلیب زندگی می

توانند میها کشد و تنها از طریق صلیب مسیح است که انساننابودي می
خدائی اي از بیداند، براي لحظهنجات یابند. هر کسی که معناي صلیب را می

شود. در این زمان است که دیگر از بزرگی دنیا و از بزرگی گناه خود شوکه می
گردد. در چنین زمانی روح گناهان خواهر و برادرانش در مسیح شوکه نمی

  شود.قضاوت ریشه کن می

کند این ه عیسی بار دیگر بر بخشیدن تأکید میکنم دلیلی کفکر می
ترین بخش تمام دانست این دشوارترین و در عین حال مهماست که او می

براي اینکه بتوانیم ببخشیم "دعاها است و بنا بر تحقیقات سی.اس.لوئیس : 
باید خود بخشیده شویم. پیش از آنکه مشارکتی را با برادري احیا کنیم باید 

مان با خداوند و با خود درست شده است. وقتی که مشارکتمطمئن شویم 
-آوریم که ما نیز گناه کردهشود به یاد میي ما گناهی مرتکب میکسی علیه

  این موضوع سخن بگوئیم. يبیائید درباره "ایم و احتیاجِ به بخشش داریم.
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  ي ماحفظ رابطه

گردد. من آید، از همان ابتدا وارد یک رابطه میوقتی فردي به دنیا می
گویم، چون به شما ربطی ندارد! اعداد را به شما نمی  يو بقیه  1900در سال  

ا آمدم. سیسیل دان؛ پدر من ي سیسیلی و یونسیسی به دنیدر یک خانواده
ي پدري پسري برقرار بود. این یک بود و من پسر او بودم. بین ما رابطه

ي از پیش تعیین شده بود و احتیاج نداشت که پدري او را براي خود رابطه
کردم او در هر صورت پدر من بود. او کرد چه کار میحفظ کنم. فرقی نمی

توانستم نام خود را تغییر دهم و به  یبه من متصل بود و من به او. من م 
افتاد، اما این ها فرار کنم و هرگز دیگر چشمم به او نمیترین جنگلتاریک

توانست در یک دادگاه به ي ما از بین برود. او میشد که رابطهباعث نمی
کرد باز هم طور قانونی از پدر بودن من انصراف دهد، اما باز هم فرقی نمی

و و از گوشت و پوست او بودم. به همین صورت وقتی ما من پسر خونی ا
گردد و شویم. او پدر ما میاي با خداوند مییابیم، وارد رابطهتولد دوباره می

اي بدون تغییر است و احتیاج به چیزي براي ما فرزندان او. این رابطه رابطه
حفظ خود ندارد. من ممکن است فرزندي سرکش و نامطیع باشم، درست 

انند پسر گم شده و یا ممکن است به کشوري دور فرار کنم، اما باز هم هم
  ها باز هم پسر او هستم.در اوج نااطاعتی در آخور خوك
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گردد و در این روابط است که مشارکت چنین ارتباطی با تولد آغاز می
برم با کیفیت شود. آن حدي که من از یک رابطه لذت میبنا نهاده می

شود. وقتی همه چیز بین من و پدرم درست بود، ه میمشارکت من سنجید
بردم، مخصوصاً در روزهاي کریسمس! اما اوقاتی مان لذت میمن از روابط

کردم فرزند او نیستم، مخصوصاً وقتی حسابی می  احساسنیز وجود داشت که  
کنم! پدرم هرگز به من لگد نزده اما با کرد. (نه! شوخی میلگد مالم می

انس گرفته بودم!) آیا شما هم وقتی بچه بودید نگفتید اي کاش  کمربند او 
ي درستی با والدین پدر و مادر دیگري داشتم؟ شما این را گفتید چون رابطه

خود نداشتید و آن جا جاي خالی وجود داشت. براي اینکه بتوانم از مزایاي 
ه در پسر بودن خود استفاده کنم، (مثلا! بتوانم ماشین را در روزهاي شنب

- اختیار داشته باشم.) باید با افراد خانواده مشارکت صحیح خود را حفظ می
  کردم.

کند. حدي که بر اساس همین موضوع در مورد خداوند هم صدق می
شود. در دارم در نوع مشارکت ما مشخص میام را با پدر نگه میآن رابطه

د، اما او شآن کشور دور هم آن پسر گمشده هنوز پسر آن پدر محسوب می
مند شود. او هیچ پولی نداشت. هیچ توانست از مزایاي آن رابطه بهرهنمی

دوستی نداشت و از گرسنگی مشرف به موت بود. تنها وقتی که با توبه نزد  
پدر خود بازگشت و به اشتباه خود اعتراف کرد، بهترین ردا براي تنش و 

انگشتانش را از پدر   ي پاهایش و بهترین انگشتري برايبهترین کفش را برا
اي بسا کارگران پدرم خوراك اضافی نیز «دریافت نمود. پسر وقتی گفت: 

او در حقیقت   )17:    15لوقا  شوم.» (دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می
گفت، زیرا شادي و مزایاي بیشتري براي خادمین پدرش در مقایسه راست می
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اي ترین فرد در دنیا، مسیحیبا یک پسر نامطیع و فراري وجود دارد. بدبخت
  است که با خدا هیچ مشارکتی نداشته باشد.

ي نخست و بالاتر از هر چیزي مسیحیان باید در ابتدا و در درجه
ي الهی خود خوب نگاه دارند و این باري خانوادهمشارکت خود را با خدا و با 

ما آنچه «نویسد:  ي آن میي خود دربارهبود که یوحناي رسول در اولین رساله
داشته  کنیم تا شما نیز با ما رفاقتایم به شما نیز اعلام میرا دیده و شنیده

ما این را به شما  .باشید؛ رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است
  )4 -3:  1» (اول یوحنا .مان کامل گرددنویسیم تا شاديیم

ي نزدیکی که در بین شادي و مشارکت وجود دارد، توجه کنید. به رابطه
دانستم زوجی در آن چند سال پیش شبانی مرا براي موعظه دعوت نمود. می

کردند. بعد کلیسا وجود دارند که براي شبان و کلیسا بسیار مشکل ایجاد می
بردند لسه براي مشارکت جمع شده بودیم همه از آن مشارکت لذت میاز ج

آوردند. پس از مدتی بازي در میگفتند و دیوانهخواندند و جُک میو سرود می
توانم به تو بگویم که بندم که میشرط می"به سوي شبان خم شده و گفتم:  

  "کنند!کدام زوج هستند که براي تو و کل کلیسا مشکل ایجاد می

  "کنی؟! کدام زوج؟!این طور فکر می"او پاسخ داد: 

آن برادري که کت و شلوار آبی "به یکی از میزها اشاره کرده و گفتم: 
پوشیده و کراوات طوسی زده و آن خواهري که یک لباس آبی با یک گل 

دقیق گفتی! از "زده شد و گفت: شبان شگفت" ي قرمز بر تن دارد!سینه
خبُ! تقریباً چهل دقیقه است که اینجا "ادم : پاسخ د "کجا فهمیدي؟
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برند، اما آن زوج یک بار هم ایم و همه از بودن در اینجا لذت مینشسته
- ي خود لذت میآن حدي که ما از رابطه "شان دیده نشد!لبخند به صورت

  توان از حالت و نوع مشارکتی که با شبان خود داریم بسنجیم.بریم را می

نویسد که بتوانند ه وي براي آن دسته از مسیحیانی میگوید کیوحنا می
دهد ها نشان میبا هم مشارکت داشته باشند و او پیغامی دارد که به آن

این است پیامی «حفظ کنند و آن پیغام چه بود؟ را چگونه باید آن مشارکت 
کنیم: خدا نور است و هیچ تاریکی در ایم و به شما اعلام می که از او شنیده

زنیم، اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام می  .نیست  او
  ) 6 – 5:  1» (اول یوحنا .کنیمگوییم و به راستی عمل نمیدروغ می

اند. اولین هاي نور و تاریکی در رسالات یوحنا چندین بار تکرار شدهواژه
- (ناپاکی) و اگر میواژه به معناي پاکی است و دومین واژه به معناي گناه 

توانیم در تاریکی (گناه) ي با او قدم برداریم، نمیخواهیم در مشارکت و رابطه
تواند بر سر راه مشارکت ما قدم برداریم. به عبارت دیگر تنها مانعی که می

) بنابراین براي اینکه بتوانیم در 7ي(آیه با خداوند قرار بگیرد، گناه است.
ا با خدا و دیگران حفظ کنیم باید همواره به زندگی خود مشارکت خود ر
  مشکل گناه رسیدگی نمائیم.

یوحنا چنین   8ي کنیم روحانی نیستیم. در آیهآنقدر که فکر میما هرگز  
ایم و راستی در اگر بگوییم بَري از گناهیم، خود را فریب داده «می نویسد: 
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اگر بگوییم گناه «گوید: می 10ي آیه و در )8:  1.» (اول یوحنا ما نیست
» (اول .دهیم و کلام او در ما جایی نداردایم، او را دروغگو جلوه مینکرده
   )10:  1یوحنا 

برد که یک را به کار می "گناه"ي یوحنا واژه 8ي دقت کنید که در آیه
کند که استفاده می "گناه کردن"ي او از واژه 10ي اسم است ولی در آیه

یک فعل است. گناه به عنوان یک اسم به اصل فعل گناه در زندگی ما اشاره 
که یک فعل است  "ایمگناه کرده"ي ما. اما کند یعنی به طبیعت کهنهمی

گناه هستیم، کند. اگر بگوئیم که ما بیبه عمل نمودن به آن گناه اشاره می
ي ایم. من در حاشیهخود را فریفته و یعنی آن اصل گناه در ما وجود ندارد

  "ایم و نه کس دیگر را.خود را فریفته"ام: مقدسم نوشتهکتاب

ي کرد.او در کوچهمیاي را تعریف وقتی نوجوان بودم شبانم خاطره
کند. اصلی شهر ما در حال قدم زدن بوده که با شبان دیگري برخورد می

طول صحبت با یکدیگر، آن شبان اش نیز همراه او بود. در پسر هشت ساله
ام. آن طبیعت کهنه دانی برادر من برکتی یافتهمی"به شبان من گفته بود: 

کنم. حالا سه سال است که گناه در من از بین رفته و من دیگر گناه نمی
- مانند چون پسر هشت سالهدانید پسرها همیشه پسر باقی میمی  "کنم!نمی

   "باور نکن!"کند و می گوید: میزمان به شبان من نگاه اش هم

اگر من بگویم که گناهی ندارم، همسرم، فرزندانم و دوستانم هرگز  
فریب این سخن مرا نخواهند خورد. خدا هم فریب نخواهد خورد. من تنها 

گو ام، در واقع خداوند را دروغخود را فریب خواهم داد. اگر بگویم گناه نکرده
ام. به یاد داشته باشید که وید که من گناه کردهگام زیرا او میقلمداد کرده
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نویسد. آگاهی از اینکه من ي خود را خطاب به ایمانداران مییوحنا رساله
دارم. بسیار دشوار میي آن است که من در نور قدم برگناهکارم خود نشانه

است که آلودگی را تاریکی ببینید. خداوند نور است پس آلودگی را به نور 
کنید تا دیده شود. خداوند نور است و هر چه بیشتر به او نزدیک نزدیک 

شوند. در جلسات سنتی خود شویم، گناهان زندگی ما واضح تر دیده می
جلسات بیداري روحانیِ بسیاري را شاهد بودم. در انتهاي چنین جلساتی 

ي خود را با خداوند شوند تا به منبر نزدیک شوند و رابطهمسیحیان دعوت می
ترس کلیسا هستند. براي آیند، افراد خداحیا کنند. اولین افرادي که جلو میا

  کنند.اي است زیرا در نور زندگی میها دیدن گناهشان کار سادهآن

کند که در آن رهبر ي دعایی صحبت میونس هاونر؛ در مورد جلسه
همه  "مان توبه کنیم.ید زانو بزنیم و از گناهانئبیا"جلسه چنین گفته بود: 

یک نفر! رهبر آن جلسه به آن تک قدیس چنین گفته بود:  زانو زدند به جز
آن مرد گفته بود: چرا؟ هیچ گناهی  "زانو بزن و از گناهان خود توبه کن!"

آن "خب زانو بزن و فکر کن!"رهبر جلسه به او گفته بود:    "رسد!به ذهنم نمی
وانسته بود گناهی را به اول ت يمرد این کار را کرده بود و در همان لحظه

  خاطر بیاورد.

ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که «یوحنا چنین نوشته است: 
.» سازدآمرزد و از هر نادرستی پاکمان میامین و عادل است، گناهان ما را می 

اگر ما توبه کنیم او خواهد بخشید. اگر توبه نکنیم او  )9:  1(اول یوحنا 



 163/ي دوستدشنه

آید! اگر این به نظر درست نمی"گوید:  نخواهد بخشید. اما یک نفر چنین می
ایم؟ وقتی عیسی بر ي گناهان خود بخشیده نشدهما نجات یافتیم آیا از همه

ال ي گناهان ما را برنداشت؟ آیا او گناهان گذشته، حصلیب مرد آیا او همه
البته که چنین تفکري درست است. بعضی ما را نبخشیده است؟  يو آینده

مان را بر این باورند که ما به عنوان ایمانداران احتیاج نداریم که گناهان
اند و از دیدگاه این تعلیم اعتراف مان بخشیده شدهاعتراف کنیم زیرا گناهان

  است.مان به معناي انکار کار مسیح بر صلیب به گناهان

ایمانان! ي اول یوحنا خطاب به مسیحیان نوشته شده و نه بیاما رساله
خواند و او به یوحنا مخاطبان خود را فرزندان کوچک خود و برادران خود می

گوید که ما باید گناهان خود را اعتراف کنیم و اینکه وقتی این وضوح می
چگونه باید تشریح  ها را خواهد بخشید. این راکنیم خداوند آنکار را می

کنیم و نه ي مشارکت صحبت میکنیم؟ به یاد داشته باشید که ما درباره
مان به ارتباط. در ارتباط با فرزندان خدا احتیاج نیست که براي حفظ جایگاه

اي دیگر مان اعتراف کنیم. اما مشارکت مسئلهعنوان فرزندان خدا به گناهان
د خدا با او در مشارکت باشم، باید گناهان است. اگر من بخواهم به عنوان فرزن

اي در زندگی عیسی وجود دارد که بر این حقیقت خود را اعتراف کنم. واقعه
  افکند. پرتو می

اي نشسته بود که ناگهان از سر میز غذا خداوند با شاگردانش در بالاخانه
بلند شد و شروع به شستن پاهاي شاگردان خود نمود. وقتی نوبت پطرس 

چون به شمَعون پطرس رسید، او وي را گفت: «ید آن شاگرد به او گفت: رس
عیسی پاسخ   )6:  13» (یوحنا خواهی پاي مرا بشویی؟«سرور من، آیا تو می 
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پطرس به او گفت: پاهاي مرا هرگز نخواهی شست! عیسی پاسخ داد: تا «داد: 
ه او و سپس پطرس ب )8ي (آیهتو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت.» 

عیسی پاسخ داد: آن که استحمام کرده، سراپا پاکیزه است و به شستن «گفت: 
  )10ي » (آیه.نیاز ندارد، مگر پاهایش. باري، شما پاکید، امّا نه همه

ها آسفالت کردند. تعداد کمی از کوچهدر آن روزها مردم صندل به پا می
شوم. دوش بلند میبود. بیائید در نظر بگیریم که من یک روز صبح از خواب  

گیرم که دوست خود سام را ببینم. پوشم و تصمیم میگرفته و لباسهایم را می
گویم رسم پاهایم پر از خاك شده است. به سام نمیي او میوقتی به خانه

ي تو کثیف که بگذار از وان حمام تو استفاده کنم چون در راه آمدن به خانه
تیاج نیست که حمام کنی زیرا فقط اح"ام. سام به من خواهد گفت: شده

هایت را پاهایت کثیف است. از این تشت آب کنار در استفاده کن و پاي
ي افراد با پاهاي کثیف کار درستی نبود. پس براي رفتن به خانه "بشور.

  تان را بشوئید.اینکه بتوانید از مشارکت با دوست خود لذت ببرید، باید پاهاي

ي خود اعتماد کردیم، وارد دهندهبه عنوان نجاتوقتی که ابتدا به مسیح  
خود در  يشویم. اما در راه رفتن روزانهوان شده و از سر تا به پا پاك می
نشیند و در آن جا است که مان میهايمسیر زندگی گرد و غبار دنیا بر پاي

باید به صورت روزانه براي آمدن به حضور خداوند و داشتن مشارکت با او 
ي اعتراف و غبار را پاك کنیم براي همین است که در اینجا واژه آن گرد

  کند.نوشته شده است و به نیاز اعترافی دائمی و همیشگی اشاره می

ي یونانی که یوحنا براي اعتراف اما اعتراف به گناه به چه معنا است؟ واژه
است. (که به معناي گفتن همان چیز؛   homologeoي  استفاده می کند واژه
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دوباره گفتن؛ موافقت کردن یا پذیرش است.) وقتی که گناهان خود را اعتراف 
گوید. خدا گوئیم که خدا میمان همان چیزي را میي گناهانکنیم دربارهمی
   "پذیرم.من می"گویم و من می "این گناه است."گوید: می

کنیم که کنیم داریم به چیزي اشاره میوقتی ما نزد شخصی اعتراف می
کنیم چیزي را به او خبر است، اما وقتی نزد خدا اعتراف میاو از آن بی

بخواهم به طور ساده آن را توضیح گوئیم که او از آن باخبر است. اگر می
کنیم. دهم باید بگویم که ما با نظر خداوند نسبت به آن موضوع موافقت می

کار خود  دهیم نام دیگري برانجام این کار ساده نیست. ما ترجیح می
  بگذاریم. 

رسمی در بین دفاتر فدرال دولتی در حال  اي غیرها پیش نامهسال
گفت که ما دیگر چرخش بود. این نامه در بخشی از متن خود چنین می

نخواهیم کرد بلکه به جاي آن  استفادهرا  "اتلافکلاه برداري و "هاي واژه
د. به نظر این واژه بهتر استفاده خواهیم نمو "نظارت بر مدیریت"ي از واژه

ي خود را با موضوع غیبت کردن به اتمام است، نه!؟ یک بار وقتی موعظه
دهم را اگر من بودم آنچه من انجام می"رساندم، زنی نزد من آمده و گفت: 

خب! این " نامیدم، بلکه می گفتم: من ذاتاً بسیار پر حرف هستم!غیبت نمی
بینیم که خداوند ون خواهر گفتم ما میاصلاً خبر خوبی نیست. من هم به ا

بینیم بخشد، اما در هیچ جا نمیمقدس گناهانی همچون غیبت را میدر کتاب
   "بخشد!را می که کلام بگوید خدا افراد ذاتاً پرحرف

دهیم که از مشکلات ما است. ما ترجیح میترین بزرگ این یکی از
ستفاده کنیم، اما یک رز ا "ي شخصیطبیعت ویژه"ي عادت یا عبارت واژه
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هر چقدر هم ما نام دیگري بر آن بگذاریم، بوي رز خواهد داد. دلیلی که 
ترین گناهان را نداریم این برخی از ما قدرت لازم براي چیره شدن بر سخت

خواهیم آن پدیده را گناه بنامیم، بنابراین من باید از خود است که ما نمی
ي مسائل زندگی شخصیم، موافق ر سر همهآیا من و خدا کاملاً ب"بپرسم: 

ام موافق نیستم، پس ي مسائل زندگیهستیم؟ اگر من با خداوند بر سر همه
روم. بار دیگر باید بگویم که دقت کنید این رسول از من در تاریکی راه می

کند. این یعنی بیش از یک گناه. ما اغلب چنین دعا ي جمع استفاده میواژه
اما این اعتراف گناهان ما محسوب   "؛ گناهان ما را ببخش.ادخداون"کنیم:  می

ماند این است شود. تنها راه حلی که براي اعتراف به گناهان باقی مینمی
خواهم شما را ترغیب کنم تا گناهان خود ها را نام ببریم، البته من نمیکه آن

ها را ي آنهمهرسد، باید وقتی نوبت به اعتراف گناه می را لیست کنید اما
مثلاً؛ "آورد، اعتراف کنیم.  القدس به خاطر ما میطور که روحیک به یک آن

ي هاي بدي دربارهمن امروز کنترل رفتارم را از دست دادم؛ واژه ا؛خداوند
با  "یکی از دوستان خود گفتم؛ امروز افکار ناشایستی به ذهنم خطور کرد.

اي انبار ها را در کیسه زبالهکنیم و آناین روش ما با گناهان خود برخورد می
  کنیم.نمی

ي اعتراف کنیم، مسئلهي اعتراف گناهان صحبت میربارههر گاه ما د
شود. آیا ما باید در حضور جمع به گناهان خود در حضور دیگران مطرح می

کنند. نقل قول می 16:  5اعتراف کنیم؟ افراد براي چنین اعترافی از یعقوب 
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پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و براي یکدیگر دعا کنید «
:  5.» (یعقوب کندفا یابید. دعايِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل میتا ش
است، که  "پس"ي اي که در اینجا بسیار تعیین کننده است، واژهواژه )16

اي که به دلیل مبحث اعتراف به گناه را به کل باب یعنی دعا براي بیماري
خ براي دعا سازد و به اهمیت فرا خواندن مشایگناه ایجاد شده، مرتبط می

گوید، اعتراف ي آن سخن میکند. اعترافی که یعقوب دربارهکردن اشاره می
«و گوید: اند و در ادامه میگناهانی است که باعث ایجاد بیماري در فرد شده

  نه اینکه دعا کنید تا بخشوده شوید. براي یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید.»

راف در حضور جمع باشد، ولی این آیه در متنی نیامده که موضوعش اعت
با این حال در کلام خدا شاهد آن هستیم که وقتی خداوند قوم خود را 

گردد قوم اعتراف گناهان خود را در ها میکند و باعث بیداري آنملاقات می
کنند. این دو اصل باید در اعتراف عمومی رعایت حضور جمع اعتراف می

تدا باید درون فرد ایجاد شود و خود فرد شود: اول؛ اینکه الزام به اعتراف اب
جوش این اعتراف را انجام دهد. یعنی افراد تصمیم بگیرد که به طور خود

نباید به اجبار یا تحت سرزنش یا تحقیر مجبور به اعتراف در حضور جمع 
شوند. مجبور کردن مردم براي اینکه در حضور جمع اعتراف کنند، عملی 

نکه انتخابِ گناهِ مرتکب شده، براي اعتراف در مقدسی نیست. دوم؛ ایکتاب
افراد گذاشته شود، یعنی خود افراد باید تصمیم   يحضور دیگران، باید به عهده

بگیرند که کدام گناهان خود را در حضور دیگران اعتراف کنند. ما نباید 
اند آوري که در تاریکی انجام دادهدیگران را به نام بخوانیم و کارهاي خجالت

  ا نام ببریم و آشکار سازیم و مجبورشان کنیم که از آن گناهان توبه کنند. ر
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ام که در آن اعتراف جمعی نه تنها باعث من در جلساتی حضور داشته
انگیز نیز بوده است. یک خجالت افراد شده، بلکه براي نفس برخی وسوسه
ود گناه بیان ي اشاره به خقانون خوب این است که اعتراف باید تنها به اندازه

تواند زندگی در زنا گرفتار شده، او میدر دانند فردي شود. اگر کل کلیسا می
در پرتوي نور خدا بیان کند، بدون  را آن گناه را در جمع اعتراف کند و آن

انگیز آن اشاره کند. آن چه ي جزئیات شهوتآنکه احتیاج باشد بر همه
و تنها در حضور خداوند به  شخصی است، باید شخصی نیز نگاه داشته شود

  آن اعتراف شود.

دهد. کنیم خداوند دو کار انجام میوقتی ما به گناهان خود اعتراف می
ولی اگر به گناهان خود اعتراف «کند.  بخشد و دوم ما را پاك میابتدا ما را می

آمرزد و از هر نادرستی کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می
بخشد آن را پاك خداوند هر آنچه را می  )9: 1.» (اول یوحنا سازدمی پاکمان 
سازد. بخشوده شده و پاك شده (خالص شدن) دو موضوع متفاوت نیز می

احترامی به خدا باید شویم، نه تنها به خاطر بیهستند. وقتی مرتکب گناه می
  ه پاك شویم.اعتراف کنیم تا بخشوده شویم، بلکه باید بعد از اعتراف از آن گنا

او را  يهاي روز یکشنبهیکشنبه صبح است و مادر جیما کوچولو لباس
ها شده است. اما هنوز وقت رفتن نشده به او پوشانده است. او مانند فرشته

تواند بیرون از خانه بازي کند؟ پرسد که آیا میاست. بنابراین او از مادرش می
  ی!مادرش می گوید بله! ولی خودت را کثیف نکن
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شود و سعی تنها بعد از چند دقیقه جیما کوچولو به آرامی وارد خانه می
بیند و با دیدن او شوکه کند با مادرش روبرو نشود. اما مادرش او را میمی
کند. جیماي کوچولو از پرد و سرفه میشود و آب دهانش به گلویش میمی

م شده و به شدت داند که حتما محکوسر تا پا گلی و کثیف شده است. او می
  توبیخ خواهد شد.

داند که چگونه باید کند شرایط را توضیح دهد. او میبنابراین سعی می 
کند و سعی دارد این شرایط را مدیریت کند. لب پائینیش را کمی آویزان می

آه! "اش را پر از اشک سازد با نوایی ضعیف گفت:  ايکه چشمان بزرگ قهوه
و اما هیچ مادرِ دارايِ عزت  "طفاً مرا توبیخ نکن!مامان! متأسفم! متأسفم! ل

هاي خود را نسبت به چنین درخواستی ببندد. به هر تواند گوشنفسیِ نمی
اوکی! "گوید:  ي کوچولو است. مامان میحال پسر او برایش مانند یک فرشته

کنم. الان لباسهایت را در بیاور و برو حمام. بخشم و توبیخت نمیتو را می
اندازد و انگشت ایستد، سرش را پائین میجیما کوچولو همان جا میاما 

جیما به تو گفتم توبیخت "گوید: مکد. مادرش میشستش را در دهانش می
خورد. مادرش با عصبانیت اما جیما تکان نمی "کنم، برو داخل وان!نمی

از  جیما چته؟! برو توي وان! تا بتوانم اون همه آلودگی را"کند: صدایش می
  "روي تو پاك کنم!

جیماي کوچولو در حالی که هنوز شستش در دهانش بود و به زمین 
جیما  "ها را دوست دارم!من گِل و کثیفی"خیره شده بود، زیر لب گفت: 

خواهد که به خاطر خواهد پاك شود. او نمیخواهد بخشیده شود، اما نمیمی
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خواهد از آن جدا رد و نمیگناهانش مجازات شود اما او گناه خود را دوست دا
  شود. آیا این حس براي شما آشنا است؟

خواهیم که مورد مجازات خواهیم بخشیده شویم و نمیبسیاري از ما می
خواهیم اجازه دهیم که او آلودگی گناه ما را پاك کند خدا قرار بگیریم. نمی

  بخشد.اما خداوند بدون پاك کردن گناه ما را نمی

هایی که از گناه بر زندگی ي لکهحتی همه  بخشد،میرا  وقتی او گناه ما  
کند. دیدگاه عدالتی پاك میکند. او ما را از هر ناما به جا مانده را نیز پاك می

صحیح نسبت به توبه این چنین است که خداوند در زمان اعتراف و توبه ما 
هاي ما را اطاعتیي ناسازد. او همهي ما نیز، پاك میرا از گناهان ناآگاهانه

  لکه یافت شویم. عیب و بیسازد تا بتوانیم در مقابل چشمان او بیپاك می

زائی دیده وقایعِ جالب و در عین حال فشار  ي اول یوحنا سلسلهدر رساله
امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر . «شودمی

.» (اول یوحنا سازدپاك می را از هر گناه  رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما
گفت که ابتدا گوئی ترتیب وقایع اشتباه است. آیا یوحنا نباید چنین می  )7:    1

کند و سپس ما در نور قدم بر ي گناهان پاك میخون مسیح ما را از همه
توانست اشتباه دانم که یوحنا نمیداریم و با هم مشارکت داریم؟ اما میمی

  د پس ترتیب وقایع همان طوري است که نوشته است.گفته باش

به  "... داریم چنانکه او نور استاگر ما در نور گام بر"گوید:او ابتدا می
بخشد. ما نمی عبارت دیگر باید بگوئیم که خدا گناهان را در تاریکی نمی

توانیم در تاریکی خود باقی بمانیم و از خداوند انتظار داشته باشیم تا ما را 
  پاك کند. ما باید تاریکی را ترك کرده و به نور وارد شویم و این یعنی توبه. 



 171/ي دوستدشنه

کند. تنها در آن زمان ي مشارکت ما با یکدیگر صحبت میو سپس او درباره 
کند. پیغام او واضح ي گناهان پاك میاست که خون عیسی ما را از همه

تان ایماندارتان در توانید با ایمانداران پیرامون خود و دوساست. شما نمی
ي خوبی داشته باشید. با توبه به بدي باشید، اما با خداوند رابطه يرابطه

تان  جا که برايکنید. (تا آنئید و مسائل را با هم حل میآحضور خدا می
ي خود را با برادرتان درست امکان دارد این کار را انجام دهید.) در ابتدا رابطه

خواهید کند. شما هر چقدر میشما را پاك میکنید و سپس خون مسیح می
توانید توبه کنید و آنقدر طلب بخشش کنید، آنقدر تکرار کنید تا خسته می

شوید، اما اگر نخواهید با برادران خود وارد مشارکت صحیحی شوید در واقع 
  کنید.وقت خود را تلف می

بخش یوحنا گوش فرا دهید. اي فرزندانم این را به به سخنان اطمینان
آل است.) این حقیقت است. شفیعی نویسم تا گناه نکنید. (این ایدهیشما م 

(پوشش) گناهان ما   يداریم نزد پدر یعنی عیساي مسیح پارسا. او خود کفاره
 ) 2 – 1:  2گناهان ما بلکه تمامی جهان نیز. (اول یوحنا فقط است و نه 

اي کفاره به معناي رضایت خداوند در مورد اجراي عدالت است. شفیع واژه
ایستد ي وکیل و به معناي کسی است که در کنار شما میثقیل براي کلمه

کند. این کاري است که یک وکیل خوب انجام خواهد و از حق شما دفاع می
ی است. او داد و عیسی این کار را به خوبی انجام خواهد داد زیرا پدرش قاض

عادل است. پس این وکیل از جایگاه خوبی در دادگاه برخوردار است. او با 
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کند. کند، بلکه بر اساس عدالت خود براي ما شفاعت میجانبداري دفاع نمی
  کنون وجود نداشته که او در دفاع از موکل خود شکست بخورد.اي تاپرونده

-که کوچک و بلا ها پیش تصمیم گرفتیم اتاق پذیرایی خود راسال
هاي محل کارم را از استفاده بود تبدیل به اتاق مطالعه کنیم، تا بتوانیم کتاب

کلیسا به خانه منتقل کنم. براي این تعمیرات ما یک شخص غیر متخصص! 
ببخشید یک طراح داخلی استخدام کردیم که این کار را انجام دهد. پیش از 

ب و وسایلی که باید خریداري ي جوانآنکه کار شروع شود نشستیم و همه
و سپس نجارها کار خود را آغاز  ها بررسی کردیمشد را به همراه قیمتمی

ي حد خواهم اکنون به کار ببرم حتی بازگو کنندهاي که میکردند و واژه
ها همه چیز را ویران ها کردند نیست، ولی باید بگویم که آنخرابکاري که آن

  کردند. 

به جلو خم شده و آویزان بودند مانند مرد مستی که ها ي کتابقفسه
ها باید شود. آنکند طبیعی و متشخص جلوه کند، اما موفق نمیسعی می

هاي طبقات با هم جفت افزودند تا گوشهها میهایی اضافی به طبقهچوب
ها مرا قانع کردند تا اجازه دهم خودشان میز کار مرا ها آنشود. به جز قفسه

کنیم که انگار میز کار شما را طوري درست می"بعد به من گفتند:  بسازند و
وقتی میز تحریر من را به خانه آوردند، آن را   "اید!آن را آماده از مغازه خریده

ها به هاي اضافی کتابخانه تهیه شده بود. کشوچک کردم. این میز از چوب
ل کاغذ به هایی که براي اتصاهم چفت و بست شده بودند. (چفت و بست

شود.) و اولین کشویی که باز کردم از جا در آمد. انگار کاغذ استفاده می
توانستم این کشویی از توي جهنم براي من باز شده باشد. به هیچ وجه نمی

ها گفتم که آن میز تکه چوب قراضه را به عنوان میز تحریر بپذیرم. به آن
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نگشتند و شته و رفتند و هرگز بازها میز تحریر را برداتحریر را برگردانند. آن
ها تمام رها کردند. چند روز بعد صورت حسابی از آنبخش بزرگی از کار را نا

کردم، دریافت کردم که بر روي آن کل مبلغی که باید به آن ها پرداخت می
نوشته شده بود. لیست وسائلی که خریداري شده بود را برداشتم و چکی به 

انجام داده بودند نوشتم. با اینکه آن کاري که انجام مبلغ دستمزد کاري که 
داده بودند به هیچ وجه خوب و قابل قبول نبود ولی آن چک نصف میزان 

  صورت حسابی بود که برایم فرستاده بودند. 

ي غیر پست چکی برایم آورد که بر روي آن واژه يیک هفته بعد اداره
اي بود که  ، نامههفرستاده شد قابل قبول نقش بسته بود. به همراهِ چکِ پس

نوشته بودند از من به خاطر نپرداختن کل مبلغ شکایت خواهند کرد. هرگز  
قبلاً کسی از من شکایت نکرده بود. این اتفاق چه تأثیري بر دیدگاه دیگران 

ها را تصور کنم که توانستم تیترهاي خبرنسبت به من خواهد گذاشت؟ می
  "به خاطر عدم وصول چک شکایت شده است!از شبان محلی  "نوشته بودند:

چند روزي به خاطر این مسئله نگران شدم، سپس یکی از دوستان 
پیشنهاد کرد با وکیلی در این باره مشورت کنم. چرا خودم به این مسئله فکر 
نکرده بودم!؟ وقتی که در دفتر وکیل نشستم و داستان خود را گفتم او 

داستان را تمام کردم، دستگاه ضبط هاي مرا ضبط کرد. وقتی که صحبت
اي براي من است به دانستم این نشانهصوت را خاموش کرد و ایستاد. می

جا بروم. اما چیزي نگفتم. سپس از او پرسیدم که چه این معنا که باید از آن
ها چه ولی باید به آن"کار باید بکنم؟! پاسخ داد: هیچی! از او پرسیدم: 
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این  "اید؟ این طور نیست؟شما قبلا وکیل نداشته" او پاسخ داد: "بگویم؟
   "خیر!"اي خبري بود. گفتم: جمله بیشتر از آنکه سئوالی باشد جمله

گوئید. به هیچ ها نمیخب! شبان عزیز شما هیچ چیزي به آن"او گفت:  
ي امور شوید، من خودم به همهها وارد مکالمه و ارتباط نمیوجه با آن

-چه رهایی بزرگی! اما نتوانستم کاري انجام ندهم. براي"کنم.رسیدگی می
 "وکیل من با شما تماس خواهد گرفت."شان نامه نوشتم و چنین گفتم: 

وکیلم در این دعوي  "وکیلم!"گفتن این جمله حس خوبی به من می داد: 
توانستم پیروز شد اما با میزان پولی که براي حق وکالت او پرداخت کردم می

لی که آن نجارها درخواست کرده بودند را بپردازم. من وکیل آسمانی کل پو
  "کنم.ي امور رسیدگی میمن خودم به همه"دارم که به من می گوید: 

شود تا توانم شیطان را ببینم که به تخت عدالت پدر نزدیک میمی
خادم تو وجود دارد. این لیست گناهان  این ادعایی است که علیه"بگوید: 
مزد گناه موت است و آن کسی که گناه کند خواهد "تو خودت گفتی:    اوست.

  "خواهم که او را قضاوت کنی!طلبم. میمرد. من عدالت تو را می

کننده اطراف او را فرا ایستد. نوري خیرهباره کسی میسپس به یک
دهند و این ي عیسی بانگ شادي سر میگیرد. فرشتگان با تماشاي چهرهمی
شود و شکایت مدافع من به تخت نزدیک میحالی است که عیسی وکیلدر 

پدر "گوید: گیرد. او رو به قاضی کرده و میکننده مینامه را از دستان متهم
ي آنچه در این شکایت نامه وجود دارد صحیح است. این خادم گناه همه

س کنم که وي از این اتهام مبرا شود و سپکرده است. ولی من تقاضا می
برد و به پاهاي سوراخ شده و پهلوي خود اشاره دستان سوراخ خود را بالا می
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گناه کنم که او بیاین تقاضا را به خاطر این مطرح نمی"گوید: کند و میمی
است یا به خاطر این که گناه او را توجیه کنم. این درخواست را به خاطر 

ي گناهان  ت. جریمهي گناه اوسکنم که جریمهمی خودي خون ریخته شده
  "او قبلاً با ریخته شدن خون من پرداخت شده است.

خواند و گریزد و در این زمان قاضی حکم را میشریر از دادگاه می
پس اکنون براي آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ "گوید: می

   "محکومیتی نیست.
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  مثل دو نوع طلبکار

  

کند چه حصارهاي کند چقدر سخت تلاش کنید. فرقی نمیفرقی نمی
محکمی دور خود بچینید. دیر یا زود یک نفر حصار دفاعی شما را خواهد 

اً به ما توهین ععیسی به ما گفته که قط  شکست و به شما توهین خواهد کرد.
ها ها! زیرا هر چند لغزشواي بر این جهان به سبب لغزش«خواهد شد. 

تنها  )7:    18(متی    ها را سبب گردد!»ناپذیرند، امّا واي بر آن که آناجتناب
جائی که روي زمین خواهید توانست به آرامش و هماهنگی دست یابید، 

جائی که حیات وجود دارد، توهین و ناراحتی هم وجود قبرستان است. اما 
خواهد داشت و هر چه جائی حیات بیشتر باشد، باید به همان نسبت نیز 

تر ماشین را هاي بیشتري باشید. هر چه شما سریعشنیدن توهین يآماده
تر ترمز را فشار هاي گردان آن باید محکمید براي متوقف کردن چرخنبرا

اید باید چه کار بکنید. بلکه این نیست که اگر ناراحت شده  پس مسئله  دهید.
شود لطفاً بگوئید مسئله این است وقتی ناراحت شدید باید چه کار کنید؟ می

ترین بزرگ باید چه کار کنیم؟ و پاسخ این است شما باید ببخشید! یکی از
 آمده است. در  18ي بخشش به ما داد در متی باب دروسی که عیسی درباره
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سپس پطرس «دهد. این فصل عیسی مبحث بخشیدن را به تفصیل شرح می
نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد، 

گفتند که ما رابی ها می )21:  18 » (متی باید او را ببخشم؟ آیا تا هفت بار؟
هد عمل کند. او خواباید فرد را تا سه بار ببخشیم. پطرس سخاوتمندانه می

دو برابر کرده و یک بار دیگر هم بر آنچه در  رادارد آن میرا بر شریعت
کند تا به میزان و مقیاس مناسبی دست یابد. او شریعت گفته شده اضافه می

احتمالاً به خاطر چنین سخاوتی انتظار داشت که عیسی او را تشویق هم 
گویم نه هفت بار، عیسی پاسخ داد: به تو می«بکند، اما عیسی پاسخ می دهد:  

این پاسخ او احتمالاً پطرس را  )22:  18» (متی .هفت بارمرتبه بلکه هفتادْ 
د و نه تنها پطرس و شنوندگان را بلکه بسیاري از ما مسیحیان را شوکه کر

  نیز چون بسیاري از ما به قانون چشم عوض چشم اعتقاد داریم. 

کند: (عیسی راوي بسیار گو میها بازسپس عیسی داستانی را براي آن
میلیون دلار  20تا  10خوبی بود.) گوئی خادمی به اربابش پولی در حدود 

تواند چنین اعتباري نزد ارباب . (چگونه و از کجا یک خادم میبدهکار بود
خواهد. خواند و طلبش را میخود داشته باشد؟ و یک روز آن ارباب او را فرا می

هاي اعتباري توانست قرضش را پرداخت کند. کارتالبته که آن خادم نمی
اربابش او بیش از حد استفاده شده بود و دیگر اعتباري نداشت. بنابراین 

ي آنچه دارد را بفروشند تا دهد که او، زن و تمام فرزندانش همهفرمان می
افتد و او بتواند قرضش را باز پرداخت کند. آن خادم بر زانوهاي خود می

کمی فرصت به من بده و تا سنت آخري که به تو بدهکارم "کند.  التماس می
اش در باز پرداخت قرض، اناییي توگویا او درباره  "را به تو باز خواهم گرداند.

بینیم که ارباب دلش به حال او اندیش بود. اما در کمال تعجب میمثبت
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کند و او را آزاد هاي او را از دفتر خود پاك میي قرضسوزد و آمار همهمی
اندیشم که آن مرد مقروض چقدر آن لحظه هیجان کند تا برود. با خود میمی

اش در رحمتی که او تجربه کرده بود، باید نتیجهزده شد. قطعاً این حد از 
اندیشم مردي سرشار از رحمت و مهربانی شد. با خود میزندگی او دیده می

امّا هنگامی که «گوید:  اکنون زاده شده است. اما عیسی در ادامه چنین میهم
به او  رفت، یکی از همکاران خود را دید که صد دینارخادم بیرون می

 »!. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: قرضت را ادا کنبدهکار بود
  )28:  18(متی 

هایی که آن خادم استفاده کرده بود، این بار توسط همکارش همان واژه
رود و براي آن خادم این واژگان آشنا بود، اما او در خواست همکار به کار می

شود زندان افکنده میکند که فرد مقروض به  کند. او کاري میخود را رد می
تان ترسیم شد، تا بتواند قرض خود را پرداخت نماید. آیا در تصویري که براي

-اش بخشوده شده بود، نمیبینید؟ آن کسی که قرض میلیونیاشکالی می
بینند نظر کند. وقتی که همکاران او میتوانست از چند دلار پول خود صرفه

شان نیز قابل  شوند و دلیل ناراحتیکه او چه کار کرده، بسیار ناراحت می
- شان میها نزد اربابکنند که درست بود. آندرك است. بنابراین کاري می

دهند. هیچ غضبی ي آنچه اتفاق افتاده بود را براي او شرح میروند و همه
غضب کسی نیست که رحمتش مورد تحقیر قرار گرفته باشد.  يبه اندازه

خواند و گفت: ”اي خادم شریر، مگر   خود فرا پس ارباب، آن خادم را نزد«
بایست تو نیز بر همکار آیا نمی من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟

پس ارباب  “گونه که من بر تو رحم کردم؟کردي، همانخود رحم می
ي قرض خود را خشمگین شده، او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه
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در آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد، گونه پادا کند. به همین
کنید فکر می  )35  – 32:    18.» (متی  اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید
  کدام خادم زودتر از زندان بیرون آمد؟ 

کردم و میزدائماً آر"گوید: چنین می 35ي فیلیپ یانسی در مورد آیه
اند و از لبان ها ثبت شدهنوشته نشده بودند، اما آنمقدس  ها در کتاباین واژه

اند. خداوند ما را در شرایط و تعهد سختی قرار داده خود مسیح جاري گشته
ها را لایق دریافت بخشش بخشیم در واقع آناست. وقتی دیگران را نمی

گردیم. بخشیده شدن نمی يدانیم. بنابراین ما خود نیز شایستهخداوند نمی
لی اسرار آمیز بخشش الهی به خود ما بستگی دارد. خادم شرور به به شک

جاي بخشیدن، انتقام گرفت و طلبش را مطالبه کرد هر چند آنچه او طلب 
کرد، حقش بود. او مختار بود تا فرد بدهکار را به زندان افکند، اما دریافت می

خی حقوق فیض باید ما را تحت تأثیر قرار دهد تا ما نیز حاضر شویم از بر
کنیم اگر بعضی افراد را ببخشیم عدالت خود، بگذریم. در عوض فکر می

شود و این شود و به راحتی خلاص میشود زیرا دشمن ما آزاد میبرقرار نمی
حس براي طبیعت و ذات انسانی ما غریب و بیگانه است. عیسی در زمان 

طعاً وقتی وي شود. قتشریح این خادم که نتوانست ببخشد تخفیفی قائل نمی
جویان آن خادم را شرور خواند، این باعث شد تا محبت او براي بسیاري از حق

ي کمی از ما براي تشریح شخصی اي است که عدهزیر سئوال برود. این واژه
خواهیم یکدیگر کنیم، اما عیسی گفت که اگر من و شما نمیاز آن استفاده می

- هاي بسیار عالیشاید ما موعظه  را ببخشیم، ما هم خادمان شروري هستیم.
اي وعظ کرده باشیم یا در گروه پرستش خدمت کنیم یا به عنوان معلم 

مقدس در کلیسا تعلیم دهیم، اما اگر عدم بخشش را در خود پرورش کتاب
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توانیم از این دهیم ما نیز شرارت را در خود نگاه داشتیم. حال چگونه می
اما در حق من بدي "گوئید: ا شما میشرارت رهایی یابیم؟ با بخشیدن! ام 

  شده است! چرا باید ببخشم؟ بگذارید این مثل پاسخ سئوال شما را بدهد.

ي ی مسیحی، ابزاري انتخابی نیست. ما هیچ گزینهبخشیدن در زندگ
این بخشیدن حس خوبی  يدیگري به جز بخشیدن نداریم، خواه درباره

داشته باشیم خواه نداشته باشیم. بخشیدن یک احساس نیست، بخشیدن یک 
اند، خود نیز باید ببخشند و اما در حقیقت تصمیم است. آنانی که بخشیده شده

میلیون مقروض باشد.  20تا  10ند به صاحب کارش تواهیچ خادمی نمی
میزان آن پول مبالغه کرد تا بزرگی و اهمیت مسئله را آشکار  يعیسی درباره

کند که قابل پرداخت بود. فرقی نمیسازد و آن مسئله این بود این قرض غیر
صاحب کار چقدر صبور باشد، قرض آن خادم بیش از اندازه بود. همان گونه  

ما نسبت به خداوند بیش از اندازه است. قرض ما هم بیش از اندازه که قرض  
و غیر قابل پرداخت بود. اما او رداي رحمت خود را با خود عیسی آغشته کرد 

ي خون او پاك کرد. و آن را بر تن ما کرد و زشتی گناهان ما را به واسطه
اي جان «آمده است :  12:  103من در مزمور  يیکی از آیات مورد علاقه

هایش را فراموش ي احسانیک از همهمن، خداوند را متبارك بخوان و هیچ
همان "اید که چرا خداوند نگفته است: آیا تا به حال با خود اندیشیده» !مکن

این مسیر هم طولانی است. اگر من  "قدر که شمال از جنوب دور است!
کردم، اما خاب میبودم شاید این مسیر را براي نشان دادن دوري مسافت انت
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او گفت آن قدر که شرق از غرب دور است. اما چرا؟ خب اگر شما از شمال 
شروع به راه رفتن کرده و مسیري را بروید که به جنوب برسید و اگر به مدت 

ي کافی راه روید، بالاخره به جنوب خواهید رسید و اگر طولانی و به اندازه
ی راه روید نهایتاً به شمال خواهید کاف ياز جنوب شروع کنید و به اندازه

رسند یک قطب رسید. چرا؟ چون شمال و جنوب بالاخره به یکدیگر می
شمال و یک قطب جنوب وجود دارند. اما اگر امروز شروع به حرکت کنید و 
بخواهید که از شرق به غرب بروید، هرگز به غرب نخواهید رسید و اگر از 

رسید. چرا؟ زیرا شرق و به شرق نمیغرب حرکت خود را آغاز کنید هرگز 
کنون شنیده است که قطب رسند. چه کسی تاغرب هرگز به یکدیگر نمی

غرب وجود داشته باشد؟ همان طور که قرض ما نامحدود بود، بخشش او 
  نیز حد و مرزي ندارد. 

دوستان ي یکی از  شناس معاصر است، دربارهروبرت کونر؛ که یک روان
  دهد:خود چنین شهادت می

دوستی که عضو کلیساي کاتولیک رومی بود و به خاطر ابتلا به سرطان  
در حال مرگ بود، یک بار دوست خود را ملاقات کرد و دید که بسیار 
خشمگین است. مشاوري روحانی او را ملاقات کرد تا ببیند که او چگونه با 

ي کردروي ي کونر؛ آن مشاورتهشرایطش وقف پیدا کرده است. بنا به گف
روانشانسانه را براي مشکل در پیش گرفت. این به معناي آن بود که دنبال 

ي استرسی که با آن روبرو این بود که بیمار او چه احساسی دارد؟ در سایه



 182/ي دوستدشنه

کند؟ آن بیمار از اینکه با چنین بود، چگونه مشکلات خود را مدیریت می
ي خدا خواست که دربارهار خشمگین بود. او میسئوالاتی روبرو شده بود بسی

هاي خدا سخنی بشنود. اما آن مشاور دائماً در رسیدگی به مشکل او و روش
کرد. آن بیمار به کونر، چنین گفت: هاي متداول روانشاختی استفاده میاز واژه

گفت مسائل میآمد و تنها چیزي که به من ي کشیشی میاو با یک یقیه"
کونر؛ داستان   "شناسانه بود، آن هم در غالب کلام خدا!روان  يفتادهپیش پا ا

در این زندگی بارهاي بسیاري "رساند:خود را با گفتن این مطلب به پایان می
ترین باتلاق و چاهی که براي خادمین پرسم آیا عمیقوجود دارند. از خود می

واقعی ایی و غیرآمریکایی و داوطلب وجود دارد این است که ما دنیایی روی
ي ما اشتیاق بسیاري به این دنیا داریم و در باتلاق ایم؟ همهبراي خود ساخته

؛ "حالات مختلف ذهن"ایم و مشتاق دانستن در مورداین دنیا گیر افتاده
مرگ "یا حتی  "هامراحل مختلف رشد انسان"؛ "مراحل مختلف تفکر"

رحم کند!) به مراحل تفکر ي ما (خدا به همگی ما هستیم و همه "هاانسان
استراحتی براي حمل صلیب خود  در مورد حالات ذهن، به عنوان ایستگاه

شناسی یا روانپزشکی نیستم. وجه مخالف روانمن به هیچ "کنیم.نگاه می
ي ي ما دارند، اما بسیاري از افرادي که دربارهها جاي خود را در جامعهآن

ي نویسند صرفاً از زاویهکتاب می ي آنکنند و دربارهبخشش صحبت می
- اگر می"گویند: ها چنین جملاتی میپردازند. آندرمان روانی به آن می
 "پارچگی درونی دست یابیم، باید بتوانیم ببخشیم.خواهیم به آرامش و یک

من کاملاً موافق کسب آرامش درونی هستم، اما بدست آوردن آن نباید اولین 
نویسد: گرگوري جونز مین باشد. همان طور که ال.ي ما براي بخشیدانگیزه
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ها و دستور زبان روانشناسانه و درمان روانی هر روزه در حال تغییر دادن واژه"
  "زبان در مورد بخشیدن است.

در فرهنگ "کند: چنین بیان می 15فیلیپ ریف؛ مشاهدات خود را در کتابش
روحانی توجه خواهند کرد و در از مردم به مسائل تر بزرگ معاصر طیفی

فعالیت هاي روحانی شرکت خواهند نمود. در زمان معاصر مردم بیشتر سرود 
وار آیات دهند. مردم شروع به حفظ کردن نابغهخوانند و بیشتر گوش میمی

ها به خاطر ادبیات غنی کنند، کتابی که سالمقدس میکلام و خواندن کتاب
اي ثروتمندان گرفته، اما در زمان معاصر هیچ نبیخود مورد توجه فراوان قرار  

دهد هاي پوشش آنچه در پشت این منبرها رخ میکند و پردهرا محکوم نمی
شود. برعکس من انتظار درد و مانع از رقص و پایکوبی حاضرین نمیرا نمی

ي مدرن بسیار بیشتر از پیشینیان خود بر معجزات ظاهري و  دارم که جامعه
ت و شرایط بیماران و وضعیت درونی بیماران و متقاضیان خود آنالیز حالا

توانند عمل نهایی خود ها میپرداخته و تنها پس از این کارها است که آن
  "یعنی تفسیر وضعیت را انجام دهد.

این فرد نبی بوده  اند. احتمالاً نوشته شده 1967این واژه ها در سال 
ست نه بر مبناي اینکه خداوند است. اما بخشیدن بر اساس فیض بخششی ا

کند کاري کند که ما احساس بهتري داشته باشیم یا به ما کمک سعی می
پارچگی درونی برسیم، بلکه بر اساس این است که کند تا به آرامش و یک

خداوند بنا بر رحمت خود ما را بخشیده و ما نیز باید ببخشیم. زنی به من 
کرد را ببخشد چون حس می توانست یک شخصچنین گفت که وي نمی
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آن فرد شایستگی بخشیده شدن را ندارد. آه! که چه طغیان و سرکشیِ 
عمیقی! قرض او به تو چقدر است؟ آیا در مقایسه با قرض تو نسبت به خداوند 
قابل مقایسه است؟ آیا کسی از بین ما شایستگی بخشیده شدن توسط خداوند 

  شایستگی سخن نگوئیم. ي ارزش ورا دارد؟ بهتر است ما درباره

به عبارت دیگر، بخشش مفهومی نامحدود دارد. عیسی در پاسخ به 
بار! به نظر من عیسی   490یعنی    "هفتاد بار هفت"بار پطرس گفت:    "هفت"

این عدد را به عنوان استعاره به کار برد. در غیر این صورت عیسی هم به 
ي اگر این طور بود همسر من تیک شماره  بود.گرا میي پطرس شریعتاندازه
ها پیش زده بود. خیر! این عبارت به بار اشتباه من و بخشیدنم را سال 490

هر چقدر که احتیاج است تا از طریق ما شخصیت خداوند "این معنا است: 
در ما و از طریق ما آشکار شود. هر چقدر که احتیاج است تا بتوانیم با طرف 

بخشیدن کاري فراتر از صرف یک عمل   "را حفظ کنیم.  مانمقابل مشارکت
است. بخشیدن روش زندگی است، خداوند راهی براي بخشش ما مهیا کرد 

بخشد تا از این طریق در بین انسان و خدا و ما را بخشید و هنوز هم می
مشارکت وجود داشته باشد و در بین انسان با انسان دیگر و در میان کل 

تر به این پارچگی وجود داشته باشد. براي همین پیشکیخلقت ارتباط و 
کند، بلکه موانع مان جدا نمینکته اشاره کردم که بخشیدن ما را از گناهان

دارد. تمرکز ما باید بر احیاي ارتباط باشد. با زندگی میبر سر راه مصالحه را بر
  سازیم.بر مبناي بخشیدن ما حیات مسیح را در خود ظاهر می
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شرور، دوست بدهکار خود را به زندان انداخت تا زمانی که تصمیم خادم  
بگیرد که قرضش را بپردازد و حقیقت این است کسی که به خاطر قرض به 

اي کند. اما لحظهزندان افتاده به ازاي هر روز کار، یک یا دو پنی دریافت می
ندانی کشید؟ براي او زفکر کنید که چقدر بیشتر باز پرداخت قرضش طول می

شدن به خاطر قرض در واقع در زندان ماندن براي تمام عمرش محسوب 
شد.. اگر فرد آزاد نبود، هیچ راهی وجود نداشت که او بتواند قرضش را می

ي شد و وي براي بقیهباز پرداخت کند در نتیجه آزادي از آن فرد گرفته می
  گرفت.عمرش در اسارت قرار می

کنیم، در واقع شخص مجرم را همچون وقتی از بخشیدن اجتناب می
شویم تا آن شخص اندازیم. با این کار ما مانع مییک بدهکار به زندان می

تان شما را آزرده باشد، آگاهانه یا بتواند براي ما مفید واقع شود، شاید شبان
باعث  دهید که باز بتواندناآگاهانه. اگر شما او را نبخشید، به او اجازه نمی

ي ها را انجام دهد و همهشود. ممکن است او بهترین موعظهبرکت شما 
جماعت حاضر در کلیسا برکت بیابند، اما شما برکت نگیرید. در زمان موعظه 

  شما تنها بر قرضی که او نسبت به شما دارد، متمرکز خواهید شد.

 60چند سال پیش منشیِ من گفت که یکی از دوستان شبانم به من 
کردم، بدهکار است. هایی که براي او ضبط میکاستدلار به خاطر نوار 

او پاسخ داد:  "فرستادم!"او گفت:  براي او صورت حسابی بفرستید؟"گفتم: 
 "چه جوابی داده است؟ "از او پرسیدم :  "ام!من هر ماه براي او فرستاده"
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ها را هیچ جوابی! او حتی نگفته که صورت حساب" "هیچ جوابی! "گفت: 
نمی توانستم باور کنم. او دوست من بود. من در " یا خیر! دریافت کرده

گفت: دلار نبود. اگر او می 60کلیساي او موعظه کرده بودم. مسئله آن 
ام را توانم بدهکاريها روبراه نیست و نمیوضعیت مالی من این روز"

کردم. اما هاي او را از دفتر خود پاك میي قرضدر آن زمان همه "بپردازم.
حتی یک کلمه هم در این باره سخن نگفت و این آن چیزي بود که مرا  او

  ناراحت کرد. 

چرا "زیر لب کلی غر زدم و شکایت کردم. یکی از دوستانم به من گفت:  
ي این دیدم که بتوانم دربارهخودم را در شرایطی نمی "زنی؟با او حرف نمی

زدم. حتی با و حرف میموضوع با او حرف بزنم. علاوه بر آن من هر ماه با ا
شنیدم تنها چیزي اي که به من داشت. هر بار که نامش را میوجود آن بدهی

  دلار به من بدهکار است.  60اش فکر کنم، این بود او توانستم دربارهکه می

تقریباً یک ماه بعد من و دوستم با هم در کنفرانسی شرکت کردیم و 
ي گفتند که موعظهد و همه میرانی کراین شخص در یکی از جلسات سخن

ي او هیچی نفهمیده بودم تنها چیزي که تو ذهنم وي عالی بود. از موعظه
دلار به من بدهکار بود. در آخر آن هفته در  60زد این بود که او موج می

تر فردي بالکن نشسته بودیم و دوستم با آرنج به من زد. چهار ردیف پائین
بود. وقتی آن جلسه تمام شد در راه روي وسط که به من بدهکار بود نشسته  

حضور او نشده بودم. اما او مرا دید و  يبا یکدیگر روبرو شدیم. اول متوجه
به دروغ گفتم:   "بینم!خوشحالم تو را می  ؛ران  !هی"بازویم را گرفت و گفت:  

گوش کن به دفتر تو به خاطر یک "او گفت:    "من هم از دیدنت خوشحالم!"
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جدي "گفتم :  "یی که سفارش داده بودم، بدهکار هستم.هاسري کاست
بله! واقعاً متاسفم که آن را پرداخت "میگی؟ این طور است؟ او در پاسخ گفت:  

ولی از لحاظ مالی در شرایط بدي قرار داشتم و در واقع پولی  "ام! نکرده
نداشتم که این قرض را باز پرداخت کنم. دستش را به سوي جیب کتش برد 

ام و اما حالا این پول را دارم و این چک را به همراه خود آورده"ت: و گف
او آن چک شست دلاري را به من داد. در حالی   "امیدوار بودم که تو را ببینم!

آن "گذاشتم، خداوند با من سخن گفت:  که داشتم چک را به داخل جیبم می
بود که داشت با من سخن این شریر که البته  اِ...اِ...اِ پول را به او باز گردان!

مطمئن بودم که این خداوند است که دارد  من گفت و نه خداوند. اما نهمی
- من شرایط سخت مالی تو را درك می"گوید. به او گفتم: با من سخن می

او این  "اي از طرف من بپذیرید.کنم. بفرمائید این چک را به عنوان هدیه
تشکر کرد. او فکر کرد که این یک کار را کرد و عمیقا از من به خاطر آن 

ي عدم بخشش من بود. اصلاح هدیه است، اما در واقع این مبلغ جریمه
تر از دلار برایم تمام شد. بخشیدن یک غریبه آسان 60روابط من با خدا 

  بخشیدن یک دوست است. 

یوهان.کریستون آرنولد؛ در مورد شریک خود که اهل ویرجینیا بود چنین 
او پیت بود. پیش از تغییر مکان به ایالتی دیگر و ترك کسب و گفت. نام می

من بود، تسویه حساب  يکارم باید مسائلی را با پیت که شریک ده ساله
هاي ما کمی پیچیده شده بود و دلیلش هم این بود که او و کردم. حسابمی

 سال دوست خانوادگی 15همسرش با ما خیلی صمیمی بودند و ما براي 
-فوت و فن شراکت چیزي نگفته بود. می يبودیم. هیچ کس به من درباره

خواستم نه تنها عادلانه رفتار کرده باشم، بلکه سخاوتمندانه برخورد کنم. 
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خواستم هیچ چیزي بر وجدانم سنگینی کند. بنابراین به این نتیجه رسیدم نمی
دیم را به او که نیمی از آنچه در آن کسب و کار تا آن روز سود کرده بو
شد تا کسب اختصاص دهم و نصف دیگر را براي خود بردارم. این باعث می

و کار ما که خیلی هم رونق گرفته بود ادامه یابد. اما شریکم کلاً مسئله را 
ي این موضوع با او طور دیگري برداشت کرد و از روزي که من درباره

و انتقال من در سکوت و صحبت کردم با من قهر کرد. بنابراین تغییر و نقل 
  آمیز بود.تنهایی انجام شد و تنها جملاتی که از او شنیدم توهین

هاي لازم را انجام نداده بودم کردم، هماهنگیوقتی من آنجا را ترك می
ي ما وکلاي خود را براي حل و فصل کردن موضوع وارد بنابراین هر دو

- آلود کردند. مید آب را گلها انجام دادنعمل کردیم، اما تنها کاري که آن
ها را به فردي کارشناس بسپارم ولی او آن فرد خواستم قیمت تفکیک دارائی

داري که هفت سال با او کار کرده بودیم را کنار گذاشت و به جاي آن حساب
بینی دانم چه اتفاقی افتاد اما او به سرعت خوشرا به کار گرفت. واقعاً نمی

  ست داد و بر علیه من دست به کار شد. خود را نسبت به من از د

هاي اصلی و فرعی بسیاري را بررسی کردیم تا توانستیم به یک پیشنهاد
توافق برسیم. او اصرار داشت که اگر چه من باید تا ماه دسامبر حسابم با 

دسامبر آن را  31توانند تا قبل از گفت که نمیشرکت بسته شود، اما او می
کمی بعد از آن بود که فهمیدم این دیرکرد تنها به آن  برایم بفرستند. تنها

خاطر آن بود که نتوانم واجد شرایط براي دریافت نیمی از سود کلی براي 
ها را دریافت کرده کل سال شوم با وجود اینکه من فقط تا ماه جون سود

دلار مالیات پرداخت کنم. آنقدر  50،000بودم. نهایتا مجبور شدم مبلغ 
کردم توانستم بخوابم. کاملاً احساس میدم که چندین روز نمیعصبانی بو
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ها اند. احساس کردم آنکه شریک و حسابدار شرکت به من خیانت کرده
ها را ببخشم توطئه چیده بودند که مرا نابود کنند. واقعاً براي اینکه بتوانم آن

به دست اي قوت لازم براي انجام این کار را بسیار تلاش کردم تا به گونه
ها طلب اي بنویسم و از آنها نامهآوردم. سپس متوجه شدم که باید براي آن

چسپاندم احساس رهایی خاصی داشتم. بخشش کنم. وقتی که در پاکت را می
- ها چه خواهد بود. من باید از خشم خود آزاد میفرقی نداشت که پاسخ آن

  شدم.

ها را ببخشم و با یک ماه بعد یکی از دوستانم مرا نصیحت کرد که آن 
ها را ببخشم؟ به او گفتم که ام آنها تماس بگیرم تا ببینم که آیا توانستهآن

کنم! من هم چنین من هم چنین فکر می"ام و او پاسخ داد: این کار را کرده
  هایی یافتم!من هم احساس کردم! بله به طور واقعی ر "کنم!فکر می

پس ارباب خشمگین شده، او را به زندان افکند تا شکنجه شود و «
ي واژه ي یونانی ازدر ترجمه )34:  18.» (متی قرض خود را ادا کند يههم
ي فارسی نیز به درستی استفاده شده است که در ترجمه  "شکنجه کنندگان"

ترجمه شده است. در عصر  "عذاب دهندگان"آمده ولی در زبان انگلیسی 
شدند، باستان، برخی افرادي که به خاطر قرض خود به زندان افکنده می

  يهاي سنگین، برنامههایی از قبیل حمل زنجیرمجبور به تحمل شکنجه
هاي طولانی مدت تا حد مرگ و غذائی سخت و حتی گاهی گرسنگی

گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از به همین«کارهاي سنگین بدنی بودند. 



 190/ي دوستدشنه

ي » (آیه.فتار خواهد کرد، اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشیدشما ر
خواهیم که ببخشیم خداوند ما را به زندان افکنده و به وقتی ما نمی )35

دانم اینها واژگان بسیار خشنی هستند. سپارد. میکنندگان میدستان شکنجه
چه کسانی  کنندگان ما چه چیزها و یا هیچ کس نمی تواند بگوید شکنجه

رسد تاوانی که فرد باید بپردازد ارزش این را ندارد خواهند بود، اما به نظر می
اي در قلب خود نگاه دارد. این را که نسبت به فرد دیگري خشم و کینه

شود، فردي است که دانم فردي که بیش از همه در کلیسا شکنجه میمی
دارد. او اسیر است. می خشم، انتقام، کینه و عدم بخشش را در دل خود نگاه

روحش اطفا شده است. دعاي او تأثیري ندارد و سرزندگی خود را از دست 
کدام از کارهاي داده است. پرستش او رنگ و بوي خود را خواهد باخت. هیچ

او خداوند را خشنود نخواهد ساخت. سرودهاي ستایش فردي که دیگران را 
ي هاي بستهاي او به گوشآور است. دعاهنبخشیده براي خداوند تهوع

توجهی پاسخ داده کند و فریاد او براي بخشیده شدن با بیمی  خداوند برخورد
  شود.می

- دهد. وقتی من میي این اوضاع را تغییر میاما بخشیدن دیگران همه
ي کشم. روح تشنهبخشم، دیگر زنجیرهاي سنگینی را پشت سر خود نمی

گر یوغ او براي من سنگین نیست، شود. دیمن توسط فیض او سیراب می
بلکه باعث برکت من است و در آن زمان است که باري دیگر می توانم بین 

  جماعت عادلان سرود شکرگزاري سر دهم.
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  بهاي بخشیدن

ان و رایگان نبود. در باغ جتسیمانی قطعاً براي مسیح هم بخشیدن ما آس
بدیشان گفت: از فرط اندوه، به حال مرگ «او به شاگردان خود چنین گفت: 

و سپس چنین   )38:    26.» (متی  ام. در اینجا بمانید و با من بیدار باشیدافتاده
اي پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، امّا نه به «دعا کرد: 

وقتی عیسی به درون پیاله  )39ي .» (آیهي توه ارادهخواست من، بلکه ب 
نگاه کرد خود را عقب کشید، زیرا آن پیاله پر از غضب خداوند بود. این غضب 

ي بشریت بود. بنابراین به طور طبیعی متعلق به گناهان گذشته امروز و آینده
و ي آن ظلم و ستم خواست از نوشیدن آن پیاله اجتناب کند. به همهاو می

بندد، فکر ي تلویزیون شما نقش میعدالتی که هر روزه در اخبار بر صفحهنا
ي غضب امروز است. به آن پیاله هزاران سال غم و کنید. این تنها پیاله

ناراحتی و ظلم را اضافه کنید. سپس همه و همه را در آن پیاله بریزید. این 
را نشناخت، در واقع خود  ي تلخی خواهد بود. او که هرگز گناهپیاله چه پیاله

ي بسیار شیرینی داشت، بعد از چند گناه شد و او که از ازل با پدر رابطه
نزدیک ساعت نهم، عیسی با صداي بلند فریاد «زد: ساعت باید فریاد می
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برآورد: «ایلی، ایلی، لمَّا سبََقْتَنی؟» یعنی «اي خداي من، اي خداي من، چرا 
اما خدا را شکر که او این گونه نیز دعا کرد: )  46:    27» (متی  مرا واگذاشتی؟

پس بار دیگر رفت و دعا کرد: «اي پدر من، اگر ممکن نیست این جامْ «
:  26.» (متی توست انجام شود يهنیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراد

42(  

این تنها راه بود. نوشیدن پیاله، تحمل کردن درد و خجالت صلیب تنها 
ساخت. باشد که ما هرگز شگفتی بخشیدن را براي ما مهیا میراهی بود که 

این مطلب را فراموش نکنیم که مسیح در راه ما مرد تا ما بخشوده شویم. 
کنم که چند تست از خود بگیرم. اگر بتوانم بعضی اوقات خود را مجبور می

، باید بدانم که قلبم سرد شده تفاوت رد شوم بیرا بخوانم و  53اشعیا باب 
  است. 

آتش بیداري عجیبی در نقاط مختلف کشور ما مشتعل  70 يدر دهه
هایی را رفتیم و کنفرانسشده بود. سه نفر بودیم که به نقاط مختلف می

کردند. برخی از افراد کردیم. هزاران نفر در این جلسات شرکت میبرگزار می
یژگی خاص کردند تا به جلسه برسند. هر واعظی وها مایل رانندگی میصد

کرد. یکی خود را داشت. یکی از ما در مورد زندگی پر از روح موعظه می
  دیگر در مورد ایمان. تخصص و ویژگی خاص من دعا و شفاعت بود. 

گرفتیم. یک روز عصر پیش از جلسه من و خداوند با یکدیگر کشتی می
ظه موع 53او مرا هدایت کرد تا در مورد خادم رنج دیده، یعنی اشعیا باب 

خواستم در مورد آنچه تخصص من بود موعظه کنم. به کنم، ولی من می
توانند در مورد مرگ مسیح در کلیساهاي ها میآن" خاطر دارم با خود گفتم:
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هایی در اند تا از من موعظهها مایل رانندگی کردهها صدخود بشنوند. آن
اه را بیایند و چیزي ها این همه ري اینکه آنفایده  مورد دعا و شفاعت بشنوند.
توانستند در کلیساهاي خود بشنوند چیست؟ دیري را بشنوند که در واقع می

گوید کنند خداوند به من زور مینگذشت که آن افکار سرکش که فکر می
کنی که اگر فکر می "گوید: کردم خداوند به من میآرام شدند. احساس می

باشد، تو در وضعیت خوبی  تواند کسل کننده و تکراريداستان صلیب می
  "نیستی!

موعظه کردم و گفتم در آسمان در مورد  53بالاخره در مورد اشعیا باب 
القدس به بحث و تبادل نظر مفاهیم و مباحثی از قبیل دعا، ایمان و روح

اي که قربانی شده را ما با هم بره ينخواهیم پرداخت، بلکه در آن جا همه
پرستش خواهیم کرد. بخشش بدون مرگ امکان نداشت و در هر بخشیدنی 

  باید مرگی صورت بگیرد و اما بهاي بخشش چیست؟ 

سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروي کند، باید خود را «
 )23:  9.» (لوقا ز پی من بیایدانکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و ا

تان با شما حرف زده است؟ به شما به نفس نه بگوئید! آیا تا به حال نفس
پیشنهادي داده است؟ اعتراض کرده است؟ نفس من این کار را دائماً تکرار 

کند آن چنان که هوا تمام زوایاي یک هاي آن ذهن مرا پر میکند. واژهمی
اجازه نده "گوید: س من جملاتی این چنینی میسازد. نفبادکنک را پر می
شیپور خبرهاي بد را نسبت به او "یا  "ي کارش برود!بدون دیدن نتیجه
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مان ما باید بیاموزیم که به نفس  "سعی کن اولین نفر باشی!"یا    "بلندتر بنواز!
صلیب خود  این باشیم که باید هر روز  ينه و به مسیح آري بگوئیم و متوجه

یم، زیرا هر روز احتیاج داریم که بمیریم تا بتوانیم در مسیح حیات را بردار
توانیم به واژگانی که پولس در غلاطیان داشته باشیم. بدین گونه است که می

ام، و دیگر من با مسیح بر صلیب شده «ي عمل بپوشانیم. نویسد جامهمی
د؛ و این کنکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی مینیستم که زندگی می

کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد زندگی که اکنون در جسم می
ببخشید! یک نفر در حال   )20:    2.» (غلاطیان  خاطر من دادو جان خود را به

کنم تا ببینم کیست. این روزها باید زنگ زدن است! از چشمی در نگاه می
- بینم که پشت در ایستادهرا میبسیار مراقب باشیم. اوه! دوستان قدیمی خود  

  ها به قرار زیر است: خشم؛ تلخی و انتقام.اند. نام آن

 گردید؟! بله دنبال چه کسی می  
  هستیم. (او از دیدن ما خوشحال  اوران دان؛ ما دوستان قدیمی

 )... خواهد شد

 کند!او دیگر اینجا زندگی نمی 

  چه اتفاقی افتاده است؟ 

 او مرده است! 

 ؟بینیمکند؟ کسی را نمیکسی اینجا زندگی می خب حالا چه 

 عیساي مسیح 

دار است! وقتی اشاره کردم که عیسی در ببخشید مزاحم شدیم! خنده
ها در رفتند. اوه! باشد کجا بودیم؟ مردن نسبت به کند، آناینجا زندگی می
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ي خود. مردن نسبت به نفس، یعنی مردن نسبت به احساسات خودخواهانه
اي اینکه عصبانی باشیم یا انتقام بگیریم. در مورد مردي خواندم مان برحق

شناسم، اما کرد حق دارد از فلان شخص متنفر باشد. او را نمیکه اصرار می
توانم روي دانم که زیاد نمیاگر نسبت به او خطائی از من سر بزند، می

  بخشش او حساب کنم. 

ها حقوق شنویم. انساني حقوق بشر مطالب بسیاري میهامروزه دربار
کنند و اگر احتیاج باشد براي گرفتن آن دانند و آن را مطالبه میخود را می

ها اید اخیراً سر خط خبرهاي روزنامهکنند. آیا دقت کردهحق شکایت می
شان شکایت ي فرزندانی است که از والدین خود براي احقاق حقوقدرباره
اید یا نه اما وقتی خود را تسلیم یقت شدهاین حق يدانم متوجهاند؟ نمیکرده

دهید. یک ي حقوق خود را از کف میکنید، در واقع همهخداوند عیسی می
ي خداوند است. گوش کنید! مسیحی تنها یک حق دارد و آن حق انجام اراده

هاي خود تصمیم بگیریم، زیرا ما به قیمتی ما حتی حق نداریم براي زندگی
القدس است که در دانید که بدن شما معبد روح آیا نمی«ایم. خریداري شده

به بهایی خریده  اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟شماست و او را از خدا یافته
   )20  –  19:   6.» (اول قرنتیان اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنیدشده

کنند، اما کنند، احساس غرور میمیبرخی مردم با گفتن هر آنچه فکر 
این لزوما چیزي نیست که باید نسبت به آن احساس غرور داشته باشیم. ما 

کند این چیزي کنیم را بر زبان بیاوریم. فرقی نمیحتما نباید هر آنچه فکر می
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ترین و خواهیم بیان کنیم خود حقیقت است یا نه! گاهی حکیمانهکه می
مان را بسته توانیم انجام دهیم این است که دهانترین کاري که میمقدس

لغزیم. اگر کسی در گفتار ما همه بسیار می«نگاه داریم. یعقوب به ما می گوید:  
 .خود را مهار کند تواند تمامی وجودِخود نلغزد، انسانی کامل است و می

ي زبان نیز آتش است؛ دنیایی است از نادرستی در میان اعضاي بدن ما که همه
آتشی  -کشد را به آتش می ي کائناتکند و دایرهوجود انسان را آلوده می

زبانی که کنترل نشود،  )6، 2:  3.» (یعقوب !که جهنم آن را افروخته است
تواند باعث تفرقه در بین کلیساها شناسم میبیش از هر چیز دیگري که می

  هاي بسیاري شود.و شکسته شدن قلب

چینی، مشاجره پایان شود؛ بدون سخنوش میبدون هیزم، آتش خام «
یک چیز قطعی است و آن این است که اگر در  )20:  26» (امثال .پذیردمی

چینی اي وجود دارد باید بدانیم که بین ما سخنهاي ما مشاجرهمشارکت
زمزمه "چین ترجمه شده، به معناي ي عبري که به سخنوجود دارد. واژه

کننده، تصویري واضح از ي زمزمهري با گفتن واژهاست. در زبان عب "کننده
این باید یک "گوید: شود. بن هوفر؛ میچین براي ما ترسیم میفرد سخن

هاي مسیحی باشد و هیچکس نباید ي مشارکتقانون مشخص در همه
ي اتفاقاتی که در آن مشارکت برایش رخ داده است جائی صحبت کند. درباره

اما صحبت ... شودها و نصایح شخصی نمیاییاین ممنوعیت شامل راهنم
ي برادري وقتی که حضور ندارد، ممنوع است، حتی تحت پوشش و با درباره
ي کمک کردن، زیرا دقیقاً در این شرایط است که روح تنفر در بین انگیزه

  "گردد.خزد و این روح باعث دردسر میبرادران می
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دانم ولی اگر در زمان برد. (نمیي دیگري را به کار مییعقوب واژه
ها را از کردم شاید فکر میکردم یعقوب سعی دارد مشارکتیعقوب زندگی می

اي برادران، از یکدیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر خود «بین ببرد.) 
بد گوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد گفته و شریعت را 

شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجري، بلکه محکوم کرده است. و هر گاه 
داورِ آن هستی! امّا تنها یک شریعت گذار و داور هست، همان که قادر است 

ي خود را محکوم کنی. » برهاند یا هلاك کند. پس تو کیستی که همسایه
هی! یک دقیقه "یک نفر ممکن است چنین بگوید: ) 12 – 11:  4یعقوب (

گوید را باید به فردي یعقوب به مسیحیان می صبر کنید! این جملاتی که
گوئید، اما اگر ما نبخشیم، ما بگوئید که مرا زخمی کرده است! بله درست می

شویم که او مرتکب شده است. بنابراین نیز نهایتاً همان جرمی را مرتکب می
گویم، خطاب زنندگان میمن همان اندازه که این سخن را خطاب به دشنه

گویم. هم شائول احتیاج دارد این را بشنود و هم گان نیز میدیدبه آسیب
دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، «بنابراین آنچه در افسسیان آمده:    داود.

تمامی براي بناي دیگران به کار آید و نیازي را برآورده، بلکه گفتارتان به
ها سال باعث خواهد شد که )29:  4» (افسسیان .شنوندگان را فیض رساند

  ساکت باقی بمانیم.

ترین توانیم حلیمداند. موسی را میت میفرهنگ ما صداقت را یک صف
القول هستیم ي ما با هم متفقترین فرد جهان بخوانیم و قطعاً همهو صادق
توانیم او را فرد ضعیفی بخوانیم. موسی حلیم و صادق بود، اما او به که نمی
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کند. هیچ وجه ضعیف نبود. حلم چیست؟ پولس آن را این چنین تشریح می
طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از ز سَرِ جاههیچ کاري را ا«

یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز هیچ.  خود بهتر بدانید
 2.» (فیلیپیان  همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت.  ندیشدابی
یابی به آن باید از هیچ این دیدگاه باید الویت ما باشد و براي دست )5 -3: 

  گذاري نکنیم.تلاشی فرو

-ي این چیزها را تعلیم دهد زیرا او خود را گناهتوانست همهپولس می
) البته داشتن چنین دیدگاهی 15:    1دانست. (اول تیموتائوسکارتر از همه می

تواند باعث کاهش عزت نفس در شناختی مینسبت به خود از لحاظ روان
  فرد گردد.

من هستند.  يهاي پرستشی بسیاري وجود دارند که مورد علاقهسرود
 "...دارم عیسی من صلیب خود را بر می"ها این سرود است: یکی از آن

  گوید:ي هنري فرانسیس لیت؛ اولین بند آن چنین مینوشته

                                                  ام اي عیسیمن صلیب خود را برداشته
                                                        براي آنکه همه چیز را ترك کرده

                                                 امو تو را دنبال کنم محروم و خوار و طرد شده
                                                     دارم از آن تو خواهد بوداز این پس هر چه 

                                                    طلبی دیگر از بین رفتههر خواسته و هر جاه
                                           اش بودم یا آرزویش را داشتمهر آنچه در پی

                                                            ام با این حال چقدر غنی هستمنستهدا
  زیرا اکنون خدا و آسمان از آن من است.
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هاي خود را بازنگري ها پیش کلیسایی که عضو آن بودم، سرودنامهسال
آن  کرده و این یک بند را از آن سرود حذف نمودند. کسی که نظر داده بود

را حذف کنند چنین گفته بود که این بند از لحاظ روانشناختی مخرب و باعث 
هاي  ها واژهکنم حتی دلیل اینکه آنگردد. فکر مینفس میتضعیف عزت

چه کرمی "گوید: سرود را تغییر دادند همین موضوع بود. قسمتی که می
کردند  ي تلاش خود راها همهآن "هستم من! یا چه گناهکاري هستم من.

  که انسان زیبا به نظر بیاید. 

ما هر چه خود را برتر از دیگران بدانیم، مستعدتر هستیم تا دیگران را 
ي زیادي خواهند داشت. هاي ما فاصلهها از استانداردقضاوت کنیم زیرا آن

در واقع بسیاري از ما نگران آن هستیم که دیگران شبیه ما شوند تا شبیه 
دهد که بالاتر از آنچه هستیم، در مورد خود شدار میمسیح. پولس به ما ه

ي فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما زیرا به واسطه «فکر نکنیم. 
باید، مپندارید، بلکه هر یک به گویم که خود را بیش از آنچه میرا می

خود ي بینانه دربارهفراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است، واقع
تا خود را "گوید: توماس آکمپس؛ چنین می )3: 12» (رومیان .قضاوت کنید

رفتی در زندگی توانیم پیشنسبت به دیگران کوچک نپنداریم، هرگز نمی
  "خود داشته باشیم.

ي نیرویی که از قدرت و با همه«کند که: پولس براي کولسیان دعا می
ر و تحمّل بسیار گیرد، از هر حیث نیرومند شوید تا صبپرجلال او سرچشمه می
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هاي بسیاري را پولس واژه )11:  1» (کولسیان ...داشته باشید، و تا شادمانه
خواهد برساند، تأکید کند. او در واقع برد تا بتواند بر مفهومی که میبه کار می
با هر  (یعنی مانند عادات زندگی روزمره) "شما دائماً"گوید که: چنین می

طبق قوت پر جلال او (سطوح مختلفی از قوت در قوتی تقویت شوید و بر 
است.  "تا"ي کلیدي این آیات اختیار فرد وجود دارد.) رفتار کنید. اما واژه

چرا؟ خداوند از من خواهد خواست چه کاري را انجام دهم که مستلزم داشتن 
ي آن قدرت است؟ آیا منظور او موعظه در یک استادیوم شلوغ، شفاي همه

ها بود؟ خیر! اینکه صبور یزاندن مردگان یا جابجا کردن کوهبیماران، برخ
  باشید و تحمل داشته باشید. آیا این عالی نیست؟

دهم این است که ترین کاري که در زندگی مسیحی انجام میآسان
دهم این ترین کاري که در زندگی مسیحی انجام میموعظه کنم ولی سخت

 "صبر"و واژه بسیار جالب هستند.  است که صبر و تحمل داشته باشم. این د
یعنی تعامل با افرادي  "تحمل"به معناي بردباري در شرایط سخت است و 

شوند. صبور بودن و تحمل کردن دو صفت مسیحی که باعث آزار ما می
شوند. براي بدست آوردن این دو خصوصیت هستند که به سختی حاصل می

ها را در خود شیم تا بتوانیم آناخلاقی باید قوت مضاعف خداوند را داشته با
براي باید شکل دهیم. شاید شما بتوانید به بهاي دیگري نیز فکر کنید که 

بخشیدن پرداخته شود، شاید فکر کنید که این بها در برابر بخشیدن بسیار 
ي بهایی نیست که باید در سنگین است. اما بهاي بخشیدن هرگز به اندازه

  زمان عدم بخشش بپردازیم.
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  عمل بخشیدن

امّا اگر شما نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهاي شما را «
ایم. دیده  15:    6قبلاً این واژگان را در متی    )26:  11(مرقس  نخواهد بخشید.  

شوند. منظور عیسی این هایی که در انتهاي الگوي دعاي ربانی دیده میواژه
اید، این به آن یاد آوردید که فردي را نبخشیدهبود که اگر در زمان دعا به 

ام و خدا ام و به ضد خدا طغیان نمودهمعنا است که در واقع من توبه نکرده
دعاي مرا نخواهد شنید و تقاضاي مرا براي بخشیده شدن و هر چیز دیگر 
نادیده خواهد گرفت. عدم بخشش بیشتر از هر مانع دیگري بر سر دریافت 

  عا عمل خواهد کرد.قوت از طریق د

انگیز ي شگفتي مهم خداوند ما را که در انتهاي یک وعدهبیائید جمله
بار دیگر داستان را مرور کنیم. یک روز شود، به یاد آوریم. بیائید یکدیده می

عنیا را ترك کردند، عیسی گرسنه شد. او زمانی که عیسی و شاگردان او بیت
ه پر از برگ بود و رفت تا ببیند آیا بر در دور دست درخت انجیري را دید ک

عَنیْا، عیسی روز بعد، به هنگام خروج از بِیت«شود یا خیر؟ آن میوه یافت می
از دور درخت انجیري دید که برگ داشت؛ پس پیش رفت تا . گرسنه شد

چون نزدیک شد، جز برگ چیزي بر آن نیافت، زیرا . ببیند میوه دارد یا نه
پس خطاب به درخت گفت: «مباد که دیگر هرگز کسی .  دهنوز فصل انجیر نبو
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حالا  )14 -12:  11» (مرقس .از تو میوه خورَد!» شاگردانش این را شنیدند
اي نیست که یک دقیقه صبر کنید. آیا این مجازاتی ظالمانه و ناعادلانه

با اینکه هنوز موسم میوه فرا نرسیده است؟ مطمئناً  درختی را لعنت کنیم،
ت تقصیري نداشت، اما عیسی به شاگردان خود درسی عملی داد. خود درخ

هایش را براي شاگردان القدس آنچه عیسی منظور نظر داشت و واژهروح
ها تري که پس این لعنت بود را براي آنمکشوف کرد و آن مفهوم عمیق

  آشکار ساخت. 

 آن زمان هنوز موسم میوه انجیر نبود، اما درخت پوشیده از برگ بود.
درختان انجیر میوه و برگ را همزمان باید داشته باشند، یعنی اگر درختی 

توانید این انتظار را داشته باشید که آن درخت میوه نیز داشته برگ داشت می
هاي آن احتمالاً برگ باشد. اما بر آن درخت چیزي جز برگ وجود نداشت.

دید به آن نزدیک  بسیار متراکم و چشم نواز بود و وقتی عیسی از دور آن را
شد ولی خیلی ناامید گشت. اما این درخت ادعاي داشتن ثمر را داشت ولی 

اساس بود. آن درخت ریاکاري بیش نبود. البته این رخداد به ادعاي او بی
هاي مذهب را داشتند، ولی هیچ کرد، که برگوضعیت قوم اسرائیل اشاره می

ها از کنار درخت ند. روز بعد آنها و ثمرات پارسائی را نداشتکدام از میوه
انجیر گذشتند. همان شب آن درخت از ریشه خشکیده و از بین رفته بود. 

«رابی نگاه کن! درخت انجیري که وقتی پطرس آن درخت را دید گفت: 
زنم پطرس حدس می )21ي(آیه لعنش کردي خشک و پژمرده شده است.»

اهد شد. اما عیسی به کرد که عیسی با دیدن درخت غافلگیر خوفکر می
عیسی پاسخ داد: «به خدا ایمان داشته باشید.آمین، به شما «آرامی گفت: 

گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده می
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گوید شو،“ و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می
گویم، هرآنچه در س به شما میروي خواهد داد، براي او انجام خواهد شد. پ

اید، و از آنِ شما دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته
دل ایستید، اگر نسبت به کسی چیزي بهپس هر گاه به دعا می .خواهد بود

دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهاي شما را 
   )25 – 22:  11مرقس ببخشاید.» (

واري وجود دارد. ابتدا ي زنجیردقت کنید که در این متن چه رابطه
جا کنیم بهها را جاتوانیم کوهدهد که از طریق ایمان میعیسی به ما وعده می

تا آنچه قبلاً گفته است را به  "گویم...پس به شما می"گوید: و سپس می
دهد: س چنین ادامه میخواهد در مورد دعا بگوید مرتبط سازد و سپآنچه می

- مقدس را نمیآیه از کتابیک  ببخشید!   "ایستید...پس هر گاه به دعا می"
ها با هم ي آنتوان به تنهایی برداشت و از آن تعلیمی استخراج نمود. همه

دهند و مقصود و هدف نهایی عیسی در این آیات تأکید بر اهمیت معنا می
کند که این مطلب را ما کمک می اي از این متن بهبخشیدن است. خلاصه

  بهتر بفهمیم:

  دهد که قوت این را خواهیم داشت تا میرا عیسی به ما این وعده
  جا کنیم.ها را جابهکوه
 جا کند، از طریق ایمان جاري بهها را جاتواند کوهاین قدرتی که می

 شود.می
 شود.این ایمان در دعا ابراز می 
  بخشیدن از طرف ماست.این دعا مستلزم 
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توانم ایمانم را ابراز کنم. اگر ایمان توانم دعا کنم. نمیاگر نبخشم، نمی
جا نخواهند شد. آیا کوهی هست که ها جابهخود را نتوانم به کار بگیرم کوه

اید؛ اید؛ روزه گرفتهاید؛ ایمان داشتهجایش کنید؟ دعا کردهبهتوانید جانمی
اید، اما باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده د؛ همه کار کردهایشیطان را نهیب زده

 است؟ 

هاي قلب خود نگاه کنید و ببینید که آیا در شاید شما هم باید زیر سنگ 
قلب شما هم کِرم عدم بخشش وجود دارد که آن جا پنهان شده است؟ اوه! 

- اینجاست که مقصر و خطاکار خواهیم بود و دلیل اصلی عدم پاسخ دعاهاي
  شود. شخص میمان م 

کلیساي ما شاهد یک بیداري بزرگ بود. یک بیداري   70ي  یل دههادر او
القدس که هرگز پیش از آن ندیده الطبیعی روحالطبیعی. ریزش مافوقمافوق

شد اما خصوصیت یافتگان افزوده میبودیم. هر چند هر روز بر شمار نجات
ایمانان بلکه در بین ین بیبارز آن بیداري، اعتراف و بخشش گناهان بود، نه ب

  اعضاي کلیسا. 

ایستادند و از رفتار بد، انتقام ها یکی پس از دیگري میایمانداران ساعت
کردند. من از اعضاي کلیسا کردند و از خدا طلب بخشش میو تلخی توبه می

نخواسته بودم که این کار را انجام دهند، از سوي من هیچ تشویق و کنترلی 
آورم که در یکی از جلسات القدس بود. به یاد میاین کار روحوجود نداشت، 

خواهري این جسارت را پیدا کرد که از صندلی خود بلند شده و فریاد بزند: 
توانم در این جلسه باشم مگر اینکه ابتدا از خادمین کلیسا براي من نمی"

  "غیبت خود طلب بخشش بکنم!
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هاي روحانی ها و جنبشبیداري  ام تا ازها خدمت سعی کردهدر طی سال
هایی که بیداري يام این است، همهدروسی بیاموزم. چیزي که آموخته

شود. ام با اعتراف و طلب بخشش قوم خدا شروع میها خواندهي آندرباره
اگر ما بخواهیم قوتی که خدا به ما عطا کرده را به کار بگیریم، باید بتوانیم 

  ببخشیم.

ستم که باید ببخشم. خواه فردي که اشتباه من خودم و تنها خود من ه
کرده توبه کند، خواه نکند، من باید ببخشم، حتی اگر فرد خاطی نداند که به  

اي به او بگویم، من من آسیب زده است. نیازي نیست که من حتی کلمه
بخشم. به هر حال عیسی به من نگفته که به سوي آن فرد رفته و فقط می
اي بین تو و تنها اگر آن فرد بداند که مسئله "شم!من تو را می بخ"بگویم 

  بخشید.او وجود دارد باید به او بگوئید که او را می

- ها پیش در کنفرانسی شرکت کرده بودم. زن جوانی که او را نمیسال
 "خواهم که مرا ببخشی!شبان دان؛ از تو می"شناختم نزد من آمد و گفت: 

توانستم تصور کنم لاقات نکرده بودم، نمیاز آنجا که هرگز من این فرد را م 
که او چه خطایی نسبت به من مرتکب شده که احتیاج به بخشش من دارد. 

براي اینکه "او گفت:  "  چرا؟ براي چه باید تو را ببخشم؟"پس از او پرسیدم:  
بخشم و تا امروز، به او گفتم که او را می  "ام!من هرگز شما را دوست نداشته

آمد. او در واقع براي ام که وي چرا از من خوشش نمییدههنوز هم نفهم
بخشیدم.گاهی بخشش خودش مشکلی ایجاد کرده بود و من باید او را می
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تواند یک طرفه باشد. خواهري به من گفت که او نهایتاً باید پدرش را به می
کرد، ببخشد. پدرش بیست خاطر روشی که با او چون یک کودك رفتار می

  ز دنیا رفته بود. سال پیش ا

برد. فرقی را به کار می "همه کس را"؛ "همه چیز"ي عیسی دو واژه
کند که عمل آن شخص چقدر ناپسند و زشت باشد یا خیانت چقدر نمی

- دردناك باشد یا زخم چقدر عمیق باشد، شما باید ببخشید. گاهاً بعضی می
- است؟ من می دانید کاري که این فرد انجام داده، چقدر بدگویند شما نمی

گویم آیا این کار بدتر از میخکوب کردن پسر خدا بر چوب درخت است؟ 
گناهان شما و گناهان من او را به آن چوب میخکوب کرد. هیچ کدام از 

دهند قابل قیاس با آنچه که ما ي ما انجام میکارهاي بدي که افراد علیه
ی ندارد که آن فرد فرق "همه کس را"ایم، نیست. ي خداوند انجام دادهعلیه

  کند، شما باید او را ببخشید.کند یا نمیچقدر شرور است و آیا توبه می

گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز امّا خدا محبت خود را به ما این «
اگر شما در مورد  )8:  5» (رومیان  .گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد

بخشیدن دیگران جدي هستید، این تمرین را انجام دهید. یک برگه بردارید. 
(احتمالاً یک کاغذ بزرگ احتیاج است.) و در بالاي صفحه در سمت چپ 

و زیر آن  "همه چیز" و در سمت راست بنویسید: "هرکس را"بنویسید: 
اند را ب رساندهرفتاري که به شما آسی يي افراد و همهها همهعنوان

ها خط بکشید و بگوئید: یادداشت کنید و سپس بر روي هر کدام از آن



 207/ي دوستدشنه

که بخشیدن  به یاد داشته باشید "بخشم.؛ من این شخص را میاخداوند"
  یک تصمیم است و نه یک احساس.

ها یک شرط را براي براي سال"کند:  کاترین مارشال؛ چنین اعتراف می
دم. اگر شخصی که اشتباه کرده بود اشتباه بخشیدن افراد در نظر گرفته بو

شد و گناه خود را خود را متوجه شده و به درستی از عمل خود پشیمان می
ي خود براي بخشیدن پذیرفت، من باید به عنوان یک مسیحی به وظیفهمی

   "کردم و این روشی بود که من در نظر گرفته بودم نه مسیح.عمل می

اوه!  "دانید او با من چه کرد؟!شما نمی"ببخشید! شاید شما بگوئید: 
اگر کاري که فرد "احتمالاً باید متن را اشتباه خوانده باشم. آیا عیسی گفت: 

ي دیگري را خیر! بگذارید نکته "انجام داده زیاد هم بد نبود، آنگاه ببخشید؟
به شما بگویم، اگر مردم از نیمی از درونیات ما آگاهی داشتند، مطمئناً به 

کردند. کردند، نمیرفتاري میي نیمی از آنچه تاکنون با ما خوشازهاند
عدالتی رنج چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر من از نا"هوفر پرسید: دیتریش بن

کرد آیا لایق بدترین بکشم؟ آیا خداوند بر طبق رحمت خود با من رفتار نمی
   "مجازات ها از سوي او نبودم؟

اوه! آیا عیسی "  این کار را باز تکرار خواهد کرد.  او"اما شاید شما بگوئید:  
که هرگز آن کار را تکرار نکند، آنگاه او را ببخشید؟   گفت اگر شخص وعده داد

اما " شد. و باز شاید بگوئید: نخوشحالم این شرط براي بخشش ما قرار داده 
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آیا اما  "کند!اگر من او را ببخشم، او به تکرار کار ناشایست خود عادت می
البته این  "اول عدالت را برقرار کنید و سپس ببخشید. "عیسی گفته است: 

نگرانی واقعی ما است که دیگران در اشتباه خود باقی نمانند. جالب است 
شود، حس شدیدي به اجراي عدالت وقتی اشتباهی در حق ما انجام می

ام و داریم، اما قسمتی از تصمیم بخشیدن به معناي دست کشیدن از انتق
توانم او را خب! من می"اعتماد به عدالت الهی است. شاید شما بگوئید: 

اوه! آیا عیسی " توانم آنچه او انجام داده را فراموش کنم.ببخشم، ولی نمی
رود، نه! اما این جمله خیلی به کار می "ببخشید و فراموش کنید؟"گفت: 

هرگز چنین تعلیمی   من  "شما باید ببخشید و فراموش کنید!"طور نیست؟  این
بینم که بعد از بخشیدن باید فراموش کنم. خدا گناهان مقدس نمیدر کتاب

تواند این کار را انجام دهد آورد، او خداوند است و مییاد نمیبه ما را هرگز 
توانیم. در واقع بهترین روش براي اینکه چیزي را به یاد بیاوریم ولی ما نمی

فراموش کنیم. هر بار شما آن خطا را به یاد  این است که سعی کنیم آن را
  اید.آورید، این را نیز به یاد بیاورید که شما او را بخشیدهمی

شاید شما بگوئید: باشه! اما اگر او نزد من بیاید و بگوید که متأسف است 
بخشم. اوه! آیا عیسی چنین چیزي به ما گفته است؟ شاید شما او را می
ا من نزد خداوند نروم و توبه نکنم، او مرا نخواهد  به هر حال ت"بگوئید : 

گذارم که خداوند براي من بخشید. بنابراین من همان شرطی را براي او می
ي ذبح شده از بنیاد ام که مسیح برهاوه! آیا من جائی نخوانده  "گذاشته است.

یم؟ ا) و اینکه ما در او پیش از خلقت برگزیده شده8:    13عالم است؟ (مکاشفه  
هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، «) و آیا پولس نگفته است:  4:    1(افسسیان  

امّا خدا محبت خود را به  ...دینان جان دادخاطر بیمسیح در زمان مناسب به
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گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.» ما این
انستیم به سوي خداوند بیائیم، در تنها دلیلی که ما تو )8، 6:  5رومیان (

مان را مهیا گناهان ني اول این بوده که خداوند در مسیح، بخشید شددرجه
  نموده است.

دفتر حساب کل خود را بیرون آورید. بله! حتماً شما چنین دفتري دارید. 
ارم. همه دارند. ممکن است تا به حال فکر نکرده باشید که شما من هم د

روید آن را چنین دفتري دارید. اما شما چنین دفتري دارید و هر کجا که می
  برید.با خود می

است و در آن شما لیستی از  "هاي دریافتیحساب"این دفتر نامش 
ید. این دفتر کنافتد، را ثبت میي وقایع بدي که براي شما اتفاق میهمه

شوند هاي دیگران به شما است. موضوعاتی که در این دفتر یافت میبدهی
- عبارتند از: این شبان امروز صبح با من صحبت نکرد. او به من یک معذرت

ي هوپر مرا به جشن سال نوي خود دعوت خواهی بدهکار است؛ خانواده
بدهکارند. آیا جنس این جملات خواهی به من ها یک معذرتآن نکردند،

کنم این جملات براي شما آشنا باشند. براي شما آشنا است؟ فکر می
ها. این افراد آوري اسناد بدهی دیگران و پاره کردن آنبخشیدن یعنی جمع

دیگر به شما بدهکار نیستند. هیچ اصلاح، هیچ عذرخواهی و هیچ چیز دیگر! 
اند. این کار را کامل پرداخت شده ها به طوري بدهیبخشیدن یعنی همه

ها و بدهی افراد انجام دهید. این کار را هم اکنون انجام دهید. صورت حساب
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را پاره کنید. با این کار شاهد آن خواهید بود کوهی که در زندگی شما بر سر 
  تان قرار گرفته بود، به داخل دریا افکنده شد. راه
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  ري، روش خداوندبراب 

از آرکانزاس به مینسوتا  وقتی من یک کودك بودم، به همراه خانواده
اي بارز از مکانی رفتیم. چیز زیادي از آن سفر به یاد ندارم، اما خاطرهمی

توریستی در میزوري را در ذهن دارم. در دم ورودي یک غار سنگی، یک 
که دور آن قسمت چاه آب عمیقِ درخشان وجود داشت. بر دیوار سنگی 

باره کردم، که یککشیده شده بود تکیه داده بودم و به اعماق آن چاه نگاه می
هرگز طنابی به بلنداي این چاه ":  گفتراهنماي سفر را شنیدم که می  يصدا

اي پیش مرا فوراً از ترس خود را به عقب کشیدم. آنچه لحظه "پیدا نکردیم.
باعث ترس من گشته بود. اگر من درون   غرق زیبایی خود ساخته بود، اکنون

  توانست مرا پیدا کند.افتادم هرگز کسی نمیآن چاه می

اي به نظر جذاب اندازد. براي لحظهانتقام مرا به یاد آن چاه آب می
فریبد. اما اگر ما به داخل اي از رضایت و زیبایی میآید و ما را با وعدهمی

جا بیرون ممکن است هرگز نتوانیم از آنآن بیافتیم هیچ انتهایی ندارد و 
هر کسی که خواستار انتقام است "گوید:  یک مثل چینی است که می  .بیاییم

شود تا دشمن نیرو اشتیاق براي تلافی کردن، باعث می" باید دو گور بکند!
گوید انتقام اسیدي است که به ظرفی که در آن بگیرد. یک نفر چنین می
  شود.رساند تا به فردي که بر روي آن پاشیده میمیذخیره شده بیشتر آسیب  
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ممکن است به جاي انتقام ما خود را پشت دیواري مخفی کنیم تا خود 
تواند به ما آسیب برساند، در امان نگاه داریم. را از هر چیز و هر کسی که می

محافظت از خود به ظاهر "کند: تجربیات خود را چنین بیان می ؛فارست
نماید، اما در حقیقت ما را از دیگران دور ملایم و بدور از خشونت میبسیار 

اي پوشیده هاي ما با زرهشود که قلبکند. محافظت از خود باعث میمی
  "شود.

اما اشتیاق براي انتقام گرفتن مانند چاه میزوري، در عمق قلب انسان  
 "برابر شدن"کنیم که در آن قانوناي زندگی میکند. ما در جامعهنفوذ می

هاي خیابانی مسائلی واقعی هستند. مثال حاکم است. درگیري، خشم و جنگ 
چسپ هاي نصب شده بر سپر بر  درتوان  هاي خیابانی را میبارزي از درگیري

اگر "ها اینچنین نوشته شده بود: . بر یکی از ماشین، مشاهده کردهاماشین
با یوزي به سمت شما شلیک یک ماشین  ياید که از شیشهتا به حال ندیده

به بوق زدن "یا پشت یک تریلر نوشته شده بود:    "شده باشد پس بوق بزنید!
ها به خاطر اینکه خیلی وقت "ادامه دهید. من در حال بارگیري هستم!

اند و شده هایی که شکستهاحترام واقع نشده چه سرها و بینی موردشخصی 
شکم بسیاري مشت زده شده و بسیاري   . بهاندگشتههایی که کبود  چه صورت

  کنیم.اند. ما در یک اجتماع خشن و حساس زندگی میبا تیراندازي کشته شده

توانیم روش اما طریق بهتري وجود دارد و آن طریق عیسی است. می
ي دوست بنامیم. این یعنی آموزش مهارت او را قدم نهایی در نجات از دشنه

تر بگویم آموزش محبت نمودن به ا درستمان یزندگی به همراه دشمنان
ات را محبت نما و با اید که گفته شده، ”همسایهشنیده«مان است. دشمنان
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گویم دشمنان خود را محبت نمایید و امّا من به شما می  “.دشمنت دشمنی کن
  )44  –  43:   5(متی    رسانند، دعاي خیر کنید.»براي آنان که به شما آزار می

را محبت کنید! غیر ممکن است یا حداقل غیر ممکن به دشمنان خود 
توانستیم آن را کرد، آیا ما میآید. اگر عیسی این حکم را صادر نمینظر می

کم را حتوانیم آن را انجام دهیم چرا عیسی این انجام دهیم؟ اما اگر ما نمی
تر به این نکته اشاره کردم که هر فرمان، یک وعده صادر کرده است؟ پیش

خواهد کاري انجام دهیم که قوت لازم به همراه دارد، زیرا خداوند از ما نمی
 "بیا بیرون!"گفت:    براي انجامش را به ما عطا نکرده باشد. عیسی به ایلعازر
توانست بیرون بیاد این درخواست زیادي از یک مرده است؟ اگر ایلعازر می

ر قابل اجرا است. اما ایلعازر قبلاً حتما این کار را کرده بود. این یک فرمان غی
بیرون آمد، زیرا عیسی قوت لازم براي بیرون آمدن را به او عطا کرده بود. 
اگر عیسی به ما فرمان داده که دشمنان خود را محبت کنیم، حتماً راهی 

  براي انجام این کار وجود دارد.

توانیم دشمنان خود را سئوالی که مطرح است این نیست که آیا ما می
حبت کنیم، بلکه این است که آیا ما این کار را خواهیم کرد یا نه؟ بار دیگر م 

بگویم که بخشیدن یک احساس نیست، بلکه یک تصمیم است. این تصمیم 
  و اراده کردن است و نه تمرین در به کارگیري قدرت اراده.

گونه  وجود دارد. زندگی مسیح تفاوت بسیاري بین اراده و قدرت اراده 
ي اراده زندگی شود نه در قلمروي قدرت اي است که باید در قلمروزندگی

کنند که زندگی بر اساس قدرت اراده. متأسفانه بسیاري از مسیحیان فکر می
ها بتوانند به طور رود یعنی فقط کافی است که آنها پیش میآن ياراده
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ك گیري کنند. براي به تصویر کشیدن این نکته و درجدي و قاطع تصمیم
  بهتر موضوع داستان زیر را در نظر بگیرید:

اتفاقی در کلاس ورزش ما رخ داد، زمانی که من یک نوجوان بودم. آن 
اي زمان تازه وارد دبیرستان شده بودم. دقیقاً به خاطر ندارم که چه جمله

غیاب بود.  و حضور لگفتم آن هم درست زمانی که مربی ورزش در حا
ي دیگران شوم. ودم که باحال جلوه کنم و باعث خندهاي پرانده باحتمالاً مزه

شود.) گفت که زبان تو آخر باعث دردسرت می(معلم دبستان من همیشه می
اما مربی ورزش من اصلاً اهل شوخی نبود به همین خاطر مرا تنبیه کرد و 

هایم از دو طرف گفت باید وسط سالن ورزش بایستم و در حالی که دست
هایم نگاه دارم. با خود فکر کردم آیا ها را به ارتفاع شانهنکشیده شده است آ

توانستم آن به راحتی می "این نهایت تنبیهی بود که توانستی اعمال کنی؟!
تنبیه را تحمل کنم. بنابراین همان طور که او فرمان داد در وسط سالن 
 ورزش ایستادم و با گذر زمان درد شدیدي تمام عضلات من را در بر گرفت

هایم را پائین آوردم، که بلافاصله او سوخت. کمی شانهو عضلاتم داشت می
تر و سریعاً دستانم را بالا بردم اما این کار سخت "دان! فوراً!"فریاد زد: 

تر شد. اوه! بله! فراموش کردم به شما بگویم، او گفته بود که در هر سخت
ی بس یود که نیروداشتم. در آن زمان بدست خود باید یک جارو نگه می

ي ي خودم کشف کردم و آن نیرو نامش نیروي جاذبهتر از نیروي ارادهقوي
  زمین بود. 

 يتر از نیروي ارادهبراي همه ما همین گونه است. همواره نیرویی قوي
ما نهفته ي  ما وجود دارد و آن نیروي نفس ماست. سِّر پیروزي در قدرت اراده
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گیریم آن ي خود تصمیم میست که ما با ارادهنیست، بلکه در قوتی نهفته ا
  را پیروي کنیم. این قوت، قوت اطاعت از خداوند است.

مان وجود دارد که باید ما را وادار کند تا انني ما و دشمدو حقیقت درباره
  ها را محبت کنیم:نآ

مان مند هستیم. چرا ما باید دشمنانهر دوي ما از فیض یکسانی بهره )1
کند. عیسی گفت ما ها را محبت میرا محبت کنیم؟ چون خداوند آن

دهیم که فرزندان خدا هستیم. نشان می ،مانبا محبت کردن دشمنان
اران خود را تاباند و ب «آفتاب خود را بر بدان و نیکان میزیرا که او: 

-من این کار را نمی )45:  5باراند.» (متی بر پارسایان و بدکاران می
ها،  کردید؟ اگر من خدا بودم با گرفتن خورشید از آنردم. شما میک

کردم که یخ بزنند و با قطع کردن بارندگی محصولات زراعی کاري می
دوست داشتم کردم. البته اگر من خدا بودم نه شما را ها را نابود میآن

و نه خودم را! اما زمانی که هنوز گناهکار بودیم مسیح براي ما مرد. 
-خواست بدان اشاره کند این بود که شما نمیاي که پولس مینکته

توانید از روش برخورد خداوند با افراد بفهمید چه کسی با او دوست 
کاران گوید که او با ناسپاسان و بداست و چه کسی دشمن. لوقا به ما می

امّا شما، دشمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی  «مهربان است. 
نمایید، و بدون امیدِ عوض، به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم 
است، و فرزندانِ آن متعال خواهید بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران 
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است   اجتناب از محبت کردن دشمنان برابر  )35:    6.» (لوقا  مهربان است
مقدس خداي با اینکه بگوییم چنین خدایی وجود ندارد. خداي کتاب

آنانی  ياینکه خداي همه  دوستان خود و دشمنان خود است، به اضافه
  اند.است که نسبت به ما اشتباه کرده

ما همه گناهکار هستیم. به واژگانی که عیسی در مورد قضاوت کردن  )2
بینی، امّا را در چشم برادرت میچرا پَرِ کاه «گوید گوش فرا دهید: می

خب باید یه  )3:  7از چوبی که در چشم خود داري غافلی؟» (متی 
اشتباهی رخ داده باشد. احتمالاً یک پر کاه در چشم من است، ولی 

کند؟ احتمالاً چوب در چشم دشمن من! آیا عیسی شرایط را درك نمی
به برادرت بگویی، توانی چگونه می«خیر! زیرا وي در ادامه می گوید:  

”بگذار پَرِ کاه را از چشمت به در آورم،“ حال آنکه چوبی در چشم 
خود داري؟ اي ریاکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه 

 4:  7» (متی  .بهتر خواهی دید تا پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون کنی
نامد چون و اما حالا یک لحظه صبر کنید. آیا عیسی مرا ریاکار می  )5-

کنم؟ ظاهراً که گناه هستم و گناه برادر خود را قضاوت میمن که بی
رسد که او سعی دارد بگوید که این طور است و چنین نیز به نظر می

تان توانم همه چیز را خوب ببینم. با وجود آن چوب در چشممن نمی
 د.ید هیچ چیزي را به وضوح ببینتوانینمی

شناسم. مطمئن کردم، خوب نمیکنم عیسی را آنقدر که فکر میفکر می
بودم که در این کشمکش و درگیري او جانب مرا خواهد گرفت، اما به جاي 

گوید که حق ندارم کسی را قضاوت کنم، مگر اینکه بخواهم خداوند آن او می
دهم که نه خیلی متشکرم! من ترجیح می مرا براي گناهانم داوري کند. نیز



 217/ي دوستدشنه

بخشش خداوند را دریافت کنم و او چوب درون چشم مرا نادیده بگیرد و او 
ببینم. همان طور ناین کار را خواهد کرد، اگر پرِ کاهِ داخلِ چشمِ بردار خود را  

تو کیستی که بر خدمتکار شخصی دیگر «کند: که پولس به ما یادآوري می
افتادن او به آقایش مربوط است. و او  توار ماندن یا فروکنی؟ اسحکم می

» (رومیان   .استوار هم خواهد ماند زیرا خداوند قادر است او را استوار گرداند
14  :4( 

متی، نگرش و بینش جالبی به ما ارائه  7والتر وینک؛ در مورد آیات باب  
ک از اي کوچپر کاهی که در چشم دیگري است در واقع قطعه"دهد: می

او این تمرین را به ما  "همان تکه چوبی است که در چشم ما وجود دارد.
ي آن نکات کند. نام یکی از دشمنان خود را به یاد بیاورید و همهپیشنهاد می

و صفات منفی او را لیست کنید. سپس آن لیست را مرور کرده و از خود 
که در شما نیز  بپرسید که آیا در بین این صفات منفی صفاتی وجود دارند

هاي خودم ؟ آخ! من این کار را کردم و به هیچ وجه از یافتهوجود دارند
ي ما صادق است؟ من عاشق پدرم کشیدم. اما آیا این در مورد همهنخجالت  

شد. حالا که بودم، اما چند خصوصیت در او بود که بسیار باعث آزار من می
دهم. همان کارها را انجام می  بینم که خود من همخود پا به سن گذاشتم، می

سال دیگر متوجه این را همسرم به من گفت. این حقیقت را از افراد بزرگ
سالی همان عادتی را در خود شدم. بسیار عجیب است که ما نهایتاً در بزرگ

  دانستیم.مان وجود داشت و آن را ناپسند میبینیم که در والدینمی

رسد که دشمنان به چنین نتایجی میبنابراین وینک؛ در تحقیقات خود 
هایی شوند تا ما جنبهها باعث میاي براي ما بیاورند. آنما ممکن است هدیه

مان از خود را کشف کنیم که به هیچ وجه دیگر به جز از طریق دشمنان
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ها را کشف کنیم. بنابراین دشمنان ما صرفاً موانعی نیستند توانستیم آننمی
د راه ما به نتوانگیرند بلکه دشمنان ما میخداوند قرار میکه بر سر راه ما و 

کنیم، دشمنان خود را هموار سازند. در حالی که ما سعی میرا سوي خداوند 
  کند تا ما را تغییر دهد.ها استفاده میتغییر دهیم، احتمالاً خداوند از آن

ا به همان هکنیم یعنی با آنما دشمنان خود را این چنین محبت می
کنیم. اجازه دهیم کند، رفتار میها رفتار میطریقی که خداوند با آن

ها طوري رفتار ها بریزد. با آنمان بر آنها بتابد و بارانخورشیدمان به آن
کنیم. دیگران نباید بتوانند تمایزي کنیم گوئی با بهترین دوست خود رفتار می
  ي رفتار ما ببینند. وهبین دوستان و دشمنان ما مخصوصاً از نح

کنم! اوه! البته که دعا می "ها دعا کنیم: عیسی گفت که باید براي آن
دانید این روشی نیست که می "ها ببارد!کنم که آتش و سنگ بر آندعا می

ها دعاي برکت کرد. منظور او این بود که ما براي آنها رفتار میعیسی با آن
گوگرد و من این تضمین را به شما بدهم که غیر کنیم نه دعاي آتش و 

ممکن است براي مدتی طولانی براي دشمن خود دعا کنید و آن فرد دشمن 
ها شما باقی بماند. ما باید براي جفاکنندگان خود برکت بطلبیم و براي آن

شان کیک درست کنید و یا بلیط بازي فوتبال مورد نیکوئی بخواهیم. براي
ها را دعوت کنید ها هدیه کنید. یا حتی بهتر است آنبه آني خود را علاقه

تا همراه شما به دیدن یک مسابقه بیایند. اما اگر کیک را به سمت صورت 
ها را پاره کنند چه؟ بار دیگر بگویم که شما من پرت کنند چه؟ اگر بلیط
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ي ها نیستید. با انجام این کار شما از آن فرمان مسیح پیرومسئول واکنش آن
شود، با همه در صلح اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می«اید. کرده

  )18:  12.» (رومیان و صفا زندگی کنید

به یاد داشته باشید هدف خلقت خدا و نجات انسان این بود که ما در 
هاي دیگر زندگی کنیم. خلقت کهنه از بین رفته و مشارکت با خدا و انسان

رسد زیاد هم اي روبرو هستیم، خلقتی که گاهی به نظر میما با خلقت تازه
کند. اما عیسی براي این اتحاد دعا کرد. سه بهتر از خلقت گذشته عمل نمی

عیسی این دعا را براي پیروان  17بار در دعاي کاهن اعظم در یوحنا باب 
  کند: خود به سوي پدر بلند می

 »آنها هنوز در جهانند؛ من مانم، امّا بیش از این در جهان نمی
آیم. اي پدرِ قدّوس، آنان را به قدرت نام خود که نزد تو می 

» .اي حفظ کن، تا یک باشند، چنانکه ما هستیمبه من بخشیده
   )11:  17(یوحنا 

 »گونه که تو اي پدر در من هستی و تا همه یک باشند، همان
ن ایمان من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جها

  )21:  17» (یوحنا .ايآورد که تو مرا فرستاده
 » و من جلالی را که به من بخشیدي، بدیشان بخشیدم تا یک

گردند، چنانکه ما یک هستیم؛ من در آنان و تو در من. چنان 
کن که آنان نیز کاملاً یک گردند تا جهان بداند که تو مرا 

تی که مرا دوست گونه دوست داشاي، و ایشان را همانفرستاده
 )23 – 22:  17» (یوحنا .داشتی
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همان طور که ما یک "به استاندارد و ملاك این اتحاد دقت کنید: 
توانید حسادت یا تفرقه را در الوهیت مشاهده کنید؟ ما باید آیا می  "...هستیم

یک باشیم همان طور که عیسی و پدر یک هستند. به دلیل این امر دقت 
ترین گناهکار نیز جاهل "...ايان آورد که تو مرا فرستادهتا جهان ایم"کنید. 

ي از هم گسسته ي بارز ایماندار بودن است. اما رابطهداند اتحاد نشانهمی
تواند دنیا را قانع کند که مسیح عیسی، از سوي خداوند فرستاده هرگز نمی
  شده است.

است که با بنابراین هدفی که از سوي خداوند براي ما مقرر شده این 
هم متحد باشیم. اتحاد به معناي به هم پیوستن نیست. برخی به این آیات 

هاي مسیحی را به هم پیوند دهند. اما اتحاد ي فرقهکنند تا همهاستناد می
توانید دو گربه از نژادهاي مختلف به معناي به هم پیوستن نیست. شما نمی

ها را بر روي یک طناب آن ها را به هم ببنیدید وهاي آنرا گرفته و دم 
ها با هم متحد هستند. در واقع با وجود رختشوئی بیاندازید و بگوئید اکنون آن

اند، اما با هم اتحادي ندارند. اتحاد به معناي ها به هم گره خوردهآنکه آن
یکنواختی هم نیست. اینکه ما باید یک جور فکر کنیم و مثل هم لباس 

  کنیم.ت و هویت خود را حفظ میبپوشیم. در اتحاد ما شخصی

هاي کنم بتوانم اتحاد را از طریق رجوع به فیلماما اتحاد چیست؟ فکر می
  جنگ جهانی دوم بهتر توصیف کنم. 

- هاي آلمانی شب هنگام بر فراز لندن پرواز میزمانی که بمب افکن
-فکنهاي بسیار بزرگی آسمان را روشن نمودند و نهایتاً نور اکردند، نور افکن

ي افکن دشمن شناسائی شود و سریعاً همهها توانستند کمک کنند تا بمب
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هاي جستجوگر پرتوهاي قدرتمند خود را بر آن هواپیما انداختند تا نور افکن
بدین طریق به نیروي پدافند خود در شکار هواپیما کمک کنند. در فیلم نشان 

ن هواپیماي دشمن ها کمک بزرگی در دیده شدي نورافکنداده شد که همه
  نمودند.

هاي موجود، قلوب ما را تعلیم و تمرین رغم تفاوتاتحاد مسیحی علی
هد تا بر یک حقیقت متمرکز شویم. بر آن حقیقت اصلی یعنی عیساي می

مسیح تا نام او در آسمان تاریک این دنیاي گمراه و شرور جلال یابد. ما 
ا را دوست دارد. ما دشمنان هدشمنان خود را دوست داریم چون خداوند آن

ها احتیاج دارند که محبت ببینند و ما به دشمنان خود را دوست داریم چون آن
کنیم زیرا ما احتیاج داریم تا محبت ببینیم. ما به دشمنان خود خود محبت می

ي دهندهکنیم زیرا دنیا نیاز دارد تا ببیند که عیساي مسیح نجاتمحبت می
  جهان است.



- ي دوست میي نجات از دشنهاین تمام آن چیزي بود که من درباره
کنم درس دیگر ما این است که دانستم. آیا کافی است؟ امیدوارم! فکر می

زند. اگر هدف و تصمیم ما این است، ه دشنه میما تبدیل به فردي نشویم ک
باید به خود یادآوري کنیم که چگونه شائول زندگی خود را به پایان رسانید. 

ام. اي پسرم داود، بازگرد. دیگر در پی آنگاه شائول گفت: گناه ورزیده«
آزار تو نخواهم بود، زیرا که امروز جان مرا عزیز داشتی. براستی که ابلهانه 

) 21:  26.» (اول سموئیل امر کرده و خطایی عظیم مرتکب شدهرفتا



جا دارد اینجا از افراد بسیاري تشکر کنم. تونی پترسون؛ که با اشاره به 
قلب من کاشت. در ن کتاب را هاي اصلی نوشتن ایبذر "دست شائول"

هاي او. ها وحمایتدوست عزیز من مایکل کات؛ براي مطالب، نصیحت
کنم. یوهان گاردنر؛ دوست و ي اینها از او قدردانی میحقیقتاً براي همه

اش همکار من که بیش از سی سال در کنار من بوده و فراتر و بیشتر از وظیفه
 انجام داده است.

هاي خود را با من در میان ي بسیاري که داستاندهاز افراد آسیب دی
ها در این کتاب کنم. با اینکه بسیاري از این داستاناند، تشکر میگذاشته

یب کرد که حتما باید چنین غها مرا بیشتر ترذکر نشده ولی هر کدام از آن
کنم که کتابی نوشته شود. از استیفان؛ و کیمبرلی؛ پسر و دخترم تشکر می

ها همواره باعث دلگرمی هاي آنها و تشویقامید نشدند و حمایتنا هرگز
 من بوده است.

بالاخره از همسرم کی؛ متشکرم که با فیض و صبوري مرا در نوشتن 
ترین منتقد من است. حتی انتقادهاي او ارزشاین کتاب یاري نمود. او با

شود. باعث تشویق من می








